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 :                        مقدمه

 انیس نفوس و آفتاب توس

امروز صبای دل را با عبیر ارادت به جانب انیس نفوس و آفتاب توس، روان کردم و  

؛ پرپر   ی  بی اجازت یار، راهی شد. امروز می خواهم در پای جمال گل آل یاسیر
ی جان نیر

 شوم.  

امروز شمع شعف در شبستان آرزوهایم فروزان شده و آهوی رمیده اشتیاقم ضمانت 

ی    ح زیبای رضا، نیاز را به ضیافت  دلدار می جوید. امروز وصال دست قنوت با ضی

 .سحاب سخاوت می خواند 

سلام بر تو ای خورشید خورشیدها و ای مونس جان ها! شقایق های احساس و 

ی شمشاد  ن های نیاز و بنفشه های عطوفت، نثار گام هایت باد ای هشتمیر نسیر

اق، بر باره طرب می نشین ی غنچه اسرر یم و در رکاب رهوار  ولایت! در میلاد نور و شکفیر

 دل به سوی سپیده می رویم. 

ی قریب عرش! ذره ای از غبار قدومت را به سایه طوبی   ی غریب ارض و هشتمیر ای اولیر

 و بهشت برین نمی دهیم. 

یحت مأمن وفاست و حرم پاکت عطر جانبخش ولا دارد. ای کلید حصن »لا اله   ضی

الا الله«! ای ولّی عهد عشق و مولای عاشقان! عمرمان در آرزوی اشاربر از خمار 

دیدگانت گذشت و بانگ دلبستگیمان به وجاهت سیمای دلربایت تا فراسوی کائنات  

 رسید. 

ر افلاک کنند و حکم بر خورشید برانند. غبار زائران کوی تو هنگام وصال یار، ناز ب

ی بهشتیان. یاد   ی است و زائرانت سدره نشیر  آسمان و زمیر
آستان تو همسنگ حکمرابی

 تو قرار از دل می رباید و مرهم لطفت زخم های کهنه کالبد بیمار عشق را مداوا می کند

پگاه ازل تا  مهرورزی تو با میهمانان حریم عرسیر ات شهره شهرها و دیارهاست. از 

عشاء ابد، پیمان یاران با جمال تو پایدار است. رهسپاران حرم قدسی ات به تو  

ترین لحظه مناجات است.   ی محتاجند و مشتاق. حرم تو قبله حاجات و زیارتت سیی

 .سلام بر تو ای امام مهربان. عزت ما از روشنابی آستان پر فروغ توست
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 امام رضا علیه السلام:                              1بخش 

در  به دنیا آمدند،   نجمه( ، بانو تکتم) در مدینه از مادری مهاجر از آندولس 148سال 

ی سال امامت پدر، متولد شد، در طول مدبر که  ی فرزند خود امام  مادر اولیر به اولیر

تولد و حامله بود، مدام معجزات و کرامات آن مولود را در رحم و موقع )علیه السلام( رضا

 فهمیده بود که این نوزاد و بعد از آن در طول تربیت، با چشمان خود می
ً
دید و کاملا

ی خاطر، بخت و اقبال    با کودکان دیگر متفاوت است و به همیر
ً
، کاملا کودک نورابی

 .است   بسیار بلندی در انتظار او نشسته

، او خود در روایتر )که مرحوم صدوق و بسیاری از  تکتمبانو ولادت از زبان مادر 
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حامله شدم، سنگیتی حمل او را احساس  )علیه السلام( موقعی که من به فرزندم علیش

تمجید ( و الل الا لااله ) تهلیل( و الل سبحان )تسبیح کردم و موقع خواب، صدای نمی 

ی  شنیدم، ولی وقتر بیدار می ( او را از بطن خود می الحمدلله) ی شدم، دیگر چیر

کرد تا حمل آن با مشاهده این کرامات و معجزات، پیوسته روز شماری می  .شنیدمنمی 

  ،
ً
فرزند نورابی به پایان رسد و شاهد به دنیا آمدن آن مولود موعود باشد و طبیعتا

ی امام کاظم  لت   )علیه السلام(وجود نازنیر ی ، قبل از به دنیا آمدن آن فرزند، از شأن و میی ی نیر

ی مکرمه سخن گفته بود و به او وعده داده بود که چه مولود  آن مولود، برای آن بانو 

لتر از وی به دنیا خواهد آمد  ی  .  بزرگوار و صاحب میی

مه، بیش از هر مادر دیگری مواظب طفل خود در   ی جهت، آن بانوی محیر به همیر

ی از نورانیت آن کاسته نشود، آن بانوی  ی بطنش بود تا اندک آسیتی به وی نرسد و چیر
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ای که گویا )با خداوند متعال( سخن های مبارکش حرکت کرد، به گونه گاه لب آن

با سرور و خوشحالی خطاب به آن  )علیه السلام(  در این هنگام بود که امام کاظم .گفتمی
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ت، در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه گفت    آغوش پدرش دادم و آن حصری
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رْضِهِ 
َ
ی است.  أ ، که همانا او رحمت پایدار خداوند بر روی زمیر فرزندت را تحویل بگیر

را اعطا کرد   لقب طاهره پس از به دنیا آمدن به بانو تکتم )نجمه( )علیه السلام(امام کاظم

ین مدال افتخار او از ناحیه امام مع  شود  محسوب می   )علیه السلام(صومو این در واقع، بهیر

ت وی دارد.   که نشان از نهایت پاکی سیر

ت، از همان ابتدا تکتم مرحوم صدوق: از اقبال خوش بانو  ، یکی آن بود که آن حصری

ل امام ی ای همچون حمید ، در محصری بانوی عالمه و فقیهه و عارفه )علیه السلام(ورود به میی

، در مکتب تعلیم  )علیه السلام(ازدواج به امام کاظمها قبل از  خاتون دانشجو شد و تا مدت 

روزی بانو حمیده خاتون،   های زیادی اندوخت. و تربیت آن بانوی مکرمه توشه 

لت،  )علیه السلام(  خطاب به فرزندش امام کاظم ی گفت: ای فرزندم، همانا من در شأن و میی

زودی از آن بانو،  شناسم و شک ندارم که به در مدینه نمی تکتم هیچ زبی را بهیر از 

ین انسان ی خواهد بود، پس تو با او فرزندی به دنیا خواهد آمد که بهیر ها در روی زمیر

مه و مکرمه، به   .ازدواج کن و حرمت او را مراعات کن به این ترتیب، آن بانوی محیر

ی یعتی امام کاظم ین خلائق روی زمیر
ک )علیه السلام(  عقد دائمی بهیر  مشیر

ی
در آمد و زندگ

وع کرد. و  ت، رسما سرر  پر افتخار خود را با آن حصری

ه بود.  عليه السلام    تکتم )نجمه(، مادر بزرگوار امام رضا ی از زنان مومنه، پارسا، نجيب و پاكیر

ی و  ران، صقره، اروى، ام البنیر ی ن، خیر
َ
، از وى با نامهاى ) تکتم ،سُك در كتابهاى تاريخی

ی ياد شده است. نجمه خاتون از  اهالی نوبه)آندولس( بود سرزمیتی که  طاهره( نیر

تکتم در نيمه قرن دوّم هجرى )كه امام   .  مورخان معتقدند در جنوب مصر بوده است 

حدود بيست سال داشت( به عنوان برده به مدينه آورده شده و به بيت عليه السلام  كاظم  

عليه جعفر  انتقال يافته است. وی پس از ورود به خانه موسی بنعليه السلام  امام صادق

در عالم رويا، علیه السلام روزى حميده همش بزرگوار امام صادق .، نجمه نامیده شد السلام

را ديد كه به او فرمودند: اى حميده! ن ج م ه را به ازدواج فرزند   صلی الله علیه و آلهرسول گرامی

ين فرد روى   ی باشد. خود موسی درآور. زيرا از او فرزندى به دنيا خواهد آمد كه بهیر زمیر

ی دلیل، همش  ى از اهل كتاب و از  علیه السلامبزرگوار امام صادق  به همیر ی ، او را كه كنیر

ل برد  ی  .                                                                               .   اهالی مغرب بود، به میی

سمانش و پسندیده رسول نامید زیرا او پسندیده خدا در آرضا خداوند متعال امام را 

ی پسندیده خدا و )علیهم السلام( و امامان صلی الله علیه و آله خدا  در زمینش بود امامان قبل نیر

ی ایشان را قبول کرده، به ایشان رضایت دادند  ی نیر و  . رسول بودند، اما چون مخالفیر

 این حالت برای پدران و اجداد ایشان اتفاق نیفتاد و به آن لقب مرسوم و مشهور شد

 رِضا مِن آلِ مُحمّد
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 ه سه دوره تقسیم کردرا مِ توان بعلیه السلام زندگانِ حضِت رضا 

وع و تا  148دوره اول از آغاز تولد سال  . 1 سال که از پرتو نور وجود پدر   35هجری سرر

ی   لیه السلامع بزرگوارش موسی بن جعفر بهره مند بوده ادامه یافت. در امور مسلمیر

پشتوانه پدر بود، امام کاظم قبل از شهادت سرپرستر امور را بدون اینکه دشمنان 

د بخصوص زمانیکه پدرش   .  سال در زندان هارون بودند  4متوجه شوند به او سیر

 می کرد در این مدت  
ی

عموم مردم که سوالابر داشتند به محصری امام می آمدند و رسیدگ

 به طول کشید.   سال 17که تقریبا 

امام در مدینه نقش مهمی در نگهبابی فرهنگ و فقه تشیع و تشکل شیعه داشتند 

 خود را در دوره حیات پدر بزرگوارشان امام کاظمبخش اعظمی 
ی

 )علیه السلام( از زندگ

 .گذراندند که دوره بسیار سخت و خطرناکی برای جهان اسلام بود

دوره دوم پس از شهادت مظلومانه پدر بزرگوارش آغاز و تا زمان حرکتش به طرف   . 2

دوره های حیات آن  خراسان ادامه یافت. البته این دوره را می توان درخشان ترین

ت دانست چه امامت امت اسلام مستقلا به عهده آن جناب بوده    . حصری

مردم سراسر جهان اسلام که در ایام حج به مکه معظمه وارد می شدند پس از انجام  

ف صلی الله علیه و آله  مناسک حج به زیارت قیی رسول اکرم و در مدینه منوره  می شدند مشر

ی نایل شده و مسائل علمی و معارف دیتی خود را از آن   به زیارت این امام بزرگوار نیر

ت می پرسیدند و با دست پر باز می گشتند.   حصری

ت است که با دسیسه های  سال  3دوره سوم حدود .3 جریان ولایتعهدی آن حصری

ت و از تر  س اینکه مبادا عظمت  شیطابی مامون عباسی به علت دشمتی با آن حصری

ت امام رضا باعث جلب مردم به سوی آن جناب شود و حکومت  علیه السلام    معنوی حصری

ون رود، به خراسان دعوت شد.   غیر قانوبی او از دستش بیر

کرده و بر سر بالینش حاضی و به طور ناشناس به    طی الارضبه هنگام شهادت پدر 

( و به مدینه بازگشتند غسل و کفن و دفن پرداختند )برابر سنت معصو  ی  . میر

ساله بودند که زمام امور را در دوره حکومت ظالمانه و پر از اختناق هارون  35امام 

  الرشید بدست گرفتند. 
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 مشکلات دوره ی امامت                     :  2بخش  

بعد از شهادت پدر بزرگوارشان دچار موقعیت دشواری شد زیرا از علیه السلام امام رضا 

یک سو حکومت با تمام دستگاه های خود در تلاش بود که موجبات قتل ایشان را  

فراهم کند و از سوی دیگر، شکاف عمیفر میان اصحاب و یاران پدرشان ایجاد شده 

 بوجود آمد، مبتی بر این که امام موسی بن   بود. 
ی

این اختلاف بر اثر پدیده ای ساختکی

است و هم او قائم آل محمد است و غیبت او   شهید نشده بلکه زنده علیه السلام جعفر

همچون غیبت موسی بن عمران از قومش می باشد. این فکر، باعث وقوف امامت بر  

 .  می گردید  علیه السلام موسی بن جعفر و عدم انتقال آن به فرزندش امام رضا

ی امام ین در شمار روشنیر  علیه السلام اشاعه این تفکر در حالی بود که ارتحال هفتمیر

است بویژه آن که دستگاه خلافت، چند روز پیکر   علیه السلام رخدادهای تاری    خ امامان

ی گواه گرفت   علیه السلام مطهر امام را کنار پل بغداد، به نمایش گذارد و از بزرگان قوم نیر

ت فرموده بود:   به مرگ طبیعی از دنیا رفته است.  علیه السلام که موسی بن جعفر  حصری

فرزندم ستم روا دارد و پس از من امامت او را انکار کند، مانند کسی هر کس در حق 

  است که در حق علی بن ابی طالب ستم نموده و جانشیتی و امامت او پس از پیامیی 

 را انکار کرده است. صلی الله علیه و آله 

ی حادثه به هنگام زندابی امام کاظم کوه  نمایندگانش که مامور جمع آوری ز   علیه السلام  اولیر

 علیه السلام و خمس بودند وسوسه پول، باعث شد تا امام هفتم توقف کنند. امام رضا

ی جریابی پیش آمد و تعدادی به   ک و ملحد نامیدند. به هر حال چنیر آنها را کافر و مشر

ی حرکتر را پیش بیتی کرده و در علیه السلام  ظهور نمودند. امام واقفیهنام  پیدایش چنیر

سنان فرموده : در این سال حرکتر پدید خواهد آمد، از آن   سخنابی به محمد بن

ی مباش که جای نگرابی نیست  .اندوهگیر

یهفرقه  برای ایجاد رکود بر شیعیان تمام حوادث و جنایات بتی عباس را قضا و   جبر

قدر القا میکردند دقیقا در ادامه تفکر القابی بتی امیه به مردم. زمابی که در کوفه و 

ی چه کرد و او را کشت. سلام الله علیها   به زینب شام آن ظالم  گفت دیدی خدا با حسیر

دیگر که قرآن را حادث یا مخلوق قائل بودند و علما را با این مباحث سرگرم  فِرقه های  

ی می ی اینکه قرآن سخن خداست و بس جلوگیر ی با گفیر  نمودند.  میکردند و معصومیر

 فضابی امام رضا
ی ه حکم تکلیف و وظیفه الهی وارد می شود و بر آن  ب)علیه السلام(     در چنیر

 است تا امت اسلام را از وضعیت هرج و مرج فکری و عملی رهابی بخشد.  
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 و روابی بسیار درباره جلسات گفتگوهای علمی و فلسفی و کلامی  
گزارش های تاریخی

ت ان و مدعیان فلسفه و عرفان و کلام است که  )علیه السلام(     از آن حصری خود بیانگر  با رهیی

ت موجود در آن عصر بود
ّ
ی ها همواره در حوزه خصومت   .فضای تشت این درگیر

یکی و حذف   ی ی های فیر کلامی و در مدارس و مراکز علمی محدود نمی شد، بلکه به درگیر

وان مذاهب فقهی و کلامی که خون بی  ی های میان پیر ی می انجامید. درگیر یکدیگر نیر

 تب تاریخی گزارش شده است. گناهان بسیاری از ریخته در ک

وان مذاهب حنفی و شافعی مدت ها   ریبه عنوان نمونه در شهر  ی میان پیر درگیر

 و شکوفابی اقتصادی انداخته بود. در بغداد  
ادامه داشت و این شهر را از رونق تمدبی

وان مذاهب پدید می آمد.   و کوفه و مدینه و بصره هرازگاهی جنگ های سختر میان پیر

پایه دسته بندی های مذاهب بود و تجاوز و آتش زدن خانه و   محلات بغداد و... بر 

 .ثروت دشمنان مذهتی امری عادی بود 

در عصر امامت خویش، با خلفابی چند از عباسیان، معاض بوده اند؛    علیه السلام  امام رضا

ایطی پیش آمد که امام را به موضع    سلامعلیه ال  هر چند تنها در دوران زمامداری مأمون، سرر

ی واداشت. مدت  ی امام 10گیر با دوران خلافت هارون   علیه السلام  سال از امامت هشتمیر

ساله، هارون به دلیل بحرانهابی که حکومتش با آن روبرو   10مقارن بود. در آن دوران 

یبود،  
ّ
قرار نداد. حکومت عباسیان   علیه السلام  خود را رویاروی امام هشتم  آن چنان جد

، اقتصادی، سیاسی و حتر  علاو 
ی

 اعم از فرهنکی
ی

ه بر فساد، در همه حوزه های زندگ

قضاوت، به آن جامه ای از دین می پوشاندند؛ لذا مفاهیمی چون مردم سالاری دیتی  

 در آن دوره جایگاهی نداشت. 

ِ بن حسندر یمن و  ابراهیمشورشیابی مثل  هم در بصره  زیدیه در مکه و  حسی 

ی که از  حکومت را بدست گرفته ی بودند و با عباسیان در مبارزه بودند زیرا آن چیر

عباسیان انتظار داشتند عملی نشده بود. این وضعیت به شورشهابی چون انقلاب  

و نارضایتر مردم منجر شد. این وضعیت بر عراق و حجاز بیشیر حاکم   فخ صاحب 

ی های فخ بوده،  در این روز   در زمان هادی عباسی در نزدیک مدینه روی داد. درگیر

که به یوم فخ معروف است، عده زیادی از علویان به جهت قیام بر ضد خلیفه عباسی  

 .                                                                                                       کشته شدند. 

حالیکه از شمشیر هارون بخاطر  به هر حال امام، امامت خود را بدون ترس اعلام و در  

ظلم بر علویان و کشتار آنان خون میچکید، به بالا بردن آگاهی مردمی که سالها در بی  

ی یا مانند پدرش در زندان بودند می پردازد.     خیی
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  خلفای غاصب بر تخت حکومت می نشستند و ائمه بر قلبها حکومت می کردند. 

ی امام بارها او را با ا ل خود دعوت، ولی یکباره هارون برای کشیر ی ضار و اجبار به میی

تصمیمش عوض می شد و به امام پولی را برای مستمندان میدهد و پیش خود میگوید  

امام به جهت این که در محدودیت  .  من تصمیمی داشتم ولی خداوند اراده دیگری کرد 

ریداری میکند و بودند، برای دیدار یارانش و فعالیتهایش، به بازار رفته و حیوانابر را خ

ند،   جاسوسان خیی مییی

دازد و امام را تا مدبر راحت   هارون میگوید امام خسته شده و میخواهد به دامداری بیر

ش بی پرده فسادهای گوناگون و دوره مأمون و 
ایط دوره هارون و گسیر میگذارد. سرر

ایط پیچیده ای را رقم می زند   ی فضای علمی، سرر که طرح مباحث علمی و بازگذاشیر

ل اوضاع می طلبد و امام مدت  سال را  10حضور یک امام از خاندان نبوت را برای کنیر

ت مردم را بالا می بردند.   با هارون فقط آگاهی و بصیر

شورش میکند و هارون با خیی شده و جلودی را برای  محمد بن جعفریکی از علویان 

ان را غارت کنند وقتر سرکوب میفرستد و دستور میدهد گردن او را زده و خانه علوی

ل را برای رهابی از این فرد پلید  ی سد امام مقداری از اثاثیه میی ل امام میر ی
نوبت به میی

 تحویل میدهد، بعدها جلودی به دست مامون گردن زده میشود. 

که از زمان خلیفه هفتم عباسی در دربار نفوذ دارند در کوهی ساختمان بنا  برمکیان

ناجوانمردی هابی که در حکومت انجام میدادند، بر اثر نفرین  کرده بودند به علت 

امام رضا به طور کلی نابود شدند. درباره رابطه برمکیان با علویان و امام موسی  

ی دلایل سقوط آنان گزارش)علیه السلام(کاظم هابی از های متفاوبر وجود دارد؛ گزارش، و نیر

ی درباره همکاری آنان در گرفتار  هابی و روایت، حمایت آنان از زندانیان علوی نیر

  جعفر نوشته شده است. و بعدها توسط خود بتی عباس سرکوب شدند. بنموسی 

ِ هارون فرزند بزرگش  را ولیعهد او  مامونرا ولیعهد خود و دیگر فرزندش  محمد امی 

قرار داد و برای سر کوبی شورشیان خراسان همراه پشش مامون حرکت کرد و همان 

 س از دنیا رفت.  سال در طو 

ِ ه.ق زمامداری به 193پس از مرگ هارون در سال    واگذار شد که چهار سال و  امی 

اندی بیش نگذشت که آن هم به کشمکش دو برادر انجامید. در این مدت، اوضاع  

به حد کافی آشفته بود و فرصتر پدید نیامد تا دستگاه خلافت خود را با امام و آل  

ِ مامون سردار ایرابی . ند درگیر ک)علیه السلام( علی را با لشگر مجهزی به   طاهر ذوالیمینی 

ی تنگ کرد    سوی بغداد فرستاد و آنقدر عرصه را بر امیر
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ی از ماموران برادرش پناه خواست    خسته شدند، امیر
ی

 و تشنکی
ی

تا سپاهش از گرسنکی

سد و سرش را برای برادرش فرستادند. در این درگیر  ی ها به هلاکت میر ی ولی در درگیر

ین فرصت برای امام فراهم میشود و کمال استفاده را در جهت   5های  ساله بهیر

 به امور شیعیان و تربیت و تهذیب و تکمیل احادیث و مناظره 
ی

ش شیعه و رسیدگ گسیر

دازند.    و مباحثه با غیر مسلمانان مییر

تا با فراهم  امام مسافرت زیاد میکردند و قبل از رسیدن، نمایندگانش وارد میشدند 

 قدرت تشیع را نشان دهند.   ،کردن زمینه استقبال 

و خانه هابی را به آتش کشید و  در بضه خروج کرد)علیه السلام(  زید برادر امام رضا

ی دلیل او را   لقب دادند( وقتر که وی توسط مامون   زیدالنارتعدادی را کشت. )به همیر

 دستگیر شد، او را نزد امام آوردند.  

ت به او فرمود: ای زید! آیا سخن مردم نادان، تو را مغرور کرد که می گویند:  حصری

عفت خود را نگه داشت، لذا خدا آتش را بر ذریه اش حرام ساخت(  )سلام الله علیها(  )فاطمه

ی و   بدان که این سخن مخصوص حسن  است.  السلام(   ا )علیهحسیر

، بهشت می روی و پدرت موسی بن جعفر )علیه اگر فکر می کتی معصیت خدا را بکتی

ی باشد، تو باید نزد خدا گرامی تر بوده  السلام(    با اطاعت خدا به بهشت می رود، اگر چنیر

  .  باسیر

ی نیست. به خدا سوگند هیچ کس جز از راه اطاعت به آنچ  ه  در حالی که اصلا چنیر

پیش خداست، نمی رسد. اگر گمان می کتی با گناه کردن به آنها می رسی قطعا 

 سوءتفاهم برایت شده است. 

به خاطر  )علیه السلام(   خویشاوندی هیچ فایده ای در قیامت ندارد. همان طور که پش نوح 

)قابل توجه   (571ص2. )عیون اخبار الرضا جنسبت فرزندی از عذاب الهی نجات نیافت

 .)  شیعیان گناهکار و هیئتر

ای زید از خدا پروا کن و بدان که ما این موقعیت را نزد خدا و خلق، فقط از راه تقوا  

یکاری به دست آورده ایم. هر کس تقوا نداشته باشد و فرمان خدا را رعایت   و پرهیر

ی از او نیستیم.   نکند، هرگز از ما نیست و ما نیر

خویسیر نیست. هیچ کس به ولایت دوستر خدا نرسد مگر از    آری میان خدا و احدی

 خدا. رسول خدا به فرزندان عبدالمطلب فرمود: با اعمال نیک  
ی

راه اطاعت و بندگ

 ( 574ص   2عیون اخبار الرضا جخود پیش من بیایید نه با نسبت های خود. ) 
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ح ماجرای ولادت امام جواد:                   3بخش   السلامعلیه  شر

ی )علیه السلام( بن موسیگذشت اما علیها میسال هنوز صاحب فرزندی نشده بود و همیر

کردند که زمان به سرعت  نکته نگرابی یاران او را برانگیخته بود. آنها احساس می 

دار بایست عهده می)علیه السلام(  بن موسیگذرد و جای خالی جانشیتی که پس از علیمی

ی شیع تری  شود برخی از آنان که اعتقاد راسخ یان باشد، به عینه دیده میهدایت و رهیی

نداشتند و موریانه تردید به زوایای ذهن و روحشان نفوذ کرده بود، مدام بهانه  

ی شدن این همه سال بدون   )علیه السلام(موسیگرفتند که پس چرا علی بن می پس از سیر

 وارث است؟

)علیه موسیای به ملاقات علی بند وقت یکبار عدهرفته کار به جابی رسید که هرچنرفته 

)علیه موسیبن  گذاشتند. علیرفته و هر یک به زبابی این موضوع را با او درمیان میالسلام(  

 خود یارانش را به صیی و خویشتنداری دعوت  السلام(   
ی

اما با همان آرامش و وقار همیشکی

 نهفته است  کرد و بر این باور بود که در این تأخیر قطمی
ی

 حکمت و مصلحت بزرگ
ً
عا

 بایست راضی به رضای خدا باشند.  که تنها خداوند از آن آگاه است و همه می 

ظاهر شد و سرانجام  )علیه السلام(   موسیپس از گذشت چندی آثار حمل بر همش علی بن

 که آرزوی همه دوستداران خاندان پیامیی 
ی

 بود، فرا رسید. صلی الله علیه و آله لحظه بزرگ

آن همه سال انتظار، اکنون همه با اشتیاق و مشت فراوان چشم به راه تولد   پس از 

شک بخشید و تولد او بی ای مینوزادی بودند که به آینده امید و مفهوم دوباره

 بست.  گویان را برای همیشه می ای بود که دهان دشمنان و یاوهمعجزه 

)علیه موسیهنگامی که شب از نیمه گذشت و همه جا را سکوت فرا گرفت، علی بن

ی  السلام( ، حکیمه خواهر خود را فراخواند، چراغی به او داد و به او گفت که اینک به بالیر

همشش برود، لحظه تولد فرزندم نزدیک است. حکیمه وارد اتاق شد و بر بالینش  

 نشست.  

وی را برای این لحظه بزرگ برگزیده است و بزودی  لیه السلام()عموسیاو از اینکه علی بن 

  کرد شاهد تولد برادرزاده خود خواهد بود، شور و شادمابی فراوابی در خود احساس می 

 به محض آشکار شدن حالت زایمان، چراغ خاموش شد و اتاق در تاریکی فرو رفت. 

ی شد و  قصد روشن کردن چراغ را  حکیمه که از این اتفاق غافلگیر شده بود اندوهگیر

بیند که بر روی پیکرش  داشت که ناگهان احساس کرد در درون طشت، کودگ را می 

 درخشد.  ای نازک قرار گرفته و مانند قرص ماه می چون جامه، پرده
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چنان که اختیار نوزاد را از درون طشت برداشت و در آغوش گرفت، آن حکیمه بی 

خود شده بود که سر  بودند. حکیمه چنان از خود بی گوبی تمام دنیا را به او بخشیده 

در را گشود. حکیمه  )علیه السلام(  موسیشناخت و هنگامی به خود آمد که علی بن  از پا نمی

د و از تماشای منظره نوزاد پش در آغوش پدرش    )علیه السلام(نوزاد را به علی بن موسی سیر

فرزندش را به سینه  )علیه السلام(  ای پیدا کرد. علی بن موسیسابقه احساس خوب و بی 

د و در گوش او کلمابر زمزمه کرد.    فشر

یز از مهر ندیده بود، شادمابی برادرش از حکیمه هیچگاه چشمان برادرش را این قدر لیی

با احتیاط خم شد و )علیه السلام(  موسیکرد. علی بنتر می تولد این نوزاد، او را خوشحال 

ای متبسم از حکیمه خواست که پیوسته کنار  ت و با چهره نوزاد را در گهواره گذاش

ی حکیمه در کنار برادرش ایستاد و گفت: ولادت او به راستر شگفت   گهواره باشد.  انگیر

کرد، گفت: او همنام جد من و در حالیکه به نوزاد نگاه می )علیه السلام(موسیبود. علی بن 

که در آینده عجایب زیادی از او    ترین مردمان خواهد بود، اینک شکیبا باشبخشنده 

 منبع: مناقب ابن شهرآشوب                       خواهید دید... 

وی از پدر به هدایت و تربیت شاگرد و مبارزه با شاگردان ممتاز امام  : امام به پیر

 ظلم و ستم دستگاه عباسیان پرداخت.  

 بن آدم، دارای کتاب و مجموعه مسائل. زکریا 

 بن عبدالرحمن، عالمی در سطح بالا.   یونس

 کتاب.    30، دارای صفوان

 بن محبوب برجسته در فقه و علوم.   حسن

و مسیح که مسلمان شد. معروف  ، پیر  کرخی

 بن میثم متکلم زبر دست تاری    خ شیعه  علِ

های جمال و جلال ربوبی  لوه امام آیینه تمام زیباییهاست ج  القاب خورشید خراسان 

در سیمای امام درخشسیر تام و تمام یافته است. امام نمونه انسان کامل در مسیر 

صعودی و پرواز شکوهمند به سوی نیکیها و خوبیهاست. آنچه در روایات از صفات  

های نورابی امامت  و القاب گوناگون برای امام بیان شده، هر یک ظهوری از جلوه

اش را فرا راه حق جویان و عارفان قرار از سیمای معنوی و ملکوبر  است که ابعادی 

را با  )علیه السلام(نویسد: امام هشتمدهد. شیخ صدوق در کتاب عیون اخبارالرضا می می

ِ . قرة 5    . فاضل 4    . صابر 3  . صادق 2   . رضا 1  کردند: القاب یاد می این  اعی 

 ِ  (مایه خشم منکران خدا). غیظ الملحدین 6   المؤمنی 
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عالم آل فرمود مکرر به من می  محمدشده که پدرم جعفر ابنروایت  پدر اماماز 

ی دیدم و او همنام امیر ن او را میدر نسل توست و کاش م    صلی الله علیه و آلهمحمد )علیه المؤمنیر

 است.  السلام( 

تر داشته و در روایات ظهور و شهربر کامل  الرضاو  های عالم آل محمد لقب

ی ذکر شده ی نیر  . معصومیر

پس از اینکه امتیازات    )علیه السلام(در روایابر از امام صادق:  صلِ الل علیه و آله  عالم آل محمد  - 1

یخرج الل تعالَ منه غوث هذه خوانیم: نماید میرا بیان می )علیه السلام( جعفربن امام موسی 

ِ للناس ما  ... غیاثها، و علمها، و نورها و فهمها و حکمهاالامة، و  قوله حکم و صمته علم، یبی 

 یختلفون فیه  

خداوند از نسل فرزندم موسی دادرس و فریادرس این امت و روشتی بخش است و 

سازد... سخنش حکم و سکوتش دانش و روشنگر  فهم و حکمت امت را متجلی می 

 مسائل مورد اختلاف مردم است.  

 بوده که امام با آن روبرو  انتخاب این صفت  
ی

ایط اجتماغ فرهنکی  و سرر
ی

بر اساس ویژگ

ت انتخاب  بوده  ی با دید غیتی و اطلاع از آینده آن را برای آن حصری اند که ائمه پیشیر

 اند.  نموده

صلِ الل الرضا من آل محمدمردم را با شعار  ابومسلم خراسانِ آرمان : )علیه السلام( رضا  -2

ی خویش را به تسلیم در برابر  به مبارزه علیه امویان فرا می  یه و آلهعل خواند و مخالفیر

 خواند فرا میصلی الله علیه و آله رضای آل محمدحاکمیت 

ی می  ی    نویسد ابومسلمچنانکه طیی به فرستادگان خویش به سوی یکی از مخالفیر

یدعوه الَ کتاب الل و الطاعة للرضا من آل سیار توصیه کرد خویش به نام نصر ابن

 او را به کتاب خدا و اطاعت رضای آل محمد فرا خوانند.  صلِ الل علیه و آلهمحمد

عظمت    جهت دیگر این نامگذاری اینکه موافق و مخالف و دوست و دشمن در مقابل

 قرار گرفت 
ی

تش مورد پذیرش همکی بدین جهت    و خلافت رضوی گردن نهادند و حصری

 با بیعت رضا او را 
ی

خویش خوشنودی خویش را از ولایتعهدی  نامیدند زیرا که همکی

تش اعلام داشتند.   حصری

ی می عده نقل است )علیه السلام( از امام جواد ی شما چنیر پندارند که مامون  ای از مخالفیر

اند بلکه خداوند او را رضا نامیده  بخدا قسم که دروغ گفته و فرمودند د داا رضلقب 

ی  )علیه زیرا مورد خشنودی او در آسمان و مورد خوشنودی رسول گرامی و ائمه معصومیر

ی قرار گرفته السلام(   است. در زمیر
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 داد پاسخ مسیحیان را با انجیل و پاسخ یهودیان را با تورات مِ  )علیه السلام(امام رضا

اسلامی، شاخصی برای شناخت شخصیت  )علیه السلام(  مناظره امام رضا  با بزرگان ادیان غیر

رود. همه ائمه ما از علم لدبی و علم الهی برخوردار بودند و  علمی ایشان به شمار می

اقاعدتا، ائمه را نمی  ی  بندی کرد.  ن علم و دانش طبقه توان به لحاظ میر

ساله خویش از جهات مختلفی توانست   20در دوران امامت )علیه السلام( امام رضا

شخصیت علمی خویش را به منصه ظهور بگذارند و بُعد علمی ایشان بیشیر آشکار  

اهل ، علمای شیعیاندر سه حوزه )علیه السلام( شود از این رو شخصیت علمی امام رضا

 توان مورد بررسی قرار داد،  می ادیان غب  اسلامِه ارباب مذاهب و و حوز  سنت

ورت )علیه السلام( الائمه لذا ثامن  اش واقع شد، شخصیت  هابی که در زندگابی به دلیل ضی

 .  علمی خویش را مقابل این سه جبهه، پیش از هر امام دیگر به نمایش گذاشت

ی حوزه بوده و شاید این جریان )علیه السلام(  رضاای که شاخص شخصیت علمی امام  سومیر

)علیه کمیر رخ داده؛ برخورد و مناظره امام رضا)علیه السلام(  برای امامان قبل و بعد امام رضا

اسلامی : السلام(  ِ ،مسیحیت، یهودبا بزرگان ادیان غیر وان  هازرتشن  ، صابئی  که پیر

اسلامی در آن زمان بودند،   مذاهب غیر

ت بعد )علیه السلام(  مه علمی امام رضااین برگ از کارنا در طوس گشوده شد، جابی که حصری

از مهاجرت به ایران در آنجا ساکن شد و در حقیقت عامل تشکیل این جلسات،  

 بحث، گفتگو و مناظره، مأمون عباسی بود.  

ت رضا در )علیه السلام( مأمون عباسی ابتدا نیت خیر نداشت و تمایل داشت که حصری

 . مغلوب شده و در اندگ شخصیت ایشان خفیف شود   مناظرات علمی

ولی از آنجا که امام مجهز به دانش لایزال الهی بود در این جلسات، حقایق اسلام را  

ی کرده و می ی تبییر جواب توراتیان توانم فرمودند: اگر بخواهم می برای غیر مسلمانان نیر

را با کتاب مقدس خودشان  جواب هر قومِو    جواب مسیحیان را با انجیل،  را با تورات

 ]منتهی الامال[   بدهم
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 پذیرش ولایتعهدی همراه تهدید:                  4بخش 

ی عرب ترجیح   مامون  لزل است زیرا برادر را کشته، ایران را بر سرزمیر ی حکومتش میر

 .             داده، پایگاه مردمی هم ندارد، امام هم که او را به رسمیت نشناخته است. 

اض شیعیان و رسمیت بخشیدن به خلافت خود، صلاح را   ی اعیر برای خاموش ساخیر

جمع کند و پس  مستشارام در این دید که سران ممالک اسلامی را به ن

؛ از ت رضا واگذار کند، تا  مشورتهابی ولایتعهدی را بطور جیی و تهدید به حصری

لذا  بدینوسیله بتواند فتنه ها را خاموش نماید و ممالک اسلامی را آرامش بخشد. 

مجبور به دعوت و اضار از امام میشود حتر به قیمت تهدید به قتل برای حرکت  

 .  پذیرش ولایتعهدیرای کردن به خراسان، ب

هنگامی که شورش ها فرو نشست، افرادی که به عنوان مستشار خوانده شده بودند 

 زندان و تبعید قرار گرفتند و کشته 
ً
متفرق، و بسیاری از آنان مورد بی مهری و یا احیانا

ی او را به غلط شیعه   شدند عملکرد مامون به گونه ای است که خیلی از مورخیر

  . زیرا فریب و ریاکار و ظاهر الصلاح بود و امام را به ظاهر دوست می داشت  میپندارند 

مأمون بسیار زیرک باهوش و با سیاست است برای موجه نشان دادن خود و ساکت  

وعیت دادن به این   ل بیشیر امام و مشر کردن علویان و فرونشاندن جنبش ها و کنیر

ت را از راه فارس خلافتش،  ند و سفر ایشان حتر   دستور داده بود که حصری به مرو بیی

ی سکونت دارند  د و سعی شود از مناطفر که اهل تسیی الامکان در شب صورت گیر

حرکت دهند. زیرا محبّت اهل بیت در دلها جابی داشته و مأمون در هراس بوده است،  

ت محبوبیت داشته باشد.    و نمی خواسته که حصری

نهاد خلافت؛ برای رسوابی مامون و امام در مقابل دعوت به ولایتعهدی و حتر پیش

اگر براستر خلافت از آن   : افتضاح نمودن وی از فرصت استفاده کرده و می فرمایند 

ده روا نیست آنرا دور سازی و بر دیگری لباس خلافت بپوشابی   توست و خدا به تو سیر

 . و اگر حق تو نیست روا نیست به دیگری ببخشابی 

     . :      کرد چند مقصود عمده را تعقیب می  خراسانمأمون از دعوت امام هشتم به 

 ِ ی مبارزات حاد انقلابی شیعیان به عرصه  ها، تبدیل صحنه ترین آن و مهم  اولی 

شیعیان در پوشش تقیّه، مبارزابر  چراکه . خطر بود فعالیت سیاسی آرام و بی 

 
ی

 همراهخستکی
ی

بود، تأثیر   ناپذیر و تمام نشدبی داشتند این مبارزات که با دو ویژگ

  ناپذیری در برهم زدن بساط خلافت داشت. توصیف 



 

16 

 مؤثر و نافذ    . قداستبود و دیگری    مظلومیتیکی  
ی

از علویان را  با اینکار مأمون دو ویژگ

شان فرد ممتاز دستگاه خلافت و ولیعهد پادشاه مطلق.  گرفتمی العنان جمعی که رهیی

  . .           چنان مقدس است و نه آن وقت و متصرف در امور کشور است نه مظلوم 

های اموی و عباسی و  تخطئه مدعای تشیع مبتی بر غاصبانه بودن خلافت  دوم

وعیت دادن به این خلافت    . .                                                                   ها بود مشر

ل  مأمون با این کار، امام را که همواره یک کانون معارض  سوم ه و مبارزه بود، در کنیر

ت، همه سران و سلحشوران علوی  های خود قرار می دستگاه داد و بجز خود آن حصری

ی در سیطره خود در می  .                           . .                                        آورد را نیر

ها بود در  ا و شکوههامام را که یک عنصر مردمی و قبله امیدها و مرجع سؤال  چهارم

زدود و رفته رنگ مردمی بودن را از او میداد و رفتهمحاضه مأموران حکومت قرار می 

 .افکندهای مردم فاصله می میان او مردم و سپس میان او و عواطف و محبت 

. طبیعی  کند هدف این بود که با این کار برای خود وجهه و حیثیتر معنوی کسب  پنجم   

که فرزندی از پیغمیی و شخصیت مقدس و  دنیای آن روز همه او را بر این بود که در 

معنوی را به ولیعهدی خود برگزیده و برادران و فرزندان خود را از این امتیاز محروم  

ی است که نزدیکی دین  داران به دنیاطلبان از  ساخته است ستایش کنند و همیشه چنیر

   ..                                        افزاید اطلبان میکاهد و بر آبروی دنیداران می آبروی دین

گشت گر دستگاه خلافت بدل می در پندار مأمون، امام با این کار، به یک توجیه   ششم

ی که  بدیهی است شخصی در حد علمی و تقوابی امام با آن حیثیت و حرمت بی  نظیر

ش توجیه حوادث را در عنوان فرزند پیامیی در چشم همگان داشت، اگر نقوی به 

ای بر  توانست خدشه ی مخالفی نمی گرفت هیچ نغمه دستگاه حکومت برعهده می

ی توانست همه حیثیت آن دستگاه وارد سازد. این همان حصار منیعی بود که می 

 .   ها پوشیده بدارد های دستگاه خلافت را از چشمخطاها و زشتر 

  .                                                         علت انتخاب امام به ولایتعهدیبطور خلاصه 

ض و خواباندن نهضت ها ی علویان در  . ۱ اقدامی منافقانه و آرام کردن علویان معیر

شهرهای یمن مکه حجاز شام و ....که هزاران نفر از عباسیان کشته شده بودند.            

ی این دو گروه .2 ی علویان و عباسیان و آشتر جلوه دادن بیر ی از تضاد بیر
  . .           کاسیر

ل تحرکات امام از نزدیک . 3    . .                                                                           کنیر

 .                          .                          استفاده از موقعیت علمی امام در حکومت خود  .4

.  امام را موافق خود و شیفته قدرت و دنیا طلب معرفی کرده و قداست او را بشکند  .5

وعیت به خلافت خویش  .  6  رسمیت دادن و مشر
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از این طرف  در مقابل تصورات مامون از دعوت: علیه السلام اقدامات و فعالیت امام رضا

سعی کردند از فرصت ولایتعهدی استفاده کنند و به شبهات بینسیر و باورها  امام 

 پاسخگو باشند  

 و شخصیت امامان شیعه
ی

  دو جنبه ارزسیر متمایز و با این حال مرتبط با هم دارد:   زندگ

 ایشان، در  اول
ی

 و اجتماغ آنان که در طول زندگ
ر
شخصیت عملی و علمی و اخلاف

های اعتقادی و  و فهم و ادراک آن نیاز به پیش زمینه منظر همگان شکل گرفته است 

تواند، ارزش ها مذهتی خاص ندارد بلکه هر بیننده فهیم و دارای شعور و انصاف می

 و امتیازهای آنان را دریابد و بشناسد. 

شخصیت معنوی و الهی آنان که ریشه در عنایت ویژه خداوند نسبت به ایشان     دوم

ی دارد یعتی  دارد شناخت این بعد از  شخصیت اهل بیت نیاز به معرفت های پیشیر

ایمان داشت و براساس رهنمودهای آن صلی الله علیه و آله نخست باید به رسالت پیامیی 

ت به روایات و راویان   ت را پذیرفت و برای شناخت جایگاه عیر ت، ولایت عیر حصری

تواند مانع  های مذهتی مختلف، می معتیی اعتماد کرد و کوتاه سخن اینکه بینش

 باشد. علیهم السلام بیت  شناخت این بعد از شخصیت اهل 

و از آنجا که می دانست   داف خب  خود حرکت را آغازامام با نر میلِ و سپس برای اه 

ی که برای   این سفر بازگشتر ندارد با نزدیکان خود به گریه و زاری پرداختند و مسیر

 خوزستان، فارس، مرکزی، سمنان، قم و خراسانهجرت امام انتخاب شد، استانهای 

المانه امام، بسیاری بود. حضور امام در این شهرها و استانها و سیمای نورابی و بیان ع

ت خاضع می کرد.  ش تشیع و معرفی اسلام واقعی   از مردم را در مقابل حصری و به گسیر

می پرداخت و مبارزه با عباسیان را در برنامه خود دارد امام از هر شهری که عبور  

را پایه ریزی میکردند به طوری که بسیاری از تحلیلگران   بنای یک شهر شیعیمیکردند  

ِ بعدها به  :  تقدند تاریخی مع این سفر، ایران را متحول کرد و باعث شد این شزمی 

 شود. که الحمدلله شد 
ِ
 .  عنوان هسته مرکزی جهان تشیع به جهانیان معرف

 پذیرش اجباری ولایتعهدی )خشم مامون(
ی

 چگونگ

یف عیون اخبار الرضا از ابواصلب هروی نقل می کند: پس از آنکه مامون  در کتاب سرر

ت امام رضابه  پیشنهاد ولایتعهدی خود را نمود و اظهار داشت که اولا   علیه السلام حصری

ید و من در خدمت شما باشم! و ثانیا اگر موافق   شما خود در راس حکومت قرار بگیر

نیستید لااقل مقام ولایتعهدی را قبول کنید تا مقام خلافت، بعد از من برای شما 
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صلی الله علیه و آله  پدرم از پدرانش و آنها از رسول خدا  باشد! امام فرمود: به خدا سوگند 

خیی داد که من پیش از تو با زهر کشته می شوم و مظلوم از دنیا می روم، فرشتگان  

ی غربت پهلوی هارون الرشید دفن  ی بر من گریه می کنند و در سرزمیر آسمان و زمیر

 . خواهم شد.                                 

نیدن این سخنان گریه کرد و گفت: در ایام حیات من کیست که بتواند  مامون از ش

ت فرمود: اگر بخواهم می توانم بگویم قاتل من   شما را بکشد یا بدرفتاری نماید! حصری

کیست! مامون گفت: مقصود شما از آنچه می گویید آن است که زیر بار مسئولیت  

 یند شما زاهد و به دنیا بی اعتنا هستید. نروید و این مقام را از خود بگردانید تا مردم بگو 

ت قسم یاد کرد از روزی که خدا مرا آفریده هرگز دروغ نگفته ام و بی اعتنابی من  
حصری

به عنوان های دنیوی برای دنیاطلتی نیست و من مقصود شما از این همه اضار می  

 دانم! مامون گفت: مقصود من چیست؟ امام فرمود: اگر بگویم در امانم. 

! امامگف فرمود: منظور شما این است که مردم درباره من بگویند   علیه السلام ت: در امابی

که به دنیا اعتنابی نداشت بلکه دنیا بود که در دست او قرار نمی گرفت، آیا نمی بینید 

اکنون که دنیا با او مساعد شده چگونه ولایتعهدی را به طمع خلافت قبول نموده  

 است؟! 

به خشم آمد و گفت: از این پس برخورد من با   علیه السلام ت رضامامون از سخن حصری 

ی را در   شما به گونه ای خواهد بود که بر وفق میلم نیست، شما از قهر من خویشیر

! به خدا قسم  باید ولایتعهدی را بپذیری اگر قبول نکنِ مجبورت خواهم امان یافتر

 هم کشت! نمود! و اگر باز هم نپذیری و ابا نمانی شما را خوا

ت فرمود: خداوند تعالی مرا نهی فرموده از اینکه با دست خویش  در این موقع حصری

خود را به هلاکت افکنم اگر بدین منوال باشد ناچار ولایتعهدی را قبول می کنم به 

ط اینکه:  نه کسی را از کاری که دارد بر کنار کنم و نه رسم و سنن  که معمول است سرر

له یک مشاور باشم بشکنم فقط دورا دور به  . مبِِ

ت امام رضا ایط را پذیرفت و بدین ترتیب حصری از   علیه السلام مامون ملعون ناگزیر این سرر

ی مامون خودکامه پاک   یک سو دامن مطهر امامت خویش را از لوث حکومت ننگیر

 نگه داشت و از سوی دیگر نفاق باطن او را برملا ساخت.  

ِ ولایتعهدی، تنها به قیمت جان او تمام نمی   )علیه السلام(امام رضا احساس کرد، نپذیرفی 

وانش را ب ه نابودی مِ کشاند و کفر و الحاد شود، بلکه با رد مقام ولایتعهدی، خود و پب 

 ؛ همه جا را فرا گرفته و در نتیجه مأمون به اهداف شوم خود دست مِ یافت
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ه دیگر اینکه عموم مردم تلاش اهل بیت را برخلاف شایعات، در صحنه سیاست   ی انگیر

گوشه ای به عبادت می    ببینند و گمان نکنند که آنان عالمابی هستند که فقط در 

اض میکنند؛ فرمود:    امور سیاسی دخالت نمی کنند؛  نشینند و در  وقتر بعصیی یاران اعیر

ی  المؤمنیر ه ای که جدم امیر ی کت در شورای شش نفره   علیه السلام همان انگیر را وادار به سرر

ی به پذیرش ولایتعهدی واداشت.   نمود، مرا نیر

ت به ناچار ولایتع  49مرحوم مجلسی در جلد هدی  بحارالانوار نقل کرده؛ وقتر حصری

مامون را پذیرفت در پایان مراسم به درگاه خداوند تعالی دست برداشت و گفت: 

بارخدایا تو می دابی که من مجبور و درمانده شدم )از پذیرش ولایتعهدی مامون( پس 

ت یوسف را مواخذه نفرمودی   در این باره مرا مواخذه مکن همان گونه که بنده و پیامیی

 فت. هنگامی که حکومت مصر را پذیر 

ت، ولایتعهدی را پذیرفت امر کرد تا   که شعار    لباس سیاهمأمون پس از آنکه آن حصری

لباس   عباسیان بود ترک شود و در باریان و فرماندهان و سپاهیان و بتی هاشم همه

 ِ  که شعار علویان بود بپوشند.   سبر

ی پوشید و نام امام را زینت بخش درهم و دینار نمود و  ی جامه سیی مقرر داشت  خود نیر

ی   که در همه بلاد اسلام بر منابر خطبه به نام امام خوانده شود و این به روایت طیی

 ق بود.  201روز سه شنبه دوم رمضان سال 

ایط خاص زیر پذیرا شد  : امام ولایتعهدی را با شر

به هیچ وجه در کار امر و نهی و عزل و نصب و کارهای حکومتر دخالت نکند و   -  1

 . مشورت دهد فقط از دور 

دازد  -  2  . به امر قضاوت و داوری نیر

ایط خط  )  مامون هیچ رسم و سنتر را جا به جا و نقض نکند؛  -   3 بدیهی است، این سرر

 .(بطلان بر اهداف مأمون کشید 

د و امور را به   و این امر موجب شد تا حکومت نتواند کارها را به نام امام پیش بیی

غ و دیتی جلوه دهد   .  صورت سرر

اف به قانوبی بودن نظام حکومتر   )علیه السلام(رف دیگر، چون موضع اماماز ط عدم اعیر

ایطی دیگر مأمون قادر به اجرای نقشه هایش به   ی سرر ی دلیل و با چنیر او بود، به همیر

 .   نبود  )علیه السلام(نام امام 
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 و پذیرش ولایتعهدی)علیه السلام(  الرضاموسیبن ورزی علِ سیاست

 ائمه به مهم 
ی

ی که در زندگ ی طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته، عنصر مبارزه ترین چیر

طور آشکار  حاد سیاسی است. از آغاز نیمه دوم قرن اول هجری که خلافت اسلامی به

ایه  های سلطنت آمیخته شد و امامت اسلامی به حکومت جابرانه پادشاهی بدل  با پیر

ای متناسب با اوضاع و  مبارزه سیاسی خود را به شیوه لام(  السّ )علیهم  بیتگشت، ائمه اهل 

ائط، شدت بخشیدند.   سرر

ترین هدفش تشکیل نظام اسلامی و تأسیس حکومتر بر پایه امامت  این مبارزه بزرگ 

بیت را که در همه اعصار  بود. امام هشتم در این دوران همان مبارزه دراز مدت اهل 

ی و همان اهداف ادامه می مان جهتبعد از عاشورا استمرار داشته با ه  داده است. گیر

و در طول  آیه سوم آیت الکرسی بودند  همگان در مقام  )علیه السلام(  خاندان پیامیی و امامان

تاری    خ نقش آنها در مبارزه با طاغوت، انحرافات جامعه و بیداری بر همگان روشن 

الهی قرار نداشته باشد،  بوده چرا که در اندیشه سیاسی اسلام، اگر انسان در ولایت 

د. در ولایت طاغوت و انحراف قرار می   گیر

منحرف کسی است که از ولایت الهی خارج شده و با تجاوز از حدود الهی، می کوشد  

ُ  تا مسیر امت را از راه راست تغییر دهد 
َّ
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طاغوت و منحرفان که نماد سرکسیر علیه ولایت الهی است، یکی از اصول اساسی  

ک اصلی  بلکه بنیاد توحید می باشد زیرا اگر  ولایت الهی، بنیاد اسلام و توحید و تیر

خیمه اسلام باشد، ولایت غیر الهی )طاغوت و منحرفان( به این بنیاد یورش می آورد. 

 از این رو بیداری و مبارزه با آن در فریضه واجب هر مؤمن و مسلمابی است

ی الهی بر مأمون فائق آمد و او را در میدان   د سیاسیای که  اما امام هشتم با تدبیر نیی

 خود بوجود آورده بود، بطور کامل شکست داد

هجری، یعتی سال   ۲۰۱و نه فقط تشیع، ضعیف یا ریشه کن نشد بلکه حتر سال 

س تازه ای 
َ
ف
َ
ت، یکی از پر برکت ترین سالهای تاری    خ تشیع شد و ن ولایتعهدی آن حصری

مام هشتم و شیوة  در مبارزات علویان دمیده شد و این همه به برکت تدبیر الهی ا 

ی نشان داد.   حکیمانه ای بود که آن امام معصوم در این آزمایش بزرگ از خویشیر

 ا
ی

 در مدینه،   علیه السلاممام رضابر این اساس سیر زندگ
ی

را می توان به سه بخش زندگ

 در خراسان تقسیم نمود 
ی

 هنگام هجرت و سفر به خراسان و زندگ
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 پذیرش ولایتعهدی و قبول زحمت سفر گرچه با اکراه است، یگ از ابعاد  
ی

 مدیریت فرهنگ

چون اگر این سفر مخفیانه و بدون اعلام عمومی حکومت بود و از بعد  امام است

اطلاع رسابی تقویت نمی شد، شاید تعداد محدودی از شیعیان نزدیک از حضور امام  

فر و هجرت امام به خراسان در حالی صورت  در شهرها با خیی می شدند. اما این س 

گرفت که حکومت آن را برنامه ریزی کرده بود و چون قصد بهره برداری سیاسی از  

ی سرمایه گذاری کرد   آن نیر
 هجرت و واگذاری ولایتعهدی داشت، در بعد اطلاع رسابی

راین  کمیر کسی در آن روزگار از سفر بزرگ خاندان رسالت به خراسان خیی نداشت، بناب

   - با درایت هرچه تمامیر از این سفر برای اهداف سیاسی )علیه السلام(  امام رضا
ی

فرهنکی

ی از )علیه السلام(  چنانکه از منابع مستفاد می شود اصحاب امام رضا  .خویش بهره بردند  نیر

همراهان حکومتر این سفر چندان دل خوسیر نداشته تا به آنجا که در روایات آمده  

ابوالحسن صائغ از عموی خویش که در خدمت امام به خراسان سفر کرده نقل کرده 

 رجاء بن ابی ضحاک که مامور بردن امام رضا
ی بوده اجازه  )علیه السلام(  که وی درباره کشیر

 (  104ص 12خواسته لیکن امام وی را نهی فرموده )بحارالانوار ج 

ی شایان اهمیت فراوان است که ا صولا سیاست دستگاه خلفای ذکر این نکته نیر

بوده )علیه السلام(  عباسی، نابود کردن هرگونه آثار مربوط به اهل بیت عصمت و طهارت

و در این راه از هیچ اقدام زشت و ناروابی ابا نداشته اند، چنان که در دوران متوکل  

جسارت به ساحت مقدس خاندان پاک وخ از سوی این دستگاه به جابی رسید که 

ت سید الشهداصلی الله علیه و آله طهر سبط نتی اکرم مرقد م بنا به دستور  )علیه السلام(  حصری

ت به عمل آمد    . خلیفه تخریب و به آب بسته شد و نهایت بدرفتاری با زائران آن حصری

ت امام رضا دستگاه خلافت تمام توان خویش  )علیه السلام(   پس از شهادت مظلومانه حصری

ت به کار برده و این تلاش تنها در زمینه  را برای نابودی آثار و ب  قایای حضور آن حصری

ی می  نابودی مکان های حضور و یا عبور امام نبوده و شامل آثار مکتوب در این باره نیر

 باشد. 

ی های مستبدانه و ایجاد خفقان تا دوران روی کارآمدن حکومت های   ی سختگیر چنیر

ی در  ی اهمیت    شیعی در ایران تداوم داشته و پس از آن نیر برخی از سلسله های بعدی نیر

یا به اندازه کافی درک نشده و یا )علیه السلام(  حفظ و حراست آثار و بقایای سفر امام رضا

ی به این مهم بوده چنان که از اثر قدیمی   اینکه سیاست ضد دیتی مانع از پرداخیر

ت امام رضا  است.  جای نماندهدر میانه شهر رامهرمز اثری بر  )علیه السلام(  قدمگاه حصری
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 و جریان بیداری مسلمانان)علیه السلام(   :        حرکت امام رضا 5بخش 

وقتر مامون به خلافت مستقر گردید، در اطراف ممالک حجاز و یمن بعصیی از سادات 

. به طمع خلافت، رایت مخالفت برداشتند و از اطراف و اکناف آشوب به پا شد 

ای بسیار و با مشورت فضل بن سهل که وزیرش بود،  مامون پس از فکر و اندیشه 

بهانه ولیعهد خیال باطل خود،  طلب کند و به    مروبه    مدینهتصمیم گرفت امام را از  

کردنش هم آشوب ها را بخواباند هم با تمرکز بیشیر بتواند مستقیما امام را زیر نظر  

ی نسبت ب د. و ضمنا مردم را نیر ه خاندان رسالت بد گمان کند و دنیا دوست و طمع بگیر

 کرده 
ی
ت معرف ی بسیاری از کارهای خود را با تایید آن حصری  نماید و همچنیر

ی
کار معرف

وعیت در نزد مردم ایجاد کند.   برای خود مشر

 الرضا به هنگام هجرتموسیبنها و تدابب  امام علِسیاست

ت فضای مدینه را از   که امام را از مدینه به خراسانهنگامی .1 دعوت کردند آن حصری

ی کردند که که همهطوری کراهت و نارضابی خود پرکرد به  امون امام یقیر کس در پیر

ت را از وطن خود دور می  .  کند مأمون با نیت سوء حصری

وداع با حرم ها رساند در  ی گوشامام بدبیتی خود به مأمون را با هر زبان ممکن به همه 

اش هنگام خروج از مدینه، در طواف کعبه که  ، در وداع با خانواده الله علیه و آلهصلِ پیغمبر 

داد با گفتار و رفتار، با زبان دعا و زبان اشک، بر همه ثابت کرد که  برای وداع انجام می 

همه کسابی که باید طبق انتظار مأمون نسبت به او .  فر، سفر مرگ اوستاین س

ی میخوش  ی و نسبت به امام به خاطر پذیرش پیشنهاد او بدبیر ی بیر شدند در اولیر

طور ظالمانه از آنان  شان از کینه مأمون که امام عزیزشان را اینلحظات این سفر دل 

یز شد کرد و به قتلگاه میجدا می   برد لیی

ت به شدت   یتعهدیکه در مرو پیشنهاد ولا هنگامی  . 2 ت مطرح شد، حصری آن حصری

ت را تهدید به قتل نکرد آن را    آن حصری
ً
استنکاف کردند و تا وقتر مأمون ضیحا

جا پیچید که امام ولیعهدی و پیش از آن خلافت را که  نپذیرفتند این مطلب همه

                                          . .                                   استمأمون به او با اضار پیشنهاد کرده بود نپذیرفته 

اندرکاران امور که به ظرافت تدبیر مأمون واقف نبودند ناشیانه عدم قبول امام  دست

سهل در جمعی از کارگزاران و مأموران حکومت  بنجا منتشر کردند حتر فضل را همه 

ی خوار ندیده  ی آن را به رضا تقدیم میگفت من هرگز خلافت را چنیر المؤمنیر کند ام، امیر

 .د.                              زنو او دست رد به سینه می 
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ط ولیعهدی را پذیرفت که در هیچ .3 یک از شئون با این همه امام فقط بدین سرر

دازد و مأمون   حکومت دخالت نکند و به جنگ و صلح و عزل و نصب و تدبیر امور نیر

ت  که فکر می  ط را از آن حصری ط قابل تحمل است این سرر وع کار این سرر  در سرر
ً
کرد فعلا

ط، نقشه قب شد و ی مأمون نقش برآب می ول کرد. روشن است که با تحقق این سرر

ین هدف   .گشت.                          های او نابرآورده می بیشیر

 ائمه پس از  اما امام با قبول ولیعهدی، دست به حرکتر می  . 4
ی

زند که در تاری    خ زندگ

نظیر  و تا آخر دوران خلافت بی پایان خلافت اهل بیت در سال چهلم هجری تا آن روز  

ی امامت شیعی در سطح عظیم اسلام و دریدن  بوده است و آن برملا کردن داعیه 

تریبون عظیم  هاست. پرده غلیظ تقیه و رساندن پیام تشیع به گوش همه مسلمان 

خلافت در اختیار امام قرار گرفت و امام در آن سخنابی را که در طول یکصد و پنجاه  

ی و یاران نزدیک گفته نشده بود به صدای  سال جز در  خفا و با تقیه و به خصیصیر

بلند فریاد کرد و با استفاده از امکانات معمولی آن زمان که جز در اختیار خلفا و  

 . گرفت آن را به گوش همه رساند ها قرار نمی نزدیکان درجه یک آن 

ای  جدابی را در نهایت وسیله پسندید و این  که مأمون امام را جدا از مردم می حالی   در    .5

خواست. امام در هر فرصتر  ی معنوی و عاطفی میان امام و مردم می برای قطع رابطه 

که مأمون آگاهانه مسیر حرکت امام  داد با اینخود را در معرض ارتباط با مردم قرار می 

از مدینه تا مرو را به طرزی انتخاب کرده بود که شهرهای معروف به محبت اهل  

ی شده،   علیهم السلامتبی ند. امام در همان مسیر تعییر مانند کوفه و قم در سر راه قرار نگیر

 . ی جدیدی میان خود و مردم استفاده کرد از هر فرصتر برای ایجاد رابطه 

 آیات امامت را نشان داد اهوازدر 

 هابی که با او نامهربان بودند قرار دادخود را در معرض محبت دل بضه در 

های حدیث سلسلة الذهب را به یادگار گذاشت و علاوه بر آن نشانه  نیشابوردر 

ی آشکار ساختمعجزه   و در جابجای این سفر طولابی فرصت ارشاد  .  آسای دیگری نیر

 .  مردم را مغتنم شمرد 

ل اصلی و اقامت   مرودر  ی گاه خلافت بود هم هرگاه فرصتر دست داد  که سر میی

 .                 ای حضور در انبوه جمعیت مردم شکافت. حصارهای دستگاه حکومت را بر 

نه تنها سرجنبانان تشیع از سوی امام به سکوت و سازش تشویق نشدند بلکه قرائن     . 6

 . گرمی آنان شد حاکی از آن است که وضع جدید امام موجب دل 
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ین دوران  گرانِ شورشو  العبور و  های صعبهای عمر خود را در کوهکه بیشیر

امام حتر مورد  با حمایت . گذراندند های دور دست و با سختر و دشواری میآبادی 

ی قرار گرفتند مأمون نه تنها   ام و تجلیل کارگزاران حکومت در شهرهای مختلف نیر احیر

ی و دست و زبان تند آنان  با حضور او نتوانسته معارضان شیعی خود را به خود خوشبیر

 .  د را از خود و خلافت خود منصرف ساز 

ی شده است  ی امان و اطمینان و تقویت روحیه آنانبلکه حتر امام مایه  در مدینه  .    نیر

و مکه و دیگر اقطار مهم اسلامی نه فقط نام امام به تهمت حرص بدنیا و عشق به  

مقام و منصب از رونق نیفتاده بلکه حشمت ظاهری بر عزت معنوی او افزوده شده  

ها سال به فضل و رتبه معنوی پدران مظلوم و معصوم  گران پس از دهو زبان ستایش

 .ستاو گشوده شده ا

 ضِورت بازشناسی، احیا و ثبت مسب  هجرت رضوی)علیه السلام(  هجرت امام رضا

ت امام رضا از مدینه طیبه  )علیه السلام(  واقعه بزرگ و سرنوشت ساز هجرت تاریخی حصری

ین رویدادهای تاری    خ ایران و تشیع است که دارای   به خراسان بی تردید یکی از بزرگیر

 بوده . ثمرات و برکات بی شماری 

روایتر است که نشانگر محاسبه دستگاه خلافت نسبت به نحوه سفر و مسیر از پیش  

ی شده و طی نامه ای به ماموران وقت ابلاغ شده   فکتب الیه المامون: لاتاخذ علِ تعییر

     ( 407ص 2)اصول الکافی ج طریق الجبل و قم و خذ علِ طریق البضه و الاهواز و فارس

ی از به این  اعتبار و به استناد سایر احادیث و روایات که بیانگر همراهی گروه کثیر

ت امام رضا می باشد می توان  )علیه السلام( مقامات و لشکریان دستگاه خلافت با حصری

ی استنباط کرد که این سفر جنبه اجباری داشته و امام را تحت الحفظ به مرو   چنیر

ت  هابی عبور کند که امکان تماس مردم  برده و کوشیده اند تا کاروان آن حصری از مسیر

ی اثری از این سفر بافر گذاشته    باشد و نیر
ت کمیر خصوصا شیعیان ارادتمند با حصری

 .  نشود 

ت  ده اند که این واقعه کر وارد   اهوازبه شهر  بضهاز مدینه منوره و از طریق را حصری

ای چند مرحله  دار  هجری خورشیدی رخ داده 195 هجری قمری برابر با  201در سال

ل )حدود  18  است که مرحله نخست آن از مدینه تا بصره با  ی ( و مرحله    432میی کیلومیر

( بوده،    216فرسخ ) حدود  36دوم سفر طبق تصری    ح جغرافی دانان آن عصر  لذا  کیلومیر

ت ثامن الائمه           201صفر سال 16 در روز یک شنبه )علیه السلام(با عنایت به قراین حصری
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به  اربقاربک  پلبه اهواز وارد شده اند و پس از توقف کوتاهی در این شهر از طریق 

ت از اهواز   سمت رامهرمز، سفر خویش را ادامه داده اند که تاری    خ حرکت آن حصری

ت در شهر اهواز است16  .  )ربیع الاول( بیانگر حضور تقریبا یک ماهه آن حصری

ت در طول سفر )قریب به شش ما ین مدت توقف را در  حصری ه( طول کشیده بیشیر

      .      خوزستان داشته و در سایر مراحل سفر، مدت توقف ها بسیار کوتاه تر بوده. 

به مرو تمام   )علیه السلام(به گواه تاری    خ دستگاه خلافت عباسیان پس از هجرت امام رضا

ی سایر اعضای خانواده به ا  یشان ممانعت به  توان خویش را به کار بست تا از پیوسیر

 عمل آورد.  

در فارس محاضه  )علیه السلام(  و دیگر برادران امام رضا)علیه السلام(  احمد بن موسیچنان که 

ت به طرز   ی به شهادت رسیدند و دیگر اعضای خانواده آن حصری د خونیر و طی نیی

ی راه جان باختند     . مشکوگ بیمار شدند و در بیر

ی   ی گفت که آنان را نیر با توجه به سابقه دستگاه خلافت در آن عصر می توان به یقیر

مظلومانه مسموم و به شهادت رسانده اند. مامون برای انجام این ماموریت رجاء بن 

ابی الضحاک را با خادم مخصوص خود یاسر در حالی به سمت مدینه فرستاد که به  

املا مراقب امام باشند و محافظت از ایشان را آنان دستور اکید داده بود روز و شب ک

 (91ص 49)بحار الانوار جبه شخص دیگری واگذار نکنند 

ی کاروان با از آن طرف برادر امام قصد دارد به امامش برسد. حرکت می کنند و   رهیی

ی با لشکر   )علیه السلام(و محمد بن موسی شاه چراغاحمد بن موسی   بود آنان پس از درگیر

ه یاران خود دستور دادند لباس مبدل بپوشند و در اطراف پراکنده شوند تا فارس، ب

ی دلیل گفته می شود بیشیر امامزادگابی  از گزند حکومت مأمون در امان باشند به همیر

 . که در شهرهای گوناگون ایران مدفون شده اند، جزء همان قافله هستند 

ند، به این گروه پناه دادند و  مردم ایران چون به سادات و آل رسول عشق می ورزید

به  صلوات الله علیهمبیت پیامیی  آنان را یاری کردند. حضور آنان در میان عاشقان اهل

ش تشیع اعتقادی انجامید   .  گسیر

هم در نوبتر دیگر برای دیدار امامش قصد میکند که در  فاطمه معصومهخواهرش 

سند                                        . .                شهر قم مسموم و مریض و به شهادت میر
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 در خوزستان)علیه السلام(  آثار و ابنیه منسوب به امام رضا

ابنیه ای می توان اشاره داشت که به ایران، به آثار و )علیه السلام( در جریان سفر امام رضا

ت از مکان هابی است و این آثار در طی اعصار و قرون  
بیانگر عبور و یا توقف آن حصری

ام شیعیان قرار داشته و اگر تا  کنون اثری از آن بر جای مانده به    همواره مورد احیر

ت امام رضا ام و اهتمام مردم دین باوری است که قلب هایشان از مهر حصری علیه )احیر

 .آکنده است.                                        السلام( 

 .، که دارای اشاره ضی    ح به عبور و یا توقف امام است.                           قدمگاه ها.  1

که متعلق به امامزاده ها می باشد و نسب برخی از آنان به امام موسی   بقعه هانی  .2

 .می رسد.                                   )علیه السلام(کاظم

 که اعتقاد بر آن است امام در این مکان توقف نموده و یا نماز گزارده  مساجدی .3

 .که به دیدار امام شتافته و از علویان آن روزگار بوده اند.   مزار بزرگان و رجالَ .4

ق اهوازذکر شده اند همانند پل اربق د مناطق  که در منابع تاریخِ  .5  .ر سرر

که .6 ت  بقاع متبر و امامزادگابی که پیش  )علیه السلام(  نتی  دانیالدیگر همانند مرقد حصری

ت رحلت نموده و مزارشان در خطه خوزستان واقع شده و احتمال داده   از آن حصری

می شود که این موضوع مورد توجه امام قرار داشته و بر مزار آنان حضور یافته اند.  

ت امام رضا به این اعتبار  در خوزستان را  )علیه السلام(  می توان ترتیب مسیر احتمالی حصری

 به این صورت ترسیم کرد؛ 

 . )علیه السلام(                                       مزار دانیال نتی  شوش 

   . )علیه السلام(           مزار دعبل خزاغ شاعر شهید شیعی، معاض و ثناگوی امام رضا

  . )علیه السلام(  برادر امام رضا)علیه السلام(  مزار عباس بن موسی بن جعفر

 . )علیه السلام(  مزار عبدالرحمان بن جعفر بن ابی طالب

ی قبا              علیه السلام مزار محمد بن موسی بن جعفر دزفول   . معروف به بقعه سیی

 . مزار نوه امام کاظم معروف به بقعه سید محمد )محمود(                          

 . مزار میر صدر الدین در کنار رودخانه دز                               

ی دزفول، دارای گنبد  6مزار محمد بن جعفر طیار در   ترک و دو شبستان 12کیلومیر

بنای امام رضا دیمی با طاق رومی که قدمگاه شمرده می شود.                            . بقعه شاه رکن الدین

ترک و سقف آجری مدور است.                                    8و دارای گنبد بودهبقعه شاه خوراسون که قدمگاه 

 ا گنبدی گلابی شکل در جنوب آبادی کهنگ ب )علیه السلام(قدمگاه امام رضا. 
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ی  10بقعه شابوالقاسم در   گندی شاپور  دزفول مسیر کیلومیر
ر
ف  وشیر شجنوب سرر

مسجد جامع شوشیر که برآنند امام در این مکان نماز گزارده اند و به   شوشب  

افت این امر مسجدی در آن بر پا شده است.                               .سرر

ی بن زین العابدین معروف به امامزاده  )علیه السلام(  بقعه عبدالله بن حسن بن حسیر

   .                         )علیه السلام(        عبدالله و معاض امام رضا

 .بقعه سید محمد ماهرو در کنار آبشارها و سازه های باستابی شوشیر و رودگرگر

امام رضا دیمی. در این منطقه دو بنای یاد بود به این نام وجود دارد که بنای نخست  

 بقعه سید محمد گلابی 
ی   در نزدیکی امامزاده عبدالله واقع است و بنای دیگر ما بیر

)گیاه خوار( و بنای صاحب قرار دارد و دارای کتیبه های مربوط به عصر صفوی در  

 .می باشد.                                 علیه السلام مدح امام رضا

ی چندین بنای یادمابی مربوط به امام    نیر
در منطقه عقیلی از مناطق شمالی شوشیر

اه خوراسون، بنای امام ضامن و بنای  ، بنای ش علیه السلام رضا همچون بنای امام رضا

  .شاهچراغ وجود دارد.                                     

 ، بنابی است در منطقه تمتی شهر  )علیه السلام(قدمگاه امام رضا مسجد سلیمان

)علیه السلام(  نسطوری اهواز که به دیدار امام رضامسیحیان بقعه علی بن مهزیار از اهواز 

ت درآمده، این مزار در کنار ساحل رود   وان آن حصری رفته و در شمار معتقدان و پیر

 کارون و در محله ای قدیمی که به پل سیاه معروف است قرار دارد  

ی به نام امام رضا   وجود داشته علیه السلام و در منابع نقل شده که در اینجا مسجدی نیر

 . است

ق اهواز که رود مشقان یا گر گر از آن می گذشته و امام.  در مشر  پل اربق یا اربک

 .از این پل عبور کرده اند.                                   )علیه السلام(  رضا

 واقع در روستای سی میلی                                 )علیه السلام(  قدمگاه امام رضاهفتکل 

 معروف به شاه خوراسون در دهستان حومه غربی                )علیه السلام(  قدمگاه امام رضا
(  که در میانه شهر واقع شده و از بنای قدیمی آن  )علیه السلامقدمگاه امام رضارامهرمز 

  .                          .             اثری بر جا نمانده

 واقع در روستای علی آباد جایزان  )علیه السلام(  قدمگاه امام رضاامیدیه 

در کنار یک بنای چهار تافر آجری قدیمی و  )علیه السلام(  مسجد امام رضا بهبهان ارجان

 ..                               در کنار پل بکان بر روی رود مارون واقع شده

 . واقع در روستای چم نظامی                                 )علیه السلام(  مگاه امام رضاقد 

ی آباد )علیه السلام(  قدمگاه امام رضا   (60ص 4)شیخ جاده ولایت ه واقع در روستای حسیر
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ت   نیشابور ی بود. همه مردم به استقبال حصری فوق العاده پرجمعیّت و شیعه نشیر

آمدند و می خواستند که آن بزرگوار خود را در میان مردم آشکار کند و  )علیه السلام(رضا

ین سوغات )  . .     ( را به آنها عنایت کند سلسله الذهببرای آنان روایت بگوید. بهیر

ت رضا صیی نمود تا شوق مردم به  ون  حصری نهایت رسید، پس از آن سر از هودج بیر

ی فرمود: .....  ئیل قال سمعت عن الل تعالَ قال کلمة آورد و چنیر لا اله إلا حدثنِ جبر

 حصنِ امن من عذانر  ِالل 
ِ
! پدرم و او از پدرش تا به رسول اکرم و  حصنِ فمن دخل ف

ئیل و او از خداوند متعال نقل کرد که خداوند فرموده اس  لا اله الا  ت : کلمه او از جیی

قلعه محکم من است و هر که در آن داخل شود از عذاب من در امان است الل 

وطها وطها و انا من شر طها و شر ی بشر که موجب سعادت است لا اله الا الل . گفیر

ایط اساسی دارد،   ایط اساسی آن من هستم، یعنِ اقرار به ولایتو  سرر ت    . یگ از شر حصری

وطها همان   طها و سرر را یادآوری می کند و   آیة تبلیغو   اتمامو    آیة اکمالرضا با جمله سرر

ط اساسی کلمة   به )علیه السلام(   ، ولایت است. بنابراین امام رضا  لا اله الا الل می فرماید سرر

ت را عرضه کرده و عملا به  
ّ
یک جمله تمام ایمان، تمام سعادت، تمام قرآن و تمام سن

 لفت به خلافت غاصبانه مامون و اجدادش پرداخت. مخا

ط پذیرش توحید  در این خطابه به جریان تاریخی امامت اشاره )علیه السلام(  امام رضاشر

ت ابراهیم تا این که نوبت به پیامیی عظیم الشأن اسلام   می کند از جمله امامت حصری

ت بار این مسؤولیت بزرگ   را بر دوش می کشند.  می رسد و در ادامه جانشینان آن حصری

یت را پوشش می    ها و مختصابر که امام درباره امام بیان می کند همه افق بشر
ی

ویژگ

یادآوری و بیان این اندیشه   . دهد و تابی کران انسانیت بذر هدایت و محبت می پاشد 

در روزگاری صورت می گرفت که بحران )علیه السلام(  ها برای امام از سوی امام رضا 

اعتقادی و فکری آن را فرا گرفته بود و مردم در غوغای بازی سیاست خلفای اسلامی  

و شیوع جریانات فکری در عصر مأمون الرشید، گرفتار بسیاری از تردیدها و انحرافات 

ط پذیرش توحید و سند اجازه ورود به محفل الهی چه    .شده بودند امام به عنوان سرر

مه توان خویش را به کار می برد تا کار جامعه  دلسوزانه و از سر مهر و عطوفت ه

 مسلمانان به راستر و هدایت بگراید. 

ط تمسک به ولایت   نگرش صحیح توحیدی: چرا پیامیی فرمودند: حصن امن الهی با شر

رستگاری در توحید است و چرا خدا فرمود توحید دژ   ،قولوا لا اله الا الل تفلحوا

.  لا اله الا الل محکمی است. کلمه  توحید  حصنِ فمن دخل حصنِ امن من عذانر

 وَ  وَ بقره:  115دهد؟ در آیه چیست که نجات می 
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همانا خداوند وسعت بخش داناست. هر طرف رو کتی وجه   همان جا وجه خداست. 

ویم و احادیث زیادی  الله است، اگر قرآن بخوانیم و آن را حفظ کنیم و حافظ قرآن ش

شود؟ باید در قرآن تدبر  شود، درایت در حدیث چه می را بدانیم اما فهم قرآن چه می 

 کرد. خواندبی بسیار خوب است که زمینه تدبر شود و سپس به عمل برسد. 

ط )عدم دخالت در امور( ولایتعهدی را می   و زمانِ هم که به خراسان رسید با سرر

یک جرم مامون نخواهد پذیرد، با این کار مامون  به هدفش نخواهد رسید و امام سرر

شد و امام مصون از اتهام حکومت جور خواهد شد. در ایران ادیان گوناگون حاکم 

بود و در عراق و حجاز افکار مختلف، مردم ایران به چند دلیل از وضعیت مساعدتری  

 برخوردار بوده اند. 
ی

   به و لحاظ فرهنکی

 در ایران با
ی

، و زمینه را برای حضور  فضای فرهنکی زتر و تکیر ادیان و هوش ایرانیان بهیر

ش تفکر شیعه آماده می کرد. سفر و هجرت  )علیه السلام(   امام رضا در ایران و بسط و گسیر

امام به خراسان در حالی صورت گرفت که حکومت آن را برنامه ریزی کرده بود و  

این سفر  لذا    واگذاری ولایتعهدی داشت،چون قصد بهره برداری سیاسی از هجرت و  

یک سفر استثنانی برای مهندسی فرهنگ شیعی است و امام با درایت خود، ایران را به 

ت، به مدیریت توانمند امام در عرصه   مدینه دوم تبدیل کرد تمام این اقدامهای حصری

 فرهنگ و سیاست برمی گردد. 

و بود، می گوید: امام در هیچ شهری  رجاء بن ابی الضحاک که مأمور آوردن امام به مر 

از شهرها فرود نمی آمد، مگر این که مردم به سراغ او می آمدند و مسایل دیتی و 

، احادیث را از طریق پدرانش  اعتقادی خویش را از او می پرسیدند. امام در طول مسیر

ت علی و پیامیی  ین روش برای صلی الله علیه و آله به حصری معرفی مکتب  می رساند که این بهیر

 کننده ی توطئه هابی بود که شیعه را خارج از دین می شمرد 
                 .  تشیّع و خنتر

قرن از جهت تاریخِ جلو بود. و غب  از بازسازی احادیث،   2  تشیع توسط امام رضا بیش از 

بالاخص تاری    خ و قیام جدش امام علیهم السلام    در تفسب  قرآن و تاری    خ صحیح اسلام و ائمه

 ِ حضور امام در مناظرات یکی دیگر از کارهابی بود که در بر آن،   .....  وعلیه السلام حسی 

ورود امام به   . مکتب شیعه به درستر معرفی شد و استدلال مخالفان باطل گشت

خراسان، حرکت گروهی سادات و شیعیان را به ایران در بر داشت. برکات وجود آن  

اتفاق  ت به وجود آمدن حوزه درسی بود که عده ای از اصحاب و محدثان و فقها  حصری 

ت رضا  شیخ طوسی  . افتاد   نفر ضبط کرده پس از رحلت   317را  )علیه السلام(   اصحاب حصری

امام این حوزه به فعالیت خود ادامه و شیخ طوسی خود در این حوزه پرورش یافت و  

 ق به بغداد هجرت نمود.   408در 
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وعیت و مقتضیات )تحلیلِ( )علیه السلام(    ولایتعهدی امام رضا:         6بخش    ؛ مشر

در مقطعی از عمر پربرکت خویش با پیشنهاد قبول خلافت و سپس )علیه السلام( امام رضا

توان آن را  گردیدند؛ امری که میولایتعهدی  با رد آن و بنا به دلایلی ناچار به پذیرش 

 ایشان تلفر نمود 
ی

ین حادثه و رخداد سیاسی زندگ  . مهمیر

اعطاکننده  توان تصور کرد که امام با وجود نقدهابی که به کلیت این قضیه اعم از می

ایط اعطای منصب داشته  اند بدون آنکه  اند، بنا به مصالخ آن را پذیرفته آن و سرر

وعیت و حقانیت لازم را برای آن متصور باشند.   لزوما مشر

ت در باب خلافت مورد سفارش مامون خطاب به او فرمودند:  اگر  چنان که حصری

نیست لباسی را که خداوند آن   خداوند این خلافت را برای تو قرار داده، پس بر تو جایز 

ون آوری و به دیگران واگذاری و اگر این مقام از آن تو  را به تو اختصاص داده، از تن بب 

 . نیست، پس بر تو روا نیست آنچه را از تو نیست، به من واگذار نمانی 

های مامون و اینکه وی را چندان در  کاریفارغ از مباحث سیاسی مربوط به خدعه 

ت رضادعوی  توان صادق و نمی  )علیه السلام(تعارف نمودن و پیشنهاد خلافت به حصری

ی در بحتر جدلی به مامون یادآور می  شوند یکدل پنداشت، پیشوای هشتم شیعیان نیر

ی منصب و مقامی به   ی را مقام صلاحیتداری برای اعطای چنیر
که وی نباید خویشیر

   شمار آورد. 

ت پدید آمده در راستای تبلیغ دیانت الهی هر  در هر صورت امام سعی دارند از فرص

ند و علی الخصوص عنایت به این نکته دارند که مصالح    بهره بگیر
چه بیشیر و بهیر

ی را رعایت کنند، در  همان حال هم به منشاء قابل نقد خلافت و   اسلام و مسلمیر

ر  دهند از این رو در قبال منصب ظاهری خلافت و ریاست ب  ولایتعهدی ارجاع می 

ی منصتی نمی    . روند مردم زیر بار تمامی مقتضیات و لوازم پذیرش چنیر

ولی اگر قرار باشد در سمت و منصتی حضور داشته باشند هم آن را دارای باطن و  

وانشان گره خورده استعمفر می   .  بینند که با اصول عقاید پیر

ی امری حدیث  اساس آن  است؛ حدیتر که بر سلسله الذهب مصداق بارز چنیر

ت ضمن اشاره به بنیادی  ترین اصول دیتی همچون توحید، اضار و تاکید دارند حصری

وطی از تحقق کامل   ط و سرر که ولایت و امامت و در کل خودشان را هم جزبی و سرر

ی مسئله جنبه  ای آموزنده از گفتمان معنوی امام کلمه توحید به شمار آورند همیر

ت ایشان در نیشابور و  به خوبی نشان می  سازد و را روشن می  علیه السلامرضا دهد که حصری

در بحبوحه تقاضا و درخواست اقشار مختلف مردم برای ارائه رهنمودی جهت آنان  
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و به جای طرح مسائل معمول سیاسی و . دهند ای دین ارجاع می به معارف پایه 

البته منطق و  دهند که توجه می را علیهم السلام و امامت ائمه اجتماغ روز به اصل دین 

ی حدیتر اشاره دارد که تحقق کامل معنای توحید  در  درونمایه گفتمان برآمده از چنیر

ی مقام امامت است. لا اله الا الل کلمه  ی در گرو پذیرفیر ) دخول فمن دخل حصنِ   نیر

 در حصن و دژ محکم الهی (

های معمول و به صوربر سنخی اگر پذیرش منصب سیاسی ضفا از روی مصلحت 

ن صورت منطق بازی سیاسی ایجاب میرصت ف
ْ
کند که بدون طلبانه بوده باشد، در آ

 خلیفه   چون و چرا در 
ی
ی طرف ای باشد که حاضی  خصوص طرف مقابل، بویژه اگر چنیر

به طرف مقابل اعطا کند، فرصت   است بخسیر از قدرت خویش را آزادانه و با اراده

صباخ که منصب مذکور در اختیار  پدید آمده غنیمت شمرده شود و سعی گردد چند  

د  فرد قرار دارد به نحو احسن مورد بهره    برداری قرار گیر

به عنوان یکی از الگوهای دیتی لزوما به قدرت و منصب سیاسی   علیه السلامولی امام رضا

ی نمی  ی منصتی در راستای پارهچنیر ای مصالح  نگرند بلکه اگر هم قرار است از چنیر

ت امیر یند، جاستفاده نما ی علید بزرگوار ایشان حصری ی با آن روبرو )علیه السلام(  المومنیر نیر

 بودند. 

ت علی بن موسی الرضا  در پاسخ برخی یاران خویش که گفته بودند چه   علیه السلام حصری

ی شما را وادار به پذیرش ولایتعهدی مامون کرد، گفتند  ی ی که جدم   چیر ی همان چیر

ی را واداشت که در  المومنیر کت نماید. لذا امام با این قضیه  امیر شورای شش نفری سرر

ی خاطر سعی و تلاش دارند که از واقعیات  به صوربر فعالانه برخورد می نمایند و به همیر

وع اجتماع به نفع مرام   مشر سیاسی پدید آمده و مناسبات بالطبع ناعادلانه و غیر

 . برداری کنند خویش بهره

ی بودهبسیاری از علما و بزرگان جامعه اس ی در طول تاری    خ چنیر اند و بدون آنکه لامی نیر

های کوتاه مدت بیفتند، سعی  لزوما و به تمامی در دام منفعت طلتی و مصلحت گرابی 

ایط واقعی کردهدر بهره   اند. برداری و حتر مدیریت سرر

ه هایش در واگذاری ولایتعهدی به امام رضا ی راضِ نمودن   )علیه السلام(مامون از جمله انگیر

شیعیان بود که در بخشهای بسیاری از خراسان آن روز و اطراف قدرت  افکار عمومِ

وزی اش بر   فراوابی داشتند؛ شیعیابی که در تحکیم بنیادهای حکومت مامون و پیر

 ِ به این ترتیب مامون امیدوار بود که با پذیرش ولایتعهدی   نقش مهمی داشتند.  امی 

وعیت بزند و وفاداری علویان   ت رضا، بر خلاف میل خویش مهر مشر از سوی حصری

ی داشته باشد   . را نیر
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اض  )علیه السلام(و لذا در پاسخ منتقدابی که به اعطای ولایتعهدی به امام رضا اعیر

نید که من قصد دارم با این کار سود و  داشتند، ضاحتا بیان می داشت که گمان نک

نفعی به آنان برسانم. و مسئله ای همچون خلافت و حکومت را به آنها برگردانم بلکه  

 بر عکس به فکر آن بوده ام که بحرانها و تنشهای پیش آمده را برطرف سازم؛ 

ه مامون از اعطای خلافت و یا  ی ایطی کاملا مشخص است که انگیر ی سرر پس در چنیر

 سنجیها و سیاست ورزی  های او بوده.   تابعی از مصلحت  علیه السلامتعهدی به امام رضاولای

 امام معصوم فکر کند، قصد آن 
ی

وی بیش و پیش از آنکه به صلاحیت و شایستکی

ی پیمان ولایتعهدی مامون و نقض   ساند زیرا اینان با شکسیر داشته که عباسیان را بیر

 . ن موضع گرفته بودند کردن میثاق خویش با وی عملا علیه مامو 

به چندابی را متوجه   لذا مامون خواست به ایشان تفهیم کند که عصیان و تمرد آنها ضی

وی نمی سازد و او را ناتوان از مقابله با آنان نمی گرداند بلکه وی هم می تواند با هدف 

ی از ایشان خلافت را از خاندان عباسی به علویان منتقل نماید و    و قصد انتقام گیر

این در پاسخ رفتار عباسیان بود که در زمان خلع مامون از ولایتعهدی توسط برادرش  

، او را حمایت و پشتیبابی نمودند بطوری که شاید خطر آن بود که حیات سیاسی   ی امیر

 مامون به کل پایان یابد 

شدت و اهمیت این مسئله برای عباسیان به قدری بود که آنان پس از مواجهه با  

، دست به کار شده و فردی نوازنده همچون »ابراهیم   علیه السلام امام رضاولایتعهدی 

ی به رسمیت شناختند  بن مهدی« را به عنوان خلافت بر مسند ریاست جامعه مسلمیر

که عملا این اقدام ایشان نوغ دهن کخی به اهمیت جایگاه ولایت و خلافت در  

در خصوص به شهادت   جامعه اسلامی بود. و حتر یکی از فرضیات عمده مطرح

رسیدن امام رضا از سوی مامون، ترس وی از خشم عباسیان عنوان شده است چرا 

 بوده است.  علیه السلام که دشمتی و کینه آنها به دلیل بیعت مامون با امام رضا

ی در مسند ولایتعهدی از سوی  ی شک نیست که امام با وجود قرار گرفیر همچنیر

ل می شد به نحوی که حتر فردی  ماموران دربار و تشکیلات مامو  ران به شدت کنیر

ت بود پس از انتقال امام به   چون هشام بن ابراهیم راشدی که از جمله یاران حصری

خراسان، تمام ملاقاتها و رفت و آمدها و حتر گفتگوهای ایشان را تحت نظارت کامل  

                                          .                  .        داشته و مراتب را دائما به مامون و اطرافیانش منعکس می کرد 

همه اینها برملا کننده این نکته است که عوامل بسیاری در صحنه سیاسی ممکن  

است به فراغ بال بخشیدن به کارگزارن سیاسی منجر شود ولی کنشگر آگاه باید بتواند  

 .  تصمیمات مناسب را اخذ نماید جوانب موضوع را به ضاحت بررسی کرده و 
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ی امام   ی موضوع ولایتعهدی امام هشتم شیعیان شاهدیم که هر چند قرار گرفیر در همیر

در منصتی رسمی و حکومتر در زمره امکانات ایشان به حساب می آید و از حیث دامنه 

ی ایشان را از جوانب دیگری   ی حال نیر ان عمل افقهابی را می گشاید ولی در عیر
ی و میر

ز اقدام و حرکت متفاوت و مصری ایشان علیه  تحت نظارت شدیدتر در می آورد تا ا

ی به عمل آید.   سیستم حکومتر وقت جلوگیر

د اهداف   علیه السلام از این رو امام رضا ی از فرصتهای لازم برای پیشیی ی ضمن بهره گیر نیر

خویش هیچ گاه در دام فرصت طلتی مامون و اطرافیانش گرفتار و محدود نمانده بلکه  

ی دشوا  ری  ها و محذورات پیام خویش را ابلاغ می نمودنداز لابه لای همیر

ی دلیل همچون خاری در چشم مامون و دستگاه او به حساب می آمدند   به همیر

ی آحاد مردم افزوده می گشت تا  وان و وفادارانشان بیر چنانکه روز به روز بر شمار پیر

این از اینکه دستگاه حکومت وقت ناچار شد ایشان را به شهادت برساند تا بیش از 

تش صدمه و آسیب نبیند   . ناحیه حصری

چون مامون و اطرافیانش در این فکر و اندیشه بودند که تا حد امکان امام را از تمامی  

ی   ل نمایند که محقق نشده و امام در عیر
فعالیتهای سازنده شان بازداشته و کنیر

            محدودیتهای فراوان توانستند بسیاری از منویات خویش را تحقق ببخشند. 

ه عملی اهل بیت  منبع:   ارفع، سید کاظم سیر

ِ است  یک سال پس از اعلام ولیعهدی وضعیت چنی 

 و مرز برخوردار کرده است،   )علیه السلام(موسیبن مأمون، علی
ّ
را از امکانات و حرمت بی حد

یک از کارهای دولتر یا حکومتر  مقام در هیچ دانند که این ولیعهد ِعالی اما همه می 

شود روگردان کند و به میل خود از هر آنچه به دستگاه خلافت مربوط میدخالت نمی 

 . است 

ی فرمان ولایتعهدی و از طرفی  ها و اظهاراتِ دیگر، او را چه در گفته مأمون چه در میر

به فضل و تقوا و نسَبِ رفیع و مقام علمی منیع ستوده است و او اکنون در چشم آن  

ی اندازه هم او را نشناخته و  مردمی که برخی از او فقط نامی شنیده و جمعی به همیر

 شاید گروهی بغض او را همواره در دل پرورانده بودند 

خور تعظیم و تجلیل و یک انسان شایستة خلافت که از خلیفه  عنوان یک چهرة در به 

، بزرگ   اند. تر است شناخته تر و شایسته به سال و علم و تقوی و خویسیر با پیغمیی
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 :                      مامون احساس خطر مِ کند  7بخش 

نه  {)علیه السلام( }دعوت امام به خراسان و ولایتعهدی امام رضا مأمون در این قمار بزرگ

ها را از دست داده   ِ ی بدست نیاورده که بسیاری چب  ِ و در انتظار است که بقیه  تنها چب 

ی از دست بدهد. یکی هیبت و عظمت امام در روز عید فطر و دیگری شکست  را نیر

 .  بزرگان درباری در مناظرات با امام

  روز عید فطر

میشود، پابرهنه شده و تکبیر گویان  به پیشنهاد مامون برای اجرای نماز امام حاضی 

براى نماز عید به مصلا می  )علیه السلام( حرکت میکنند. هنگامی که اعلام شد امام رضا

ت  روند، مردم مرو )خراسان( در کنار راه یف فرمابی آن حصری ها نشستند و منتظر تشر

فرماندهان لشگر  ها در انتظار مقدم او بودند، تمام  پشت بام  در  شدند. زنان و کودکان  

ل امام ی اجتماع کردند و انتظار   )علیه السلام(و رجال کشور از هر صنف و طبقه درب میی

ون شدن آن جناب را داشتند.   بیر

ت غسل کرد و عمامه سفیدى بر سر مبارک   هنگامِ که آفتاب روز عید طلوع کرد  حصری

هاى  گذاشت یک طرف آن را روى سینه و طرف دیگر را پشت سر افکند، و جامه

کاران خود فرمان داد  خود را تا زانو بالا زد، سپس به همه غلامان و کارگزاران و خدمت

ل خارج   ی ی کنند. پس از این عصاى مخصوض به دست گرفت و از میی ی چنیر تا آنان نیر

ت حرکت کرد مردم به دنبال او براه افتادند، همه فرماندهان  شد.  هنگامی که حصری

بقات مختلف کشور و شخصیت هاى مقیم مرو با ساز و  لشگر و افشان و رجال و ط

 هاى خود در کمال آرایش و زینت ایستاده بودند. برگ 

ل شدند  هنگامِ که حضِت و همراهان او با این هیئت مخصوص وارد میدان مقابل مبِِ

ل توقف کردند و چهار مرتبه گفتند:  ی  اندگ درب میی
َّ
، اللَ  اکبر

َّ
، اللَ  اکبر

َّ
، اللَ  اکبر

َّ
 اللَ

 علِ ما أبلانا
َّ
. همه  اکبر علِ ما هدانا، الل اکبر علِ ما رزقنا من بهیمة الانعام و الحمد للَ

 همراهان این ذکر را با صداى بلند قرائت کردند. 

در این هنگام چنان ضجه و شیوبی از مردم بلند شد، که گویا در و دیوار شهر مرو تکان 

ت همچمی   آوردند.  نان فریاد برمی خورد، و مردم از دیدن آن حصری

ت رضا پابرهنه حرکت   رجال مملکت و بزرگان لشگر چون مشاهده کردند حصری

ی آمده و کفش هاى خود را به دور افکندند و پاى  می ی از مراکب خود پاییر کند، آنان نیر

  برهنه براه خود ادامه دادند. 
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کردند و سه مرتبه تکبیر  می کردند یک بار توقف امام رضا هر ده قدم که حرکت می 

ی و آسمان و در و دیوار با وى هم آواز  گفتند، و ما چنان میمی پنداشتیم که زمیر

   شوند، و فریاد شیون و ناله از شهر مرو برآمد. می

 این جریان به مأمون گزارش شد و او از اوضاع و احوال مطلع گشت

ی وضع این جا بود که فضل بن سهل به مأمون گفت: اگر علی ب ن موسی الرضا با همیر

 برساند مردم مفتون و شیفته او خواهند شد، صلاح در این 
ی

و هیئت خود را به مُصلی

ی به مصلا خود دارى کند. بنابراین، مأمون پیک   است که از وى بخواهی تا از رفیر

ل بازگردد. امام رضا ی ت درخواست کرد به میی ی لباس  )علیه السلام(فرستاد و از آن حصری نیر

 ( 488ص 1)کافی ج گاه خود بازگشتو کفش خود را پوشید و سوار شد و به اقامت  ها 

ی اقامه نماز عید به وسیله امام  ، رضا)علیه السلام(بنابراین، عمده دلیل مأمون از جلوگیر

احساس خطری بود که از ناحیه محبوبیت و اظهار علاقه و استقبال مردم از امام  

اورش اقامه این نماز و ایراد خطبه به وسیله امام  شده. چراکه به گمان مأمون و مش

ممکن بود حکومت وی را به خطر اندازد؛ زیرا آنان قصد استفاده تبلیغابر از این نماز 

را داشته و هرگز فکر نمی کردند امام این گونه در میان مردم حتر رجال کشور و 

 . فرماندهان لشگر دارای محبوبیت باشد 

تا بدین وسیله خود و حکومتش  قامه نماز عید فطر منضف شود  دستور داد تا امام از ا

حفظ نماید. آنچه سبب شده بود مامون )علیه السلام(  از خطرات احتمالی از ناحیه امام 

و عباسیان از امام وحشت داشته باشند و آینده خلافت را در خطر جدی ببینند  

 های الهی امام بود.  
ی

 صفات و ویژگ

عملی امام آن چنان بود که دل ها را به سرعت جذب و قلوب  صفات علمی و 

خداخواهان را متوجه حقایق دین می کرد امام با علم فروزان خویش معارف بنیادین 

 خداگونه در جهان  
ی

ی می فرمود و توحید نبوت امامت معاد و کیفیت زندگ دین را تبییر

 را با شیواترین سخن به مردم می آموخت. 

ی امامت و بر  ی جامعه  تبییر ی مصادیق رهیی ی تعییر ی و همچنیر  های رهیی
ی

شمردن ویژگ

ت ثامن الحجج بود.    دیتی از محورهای مهم تعالیم حصری

ی تعالیم وخ بود و مردم با   ه نظری و عملی امام مبیر به هر حال همه رفتارها و سیر

 رفتار امام و رفتار عباسیان می نمودند به خوبی متوجه انحرافا 
ی ت  مقایسه ای که بیر

اسلامی آن ها می شدند.    و رفتارهای غیر
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ِ شخصیت علمی حضِت رضا  )علیه السلام(شکسی 

با دانشمندان را میدهد ولی نا امید   مباحثهو  مناظره اقدام به تشکیل مجالس  مأمون 

میشود و خود را در تحقق اهدافش شکست خورده می بیند. در یکی از مناظرات پس  

است که طرف مقابل تسلیم شود که با صدای اذان امام  از استدلالات امام نزدیک 

ی میکنند.   به نماز می ایستند و اینطور اهمیت اصل اعتقادات را در روش تبییر

ی تشکیل مجالس مناظره با هر آن کسی که کمیر امیدی به غلبه او بر امام می  رفت نیر

ی تدابیر است. هنگامی و مذاهب مختلف  که امام، مناظره کنندگان ادیان  از جمله همیر

 را در بحث عمومی خود منکوب کرد و آوازه دانش و حجت قاطعش در همه جا پیچید 

ای را به مجلس مناظره با امام  مأمون در صدد برآمد که هر متکلم و اهل مجادله 

ی بتواند امام را مجاب کند. البته هر چه تشکیل   بکشاند، شاید یک نفر در این بیر

شد و مأمون از تأثیر این وسیله  رت علمی امام آشکارتر مییافت قدمناظرات ادامه می 

 . می گشت نومیدتر 

در صدد بر آمد که خطای فاحش    جا بود که مأمون احساس شکست و خشان کرد این

ان کند و خود را محتاج آن دید که پس از این همه سرمایه  گذاری سرانجام  خود را جیی

)علیه السلام( بیتهای خلافت یعتی ائمه اهلهناپذیر دستگابرای مقابله با دشمنان آشتر 

ای متوسل شد که همیشه گذشتگان ظالم و فاجر او متوسل شده به همان شیوه

 .  قتلبودند، یعتی 

بالاخره در بر گزارش جاسوسان که امام کار خود را میکند و اهمیتر برای عباسیان 

ند تا بیش از  تش صدمه و  قائل نیستند، تصمیم به قتل امام میگیر این از ناحیه حصری

آسیب نبیند چون مامون و اطرافیانش در این فکر و اندیشه بودند که تا حد امکان 

ل نمایند که محقق نشده   بود.   امام را از تمامی فعالیتهای سازنده شان بازداشته و کنیر

ی محدودیتهای فراوان توانستند بسیاری از منویات خویش را تحقق   امام در عیر

 ببخشند  

  )فریبانه( برای اینکه کار خراب نشود مخفیانه همراه امام غذابی را تناول میکنند  مامون

ی میشوند و امام به جهت آلوده شدن غذا با سم به   سند  شهادتو هر دو بسیر  میر

به علت ازدحام مردم برای تشییع جنازه دستور میدهد شبانه این کار انجام 

د  ت سال )گب  پس از چنان قتل امام بدیهی است . ق( است203شهادت آن حصری

دهد که مأمون پیش از اقدام قرائن نشان می موقعیت ممتاز به آسابی میسور نبود. 

 قطعی خود برای به شهادت رساندن امام به کارهای دیگری دست زده است که 
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پراکتی و نقل سخنان دروغ  شایعه  تر به کار برد،شاید بتواند این آخرین علاج را آسان 

که ناگهان در مرو شایع شد که قول امام از جمله این تدابیر است، به گمان زیاد ایناز  

  اندرکاری عمال مأمون ممکن نبود. داند جز با دستامام همه مردم را بردگان خود می 

ت فرمود: بار الها، ای پدیدآورنده  که ابی هنگامی الصلت این خیی را برای امام آورد حصری

ی تو آسمان ی سختی  ها و زمیر شاهدی که نه من و نه هیچ یک از پدرانم هرگز چنیر

 شود. هابی است که از سوی اینان به ما میایم و این یکی از همان ستمنگفته 

ت    )علیه السلام(  :  عوامل مؤثر در شهادت حضِت رضا فضل بن سهل در ولایتعهدی حصری

ت وقایعی روی داده که  مؤثر بوده است. اما گویا پس از انتخاب آن ح)علیه السلام(  رضا صری

ت رضا  شده است. )علیه السلام(  منجر به مخالفت فضل با حصری

و دشمتی با فضل  )علیه السلام( نارضایتر خاندان بتی عباس در بغداد از انتخاب امام رضا  

 بن سهل و مأمون بخاطر این انتخاب 

ت که  در دوران  )علیه السلام(  تأثیر شخصیت کلامی امام رضا    ولایتعهدی و شهرت آن حصری

 باعث حسادت حاکم وقت یعتی مأمون می شد

 202، چون نماز عید فطر سال)علیه السلام(حرکت های پیامیی گونه امام رضا  

ام )علیه السلام(  مأمون در ظاهر به امام رضا  علیه السلام چرانی شهادت امام رضا  احیر

پس از خود معرفی نمود و حتر به نامش    گذاشت و او را به عنوان ولیعهد و خلیفهمی

ب کرده بود  . ولی بعد از گذشت زمان به اهدافش نرسیده، و هر روز بر هیبت سکه ضی

   و نفوذ امام بیشیر می شود 

ی جهان اسلام که آراء مخالف داشتند، و حتر از  و از طرفی  از دانشمندان و متکلمیر

ی و   ملحدان و دهریون برای بحث و مناظره  علمای یهود و مسیحیت و زرتشتر و صابئیر

ت دعوت به عمل آورد ولی امام  همه آنان را مغلوب ساخت!  )علیه السلام(   علمی با آن حصری

را دیدند به این نتیجه رسیدند که خلافت، حق  )علیه السلام( های اماممردم که این برتری 

سان، این اخبار را به  هر روز که جاسو  است نه حق مأمون!  )علیه السلام(واقعی امام رضا

بیشیر )علیه السلام(  توزی وی نسبت به امامرساندند حس حسادت و کینه گوش مأمون می 

نمود، این بود که  ورتر میعامل دیگری که خرمن این کینه و حسادت را شعله . شد می

ی و اظهار نمودن سخن حق در برابر مأمون، ترس و واهمه )علیه السلام( امام ای از گفیر

، حس حسادت خود را مخفی نگاه می نداش  داشت ت! مأمون با زیرگ خاص و شیطابی

اعتبار را در نظر مردم، بی )علیه السلام(  تواند امام رضاوجه نمی ولی هنگامی که دید به هیچ

ت را با سمی مهلک به شهادت رسانید   (239ص 2)عیون اخبارالرضا جسازد، آن حصری
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هب :                        8بخش 
ّ
وح(حدیث سلسله الذ  )مشر

و تشتت در فرقه های دیتی در دوران ولایت به یک انحراف مذهتی  )علیه السلام(   امام رضا

، شک و تردید از ناحیه تعدادی از شیعیان که از اصحاب موسی  بود  ش روبرو تو امام

عجیب و غریتی مبتی بر انکار شهادت امام  واقع شد و آنها ادعای )علیه السلام(  بن جعفر

ت رضا  .داشتند)علیه السلام( هفتم و عدم پذیرش ولایت حصری

ایطی که امام رضا ترین محک،  کرد، مهم بر امامت خویش اضار می )علیه السلام(  در سرر

ت  ای که حقانیت امامت امام هشتم را نشان می آزموبی و وسیله  داد این بود که حصری

و نامحدودی را در خصوص پاسخ به شیعیان، مسائل علمی، حل   یک ادعای تام

 .مثال خویش را به نمایش گذاشتمعضلات علمی داشت که از این نظر، علم بی 

در خصوص شیعیان شکاک و اصلاح  )علیه السلام(  های علمی امام رضاهمزمان با تلاش 

ت با بزرگان اهل سنت مواجه می  از رسالت  شد، بخسیر نظام اعتقادی شیعه، حصری

ت رضا این بود که حقایق اسلام را آشکار کند به ویژه ایشان در حوزه  )علیه السلام(  حصری

ت از مدینه به  امامت خویش به شکل استدلالی انجام وظیفه می  کرد. لذا وقتر حصری

ابی پرداختبه  نیشابور ایران آمد طبق اسناد تاریخی در  که اغلب مخاطبانشان    سخیی

ت رضا. ودند اهل سنت و جماعت ب ی حصری در موضوع امامت و  )علیه السلام(  همچنیر

ی ارتباط میخلافت خویش در مقابل اهل سنت احتجاج می توان به  کرد که در همیر

 .اشاره کرد الذهب  سلسلةصدور حدیث 

نامیده اند، زیرا سلسله راویان آن، همه از  طلااین حدیث را به این جهت ذهب 

ی  حدیث  اشند تا این که به خدا می رسد، یعتی این حدیث، یک  می ب)علیه السلام(   معصومیر

 . .                                                         است و گوینده اش خود خدا می باشد قدسی  

اباصلت هروی نقل می کند که به هنگام صدور این حدیث از دو لب مبارک امام  

 .  داشتممن در آنجا حضور )علیه السلام(  رضا

 جهان اسلام    نیشابور
ی

در آن زمان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین مراکز علمی و فرهنکی

به نیشابور وارد شد، داخل کجاوه ای  )علیه السلام(  هنگامی که امام رضا. محسوب می شد 

نشسته بود و علما و دانشمندان نیشابور به همراه سایر اقشار  سواره ای که بر روی 

از اعیان آن شهر ابوذرعه رازی و محمدبن اسلم . استقبالش آمده بودند مردم به 

طوسی که از حافظان حدیث بودند تقاضا کردند که حدیتر برای آنها بفرمایند.  
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آمده بودند، نیشابور که در  )علیه السلام(  جمعیتر بالغ بر یکصد هزار نفر به استقبال امام

بیست هزار قلم و دوات حاضی    .اشتاین زمان سیصد هزار محدث )حدیث شناس( د

 را بنویسند. )علیه السلام(  شده بود تا حدیث امام هشتم

ایط امام رضا ون آوردند و با صدای )علیه السلام(  در این سرر سر مبارک خود را از کجاوه بیر

 نر موسی بن جعفر .....  بلند فرمودند:  
حدیث فرمود مرا پدرم موسی بن جعفر!  حدثن 

،  از پدرش  ی جعفربن محمدبن علی، از پدرش محمدبن علی، از پدرش علی بن الحسیر

ی  ی سرور جوانان ا)علیه السلام(   از پدرش امام حسیر المؤمنیر ، از رسول الله  هل بهشت، از امیر

ت و خاندانش باد که آن سرور فرمود  أنا  که درود خدا بر آن حصری
ّ
 إلّ

َ
ُ ، لا إله

ه
 أنا اللَ

ّ
إنِ

اعبُ 
َ
 بِها وَحدی ، عِبادی! ف

ً
ُ مُخلِصا

َّ
 اللَ

َّ
 إلّ

َ
ةِ أن لا إله

َ
هاد

َ
م بِش

ُ
قِیَنِ مِنک

َ
م مَن ل

َ
دونِ . وَلیَعل

ذانر 
َ
 ع
َ
لَ حِصنِ أمِن

َ
خ
َ
لَ حِصنِ ؛ ومَن د

َ
خ
َ
د د

َ
 ق
ُ
ه
َّ
من آن خدابی هستم که جز من  أن

ستید، و همگان بدانند که هرکس مرا در حالی   معبودی نیست، ای بندگان من! مرا بیر

ُ ید که به کلمه ملاقات نما
ه
 اللَّ

ا
 إلَّ

َ
از روی اخلاص گواهی دهد، به دژ استوار  لا إله

 . بود  من داخل شده است و هرکس که به دژ من وارد شود از عذاب من ایمن خواهد 

ط اخلاص برای مردم مبهم بود. از این رو پرسیدند: اخلاص شهادت برای  این! سرر

ت پاسخ فرمود   ِ و خدا چیست؟! حصری
َّ
 اللَ

ُ
ة
َ
یتِهِ   رَسولِهِ، و   طاع

َ
 أهلِ ب

ُ
ة
َ
علیهم السلام   وَلای

( 42)امالی شیخ صدوق ص اطاعت از خدا و رسولش، و ولایت اهل بیت رسولش

ت سر را  و ارشاد شیخ مفید(  952عیون اخبار الرضا کشف الغمه ص)  سپس حصری

ون آوردند و فرمودند  در هودج بردند و چند قدمی رفتند. دوباره سر را از هودج بیر

 بِ 
َ اها و طِ شر

َ
وطِه ُ

ُ  شر
ْ
ا مِن

َ
ن
َ
ا وَ أ

َ
وطِه ُ

ُ  بِشر

ی  ُ گفیر
ه
 اللَّ

ا
 إلَّ

َ
ایط  لا إله ایط اساسی دارد، و یکی از سرر که موجب سعادت است سرر

یعتی آنچه من بر شما روایت از پدرانم و   اقرار به ولایتاساسی آن من هستم، یعتی 

 
ی
ی کننده ای است که اینک   صلی الله علیه و آلهرسول اللَّ وط به اصل تعییر روایت کردم، مشر

جامعه مسلمانان توحید عینیت    در عصر شما من نماینده آن هستم. اگر قرار باشد در 

 خداوند تنظیم شده باشد، بدون حضور ولی  
ی

پیدا کند و مناسبات آن بر مبنای یگانکی

 امکان پذیر نیست 
ی
ت رضا . اللَّ که فرموده :  )علیه السلام(   و این است معتی روایت حصری

ُ کسی که داخل در 
َّ
 اللَ

َّ
 إلّ

َ
)عقیده اش، عملش،  شود، سرپرست دلش الله باشد لا إله

ی در عام جز از ناحیة الله نیست( و ادام   ه گفتار و کردارش نمایانگر این است که تأثیر

 . محکم خداوند است هآن سرپرستر ولایت باشد در قلع
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حدیث قدسی که بلیغ و رساست و با کلمابر اندک، ایمان و اعتقاد، اجرای قانون و 

ی ولایت و امامت، عوا یعت الهی، پذیرفیر مل رستگاری و موفقیت در دنیا و آخرت  سرر

 را در خود بیان می کند ابلاغ فرمودند. 

به یک جمله تمام ایمان، تمام سعادت، )علیه السلام(  حضِت رضابنابراین باید گفت که 

ت را عرضه کرده
ّ
 است.  تمام قرآن و تمام سن

خ که داده شد از پیامیی اکرم ی جمله با سرر .  روایت شده است علیه و آلهصلی الله  نظیر همیر

یفة  َِ چون آیة سرر رَبِی 
ْ
ق
َ ْ
 الأ

َ
ک
َ
ت َ شِب 

َ
ذِرْ ع

ْ
ن
َ
خویشان نزدیک خود را سنجش کن نازل  وَ أ

بزرگان قریش را دعوت کرد و فرمود: اگر یک جمله بگویید   صلی الله علیه و آلهشد، پیامیی 

فلحوا  ( بگویید)سعادتمند خواهید شد، 
ُ
ُ ت
َّ
 اللَ

َّ
 إلّ

َ
و هر که اول بگوید بعد  قولوا لا إله

ی .  از من وضّ من است المؤمنیر ت را داد امیر بود. )علیه السلام(   اول کسی که جواب آن حصری

ی کسی جواب نداد  المؤمنیر ت رسول سه مرتبه کلام خود را تکرار کرد و جز امیر .  حصری

ی من است. این پیامیی اکرم در همان جلسه فرمودند: علی بعد  از من وضّ و جانشیر

ت رضا شباهت دارد  .کلام با کلام فرزندش حصری

ط در باطن حدیث نهفته است ی گواهی می دهد که این سرر کافی است مقداری    .همه چیر

به فضابی که این سخن مطرح شده دقت و تأمّل کنیم، امام به اجبار و تهدید )در  

ده، مأمون در چالش جدی با فرقه های  ظاهر با اکرام و محبت( از مدینه هجرت کر 

معارض خلافت به ویژه گروه علویان که خواستار انتقال خلافت به خاندان اهل بیت  

، در صدد راه کارهای  هستند، قرار گرفته و او اینک خود یا به مشورت نزدیکان حکومتر

 غیر صادقانه برای تحمیق مردم و فرونشاندن جنبش علویان برآمده، 

در حال اتفاق افتادن است روی پایه توحید نمی چرخد اگرچه به ظاهر  یعتی آنچه 

دیتی می نماید، امام که خوب می شناسد و خوب می داند همه این پدیده های در حال 

ی به دور از فرهنگ توحیدی است که رسول خدا در تنهابی  صلی الله علیه و آلهشکل گیر

بنابراین طرح این پرسش در  . ود آورد جاهلیت و با پایداری وصف ناپذیر آن را به وج

برابر خواسته های اهالی نیشابور، هشداری بود به همه جامعه مسلمانان با زبان یک 

 .سخن قدسی که اصل اول دین اسلام است

ند که اگر جامعه امن   امام این حدیث کوتاه را بیان کرد تا مسلمانان به این نکته بر بیی

ستند و اگر از این همه کشمکش ها و ناهنجاری ها می خواهند یا اگر طالب آرامش ه

     .خسته شده اند، تنها در سایه بازگشت به توحید و ولایت، این مهم میش است 
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 با این خطبه کلمه )علیه السلام(  امام رضا
ه
 اللَ

ّ
 )دژ استوار( را که حصن خداوند لا اله الّ

است، آن گونه که شأن امامت اقتضاء می کند معتی کرد تا به همه شبهات و باورهای  

غلط پاسخ داده باشد البته نه از باب این که توجیهی باشد برای تصمیم مأمون در 

امر واگذاری ولایتعهدی، بلکه این کار فعلیت پیام و رسالتر بود که تنها امام می  

ایط حاد و پیچیده س  .یاسی از عهده آن برآیندتوانست در سرر

لا   ، اقرار به آن و عمل نمودن به آن، موجب سعادت است. کلمهلا اله الا الل کلمة 

  ه سعادت جامع  ه، در حقیقت همان قرآن است، همان کتابی است که مایاله الا الل 

ی است ولی از نظر قرآن، کلمة  منهای ولایت، ناقص و بلکه هیچ  لا اله الا الل بشر

ی      . است المؤمنیر را به ولایت منصوب نمود آیه اکمال  )علیه السلام(     پروردگار عالم وقتر امیر

 را فرو فرستاد  
ً
سْلامَ دینا ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ک
َ
 ل
ُ
مْ نِعْمَن  وَ رَضیت

ُ
یک
َ
ل
َ
 ع
ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
کمْ وَ أ

َ
کمْ دین

َ
 ل
ُ
ت
ْ
کمَل

َ
یوْمَ أ

ْ
ل
َ
ا

نمودم برای شما نعمت خود را و  در این روز کامل نمودم برای شما دین شما را و اتمام  

 ( 3. )مائده راضی شدم که اسلام توأم با ولایت دین شما باشد 

ی خطاب می کند هبه ولایت، آی علیه السلامعلیو قبل از نصب  ا   تبلیغ به پیامیی چنیر
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ي

 
َّ
ل
َ
مَا ب

َ
عَلْ ف

ْ
ف
َ
مْ ت

َّ
 وَإِن ل

َ
ك
ِّ
ب  مِن رَّ

َ
يْك

َ
نزِلَ إِل

ُ
 مَا أ

ْ
غ
ِّ
ل
َ
سُولُ ب  الرَّ

ُ
ه
َ
ت
َ
 رِسَال

َ
ت
ْ
ای پیامیی آنچه به تو  غ

، رسالت خود را نرسانیده   نازل شد نصب علی به ولایت به مردم بگو اگر تبلیغ نکتی

 ( 67)مائده  ای

ت با جمل  وطها هحصری طها و شر همان آیة اکمال و آیة تبلیغ را یادآوری می کند و می  شر

ط اساسی کلمة  ی را که باید متوجه باشیم،   .است ولایتلا اله الا الل فرماید سرر ی چیر

ولایت از نظر لغت معابی متعددی دارد و از جمله به  . معتی و حقیقت ولایت است

بّت اهل بیت  معتی دوست هم آمده. همه باید اهل بیت را دوست بدارند، و مح

 است. 
ی

 است چنانچه بغض اهل بیت خذلان بزرگ
ی

 نعمت بزرگ

الا من مات علِ حب   ستیّ و شیعه این روایت را از پیامیی گرامی نقل می کنند که فرمود 

،   .... الا و من مات علِ حب آل محمد مات مغفورا له،    آل محمد مات شهیدا،
ً
مات تائبا

لم   .... مات مؤمنا مستکمل الایمان، الامن مات علِ بغض آل محمد مات کافرا،  .... 

د، شهید مرده. آگاه   .یشم رائحة الجنة  آگاه باشید کسی که با محبّت آل محمد بمیر

د آمرزیده. آگاه باشید کسی که با محبت آل   باشید کسی که با محبت آل محمد بمیر

د با توبه مرده. آگاه باشید   د مؤمن کامل  کسی که با محبّت آل محمد بمیر محمد بمیر

د کافر مرده . آگاه باشید کسی کهمرده . آگاه باشید کسی که با با بغض آل محمد بمیر

د بوی بهشت به    . او نمی رسد  مشامبغض آل محمد بمیر
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باشد  )علیه السلام(و از جمله معابی ولایت، سرپرستر است. کسی که سرپرست دل او علی

.     ولایت دارد. کسی که از هوی، از شیطان درون و برون رها شده باشد ولایت دارد 

کسی که از صفات رذیله مهذب شده باشد ولایت دارد. کسی که سرپرست دلش  

، هوی ها، هوسها، آمال و   ، شیطانهای دروبی و بروبی طاغوتهای بروبی و دروبی

ة شخصی او، خواست او مقدم بر  آرزوهای بیجا باشد؛ کسی که هوای او، عقید

 . خواست اهل بیت باشد، بی ولایت بلکه بی محبّت به اهل بیت است

می فرماید: ولایت و محبّت بدون متابعت  )علیه السلام(  از این جهت است که امام سجاد

هار محبت  معنابی ندارد، کسی که خداوند متعال را معصیت کند و با این وصف اظ

ست. از این جهت می توان گفت که  یجاست و از عجایب روزگار خدا کند، اظهار او ب

 معنای اول و دوم ولایت به یک معتی می رسد. 

  است متعال  ولایت خداوند  ه ولایت اهل بیت ادام
َ
ن م مِّ

ُ
ه
ُ
رِج

ْ
خ
ُ
وا ي

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ُّ ال  وَلَِی

ُ اللََّ

مُ ا
ُ
ه
ُ
وْلِيَاؤ

َ
رُوا أ

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

َّ
ورِ وَال

ُّ
 الن

َ
مَاتِ إِلَ

ُ
ل
ُّ
مَاتِ الظ

ُ
ل
ُّ
 الظ

َ
ورِ إِلَ

ُّ
 الن

َ
ن م مِّ

ُ
ه
َ
ون
ُ
رِج

ْ
خ
ُ
 ي
ُ
وت

ُ
اغ
َّ
لط

  
ُ
اب

َ
صْح

َ
 أ
َ
ئِك

َ
ول
ُ
 أ

ّ
 ارِ الن

ُ
آنان را از تاریکیها    خدا سرپرست افراد مؤمن است.   م فیها خالدونه

( تاریکی کفر و ضلالت، تاریکی هوی و هوس، تاریکی صفات رذیله، تاریکی شیطانها)

ون می برد به سوی نور  و   (نور ایمان، نور خدا، نور صفات خوب، نور ولایت)بیر

طاغوت هوی و هوس، طاغوت درون و برون،  )سرپرست کافران طاغوت است 

آن طاغوتها آنان را از نور به تاریکیها می برند و سرنوشت آنان   ( طاغوت صفات رذیله

 استجاودان و آتش 
ی

 .همیشکی

  ( یا له)  الله از اله  اله نخست به بررسی واژه    الل   اله الا   لا   التوحید  تأملِ در بررسی کلمه  

عباده نام »اله« برای هر موجود پرستش شده قرار دادند و   (یعبد)  ه به معتی عبد لالا

م  وَ تنها برای خدای حقیفر واجب الوجود به کار بردند. چنان که الل نام 
ُ
ه
َ
ت
ْ
ل
َ
ِ سَأ ِ

ی 
َ
ل

مَاوَاتِ وَ   السَّ
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ن ُ  مَّ

َّ
 اللَ

َّ
ن
ُ
ول
ُ
يَق
َ
رْضَ ل

َ ْ
 (38)زمر الأ

 است روی گردان 
ی

اما از اصل عبودیت که حاکم کردن خداوند و دستوراتش در زندگ

ا از روی ناآگاهی، برخلاف اصل الوهیت و بودند. آنها یا از روی عمد و هوای نفس ی

یک می ساختند خدا را با او سرر  .                        !عبودیت عمل می کردند و غیر

مطابق حدیث قدسی سلسله الذهب ورود به دژ محکم و استوار الهی    ورود به دژ الهی

ی و دستورات معبود حقیفر  است و این در واقع   اللو عبد خدا شدن با اجرای قوانیر

 در امان شدن از عذاب خداوند است که  
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ند، شامل می شود ون از این دژ )حصن( قرار می گیر  را که بیر
ایط بهره مندی   .آنابی سرر

یعت پیامیی خدا محمد  از این دژ، ی از سرر  . استصلی اللهایمان کامل به دین حق خدا و تمکیر

 اجتماعی
ی

امام که رهیی و پیشوا است اگر صالح باشد جامعه    امامت و لزوم آن در زندگ

ی می کند و اگر ناصالح باشد مردمش را به فساد و تباهی   را به سوی خیر و صلاح راهیی

وی می کند. سوق می دهد. امام صالح،  حاکم عادلی است که از قانون عدل الهی پیر

ی امام عادل و قانون عدل برای برقراری عدالت در جامعه کفایت نمی کند  البته داشیر

ی حضور داشته باشند  .و لازم است که مردمی عدالت خواه نیر

ی علی المؤمنیر الهی  بدون شک امام عادلی بود که آهنگ اجرای قانون عدل  )علیه السلام(  امیر

 را نداشت؛ لذا همواره این سخن که  
ی

ی آمادگ لا  کرده بود، اما جامعه آن زمان این چنیر

ورد زبان آن امام بزرگوار بود و سرانجام بعد از چند سال از حکومت       یطاع  رأی لمن لا 

بود به  )علیه السلام(کردن توسط یک فرد ناآگاه و شهوت پرست که جزو یاران دیروز امام

ی مسلک به شهادت رسید همراه   . خشکه مقدس های قشر

 
ّ
ی که هم در کتب اربعه و هم در صحاح ست ی حدیث غدیر و حدیث ثقلیر ه آمده،  به یقیر

کفایت می کند. امامت که )علیه السلام(  برای اثبات امامت و ولایت بر حق اهل بیت

 ب  صلی الله علیه و آلهاستمرار ولایت پیامیی 
ی

ر روی این کره خاکی ادامه  است و باید تا پایان زندگ

)علیه السلام(    داشته باشد، در عصر غیبت امام معصوم مطابق مستدلات مکتب اهل بیت

ایط کسی حق ولایت   ایط منتقل می شود و غیر از فقیه جامع الشر به فقیه جامع الشر

ی بر جامعه اسلامی ندارد.    در   ارواحنا فداه ولایت فقیه استمرار ولایت امام غائب و رهیی

 .عصر غیبت است

ط پذیرش توحید  در این خطابه به جریان تاریخی  )علیه السلام(  امام رضا امام به عنوان شر

تا این که نوبت به پیامیی عظیم  امامت حضِت ابراهیمامامت اشاره می کند از جمله 

ت بار این مسؤولیت بزرگ را بر دوش  الشأن می رسد و در ادامه جانشینان آن حصری

 ها و مختصابر که 
ی

تمی کشند. ویژگ یت  حصری درباره امام بیان می کند همه افق بشر

 .را پوشش می دهد و تابی کران انسانیت بذر هدایت و محبت می پاشد

ر و روشنابی است. امام نجات دهنده است. امام آب گوارا به  وجود امام از جنس نو 

امام  عطشای هلاکت کننده است. امام دلیل راه انسان در تردیدها و پرتگاه هاست. 

ی پهن دشت و چشمه جوشان  ی خشک و سوزان است. امام زمیر ابر بارنده در سرزمیر

ی خداوند بر روی کره خاکی است  .  پر آب است. امام امیر
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ی برای انسان.   امام پاک کننده گناهان انسان های عاض است و امام پناه گاهی مطمیی

در روزگاری صورت   )علیه السلام(یادآوری و بیان این اندیشه ها برای امام از سوی امام رضا

می گرفت که بحران اعتقادی و فکری آن را فرا گرفته بود و مردم در غوغای بازی  

ات فکری در عصر مأمون الرشید، گرفتار سیاست خلفای اسلامی و شیوع جریان

 .بسیاری از تردیدها و انحرافات شده بودند 

ط پذیرش توحید و سند اجازه ورود به محفل الهی چه دلسوزانه و    امام به عنوان سرر

 . به راستر و هدایت بگراید را از سر مهر و عطوفت جامعه مسلمانان 

 مسلمانان مصداقیت پیدا کند و آنها   لا اله الا الل برای اینکه  چه باید کرد؟ 
ی

در زندگ

 شان 
ی

وارد حصن الهی شوند و از عذاب الهی در دنیا و آخرت در امان باشند و زندگ

ی امام عادل بهره مند شوند باید به  و خیر و آسایش گردد.  سرشار از عدل و از رهیی

 فردی و اجتماغ بازگردند. یعتی تنها عبدالله )
ی

ی الهی در زندگ مطیع قانون خدای آییر

 . خالق، مدبر، رازق، خ، قیوم و دیگر صفات الهی( باشند 

ان و صالحان تاری    خ به دین حق الهی دعوت نمودند. از آدم  تا )علیه السلام(  تمام پیامیی

ی در طول تاری    خ و  أن اعبدوا الل و شعار  صلی الله علیه و آلهخاتم  سردادند. و اگر چه این آییر

انپس از رحلت  ی   . دچار تحریف و تصحیف و تغییر شده پیامیی اما به لطف الهی آییر

ی قرآن کریم است سالم و کامل مانده   صلی الله علیه و آله پیامیی ما محمد رسول الله که میر

اختیار ما  نازل شده بود و هم اکنون در  صلی الله علیه و آله پیامیی است و همان گونه که بر 

 .   قرار دارد 

ی داریم؟آیا ما   بازگشت به این آییر
ی

 ورود به حصن الهی و نفی   آمادگ
ی

آیا ما آمادگ

ی اسلام و ایمان و   حاکمیت غیر خدا را داریم؟ براستر که بدون شناخت درست آییر

 فرد و جامعه؛  
ی

عمل به احکام قرآن در سیاست و اجتماع و اقتصاد و سایر نواخ زندگ

بهره مند خواهد   حصن الهیماند و جامعه نه از  در حد یک شعار بافر می    لااله الاالله

 .شد و نه از عذاب الهی در دنیا و آخرت مصون

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=IUixgZ0w&id=3108890B70DAC0B2A21938EB935033493C411FFF&thid=OIP.IUixgZ0wDVJauIJ24L9JGQHaEW&mediaurl=https://tebna.ir/mrdejam/uploads/2017/08/%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d8%b6%d9%88%d9%8a-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%b4%e2%80%8c%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%85%d9%8a%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af.jpg&exph=412&expw=700&q=%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8&simid=608008296268956204&ck=264501EAE066FA0A565DF228B85DEDA9&selectedIndex=17
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 )علیه السلام(  ولایت و اطاعت از نگاه امام رضا   :             9بخش 

ولایت و اطاعت، عناض کلیدی در شبکه مفاهیم توحیدی قرآن است؛ زیرا برای هر  

ی بروز و ظهوری است. ظهور  ی توحید را می بایست در ولایت پذیری و اطاعت  چیر

پذیری جست وجو کرد. اگر توحید مرکز و محور همه هستر است، ولایت و اطاعت 

پذیری، پذیرش این توحید است. بنابراین، کسابی که مدغ توحید و ایمان بدان  

ون هستند  .هستند ولی ولایت و اطاعت پذیر نیستند، از دایره ایمان بیر

ه معصومانآموزه های  ی جایگاه  )علیه السلام(قرآبی و سنت و سیر بر این است تا به تبییر

دازند و نقش آن را در توحید و ایمان توحیدی روشن نمایند. از  ولایت و اطاعت بیر

ت امام رضا  .بارها به اشکال گوناگون بر این نکته تأکید کرده است  )علیه السلام(جمله حصری

توحید، محور هستر و آموزه های قرآبی است؛ زیرا  اطاعتتجلِ توحید در ولایت و 

ی به نام ضاط مستقیم را می بایست بپیماید.    قرآن، انسان مسیر
آموزه های وحیابی

این ضاط مستقیم، بزرگراهی است که نقشه راه آن را دین اسلام به عهده گرفته. هر  

سبب اطاعت و  کسی تحت ولایت الهی در این مسیر حرکت کند، اندک اندک به 

د )بقره  (138عبودیت، رنگ و صبغه الهی می گیر

لت قرب الهی می رسد و در مقام لقا و فنای   ی و در نهایت متاله شده و به مقام و میی

الهی، ربابی شده و مظهریت ربوبیت خداوندی و خلافت الهی می شود. برای رسیدن 

را بشناسد و بدان   به این مقامات و مظهریت در ربوبیت، انسان باید توحید محض

، اقرار زبابی و عمل به جوارح است  ی به معنای اذعان قلتی  ایمان داشته باشد. ایمان نیر

الایمان عقد بالقلب و نطق باللسان و عمل بالارکان می فرماید:  صلی الله علیه و آلهپیامیی  

ولایت  تجلی توحید در انسان را می بایست در همان  (  30، باب96، ص  66)بحارالانوار، ج

و اطاعت او دانست. بنابراین، نمی توان سخن از ایمان و پذیرش توحید داشت،  

 .درحالی که هیچ ولایت و اطاعتر نداشته باشد

ِ ایمان)علیه السلام(  اطاعت از ولایت معصوم در روایت است که جمعی از شیعیان   عی 

خراسان بودند، آنان از راه های  آمدند. آن زمان ایشان در  )علیه السلام(خدمت امام رضا

آمده بودند. اینان گفتند: ما شیعه هستیم. اینان یک   )علیه السلام(دور خدمت امام رضا

به  . آنها را راه نداد )علیه السلام(  ماه در خراسان ماندند و هر روز دو بار آمدند، امام رضا

 ز راه دور آمدیم.  بگو: ما شیعه هستیم ا )علیه السلام(دربان گفتند: به امام رضا
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اگر به ولایت خود برویم و بگوییم: ما یک ماه در خراسان بودیم و با امام ملاقات  

 )علیه السلام(نداشتیم؛ چون ایشان اجازه نداده است، این برای ما ننگ است! امام رضا

                             رسیدند، )علیه السلام( بعد از سی روز به ایشان اجازه داد تا نزدش بروند وقتر نزد امام

 .  گفتند: یک ماه است، روزی دوبار آمدیم و شما ما را راه ندادید 

ت فرمود: شما می گویید: شیعه هستیم. اما این خلافکاری را می کنید. مگر می  حصری

وی کامل و  شود هر کسی بگوید: من شیعه هستم؟ به هر حال، تشیع جز به پیر

پذیر نیست. این اطاعت می بایست در همه احکام الهی و بی اطاعت از ولایت امکان 

چون و چرا باشد؛ زیرا شخص باید نشان دهد که عبد و بنده است تا لایق ربوبیت  

 .شود

بر این اساس هرگونه ادعای تشیع و ایمان، ادعای نادرست و کاذب است و انسان 

ه عمل کند و از  صادق و صدیق تنها کسی است که هر آنچه را خداوند فرمان داد

ی نماید  .کوچک ترین گناهی پرهیر

صلی الله علیه و  ولایت پذیری در مکتب اسلام ناب محمدی اهمیت و مراتب ولایت پذیری

ولایت در     همچون دیگر امور عبادی دارای مراتب و حد و نصاب تخصیصی است.   آله

 توحیدی از چنان جایگاه والابی برخوردار اس
ت که، بزرگان  مکتب اسلام و جهان بیتی

 . و علمای اسلام از آن به عنوان رکن و اساس توحید و دژ مستحکم الهی یاد کرده اند 

ت علامه طباطبابی   
توحید بدون  )ره(  مفش کبیر قرآن و بزرگ اسلام شناس دوران حصری

اف به امام و ولی درست نیست و دلیل این ادعا را این گونه بیان فرموده اند:   . اعیر

اف به ذات موصوف به صفات حمیده مانند عالم و قادر است و از  چون  توحید اعیر

 . جمله صفات حمیده که جزو توحید است، این است که خداوند دارای اولیاء است

هر کس را که از زیر ولایت دوازده امام بر حق شیعه شانه خالی کرده و امامت و ولایت   

انکار نموده یا قبول نکرده اند، و به جای  دوازده امام بر حق شیعه را، به هر دلیلی 

اطاعت از امام معصوم و والی منصوب از طرف خدا، به اطاعت از امام و حاکم جور  

ی افرادی بنا به تعاریفی که از توحید در ربوبیت   و غاصب روی آورده اند؛ توحید چنیر

ک د ک در طاعت و سرر ی افرادی مرتکب سرر یعی ارائه شد؛ ناقص بوده و چنیر ر  تشر

یعی خداوند شده اند.   .                            ربوبیت تشر

ممکن است سؤال شود که این اصل درباره امام معصوم ثابت است و چه ارتباطی با 

سی   عض غیبت عصر ما  و زمابی که ما به امام معصوم و منصوب از طرف خدا دسیر
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یت قریب به اتفاق دانشمندان علوم دیتی   ی سؤالی،  نداریم دارد؟ اکیر برای پاسخ به چنیر

روایت شده استناد می  )علیه السلام(به حدیث مقبوله عمربن حنظله که از امام صادق

سؤال کردم، وقتر ما به شما در امور  )علیه السلام(  حنظله می گوید: از امام صادقبن  .  کنند 

 در مورد اربر یا مسأله دیگری،  
ی
سی نداریم چه کار کنیم؟ اگر اختلاف حکومتر دسیر

سی نداشتیم چه کار   پیش آمد به طوری که به قضاوت قاضی نیاز شد و به شما دسیر

 کنیم؟ 

ائط مراجعه)علیه السلام( امام صادق کنید و بعد   در جواب فرمودند: به فقهای جامع الشر

ایط فرمودند  های فقهای جامع الشر
ی

فانِ قد جعلته علیکم حاکما  از بیان صفات و ویژگ

فاذا حکم بحکم و لم یقبله منه فانما بحکم الل استخف و علینا رد و الراد علینا کافر راد 

ک با ت به چه معناست؟ رد کردن  . للهعلِ الل و هو علِ حد من الشر این سخن حصری

ک را دارد یعتی چه؟ کسی که حکم فقیه جامع  حکم فقیه  ایط، حکم سرر جامع الشر

ائط را رد می کند، نمی گوید: دو خدا وجود دارد؛ بلکه می گوید: حکم این فقیه را   الشر

قبول ندارم. این فقیه هم نه خدا، نه پیغمیی و نه امام معصوم است؛ بلکه یک فقیه  

ک شود؟ این مطلب هم از آن به دست می آید؛    است؛ چرا باید انکار حکم او باعث سرر

چراکه وقتر اطاعت امام معصوم واجب است، و او فرمود: من فلابی را وکیل یا حاکم 

مگر همه    یا نائب خودم قراردادم و باید از او اطاعت کنید، اطاعت او چه حکمی دارد؟

سی داشته باشند، پس با وکیل   می توانند مستقیم در سایر ممالک با امام معصوم دسیر

ایطی که در حدیث آمده مراجعه و اطاعت می کنند.   و نماینده او با سرر

ی  المؤمنیر ی می کنند و می گویند: او را )علیه السلام( وقتر امیر  را تعییر
شخصی مثل مالک اشیر

اطاعت او بر شما لازم است، چه کار باید کرد؟ در این صورت عامل قرار دادم و 

اطاعت مالک اشیر واجب می شود چرا؟ چون اطاعت امام معصوم است، چرا  

اطاعت امام معصوم واجب است؟ چون اطاعت خداست؛ این حکم، مصداق  

یعی الهی است. خدا فرموده است: امام معصوم باید حاکم باشد، و وقتر   ربوبیت تشر

در مرتبه نازل تر حاکم شما ولی فقیه است، اطاعت از او، از مصادیق   فرمود: امام 

یعی الهی می شود. در این صورت این سخن که انکار حکم او در  اطاعت از ربوبیت تشر

ک به خداست ) ک باللهحد سرر  .( معنا پیدا می کندهو علِ حد من الشر

ض الطاعه بداند و یعتی  من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میته جاهلیه امام را مفیر

چنان که در   . اگر به یکی از ائمه معرفت نداشته باشد معرفت او کامل نخواهد بود

 روایت دیگر به این معتی تفسیر شده است.  
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 ها و :                   10بخش 
ی

 علیه السلامشخصیت والای امام رضا ویژگ

   . .                              زلال معرفت بود پایه ی دین و چشمه ی علیه السلام  امام رضا

معصوم و از هر نوع خطا و اشتباه آیه تطهب  بر اساس شیعیان امامان را عصمت  -1

استه می شمارند. بر این اساس، امام رضا  معصوم است.  علیه السلام  پیر

به ارث برد. دانش و معرفت را از پدرانش و جدش رسول خدا علیه السلام  امامدانش  -2

عالم آل به فرزندانش می فرمود: این برادرتان ]علی بن موسی[  لیه السلامع امام کاظم

سید و آنچه به شما می گوید  لی الله علیه و آلهص محمد است. مسائل دین خود را از وی بیر

مود: عالم آل محمد که نگهدارید; زیرا من بارها از پدرم جعفر بن محمد شنیدم که فر 

است در صلب تو است; کاش او را می دیدم. مامون از  علیه السلام مؤمنان علی  همنام امیر 

ی می پرسید و امام را می آزمود. امام پاسخ می داد و همه ی پاسخ هایش به   ی هر چیر

 . .                                قرآن مستند بود 

ن زیبای انسان است.  اخلاق خوب، نشان دهنده ی ذات نیک و درو مکارم اخلاق    -3

 آراسته بود که دوست و دشمن را جلب می کرد. هرگز در  
ی

امام رضا چنان به این ویژگ

ی با کسی درشتر  د. هرگز سخن کسی را پیش از آن که تمام شود، قطع  نکر سخن گفیر

د. هرگز درخواست کسی را که قادر به انجام دادنش بود، رد نکرد. در برابر  نکر 

ی تکیه نمیداد. به بردگان بد   ، پاهایش را دراز نمی کرد. در برابر همنشیر ی .  نگفت همنشیر

 هر که ادعا کند در فضیلت مانند او دیده، باور نکنید 

ند قامت داخل شد و مشغول گفتگو بودیم که مردی بلعلیه السلام  در مجلس امام رضا

، از سوی شما صدقه خواهم داد. امام از او خواست   گفت: آنچه مرحمت فرمابی

بنشیند. بعد از پایان جلسه، از وی اجازه گرفت و به خانه رفت. لحظابر بعد، در را 

، با آن  ون آورد و فرمود: این دویست دینار را بگیر بست; دستش را از بالای در بیر

ون  هزینه ی سفرت را ت ک بجوی، از سوی من صدقه مده و بیر ی کن; به این ها تیی امیر

ت پرسید: فدایت شوم به او مهربابی کردی و چهره پنهان  شو. یکی از یاران حصری

؟! فرمود: چون نیازش را برآوردم، نخواستم خواری خواهش را در چهره اش  ساختر

 که پنهان انجام شود، ببینم. آیا این حدیث پیامیی را نشنیده ای که فرمود: کار نیکی

برابر هفتاد حج است و افشا کننده ی کار بد خوار و پنهان کننده ی آن آمرزیده  

 .                 است... 

به راهنمابی و هدایت منحرفان فکری و سیاسی  علیه السلام    امام رضاهدایت منحرفان    -4

 بسیار اهمیت می داد.  



 

49 

همچنان  علیه السلام  گروهی چنان پنداشتند امام کاظم،  علیه السلام   پس از شهادت امام کاظم

ت رضا به شیوه های مختلف با این گروه رو به رو می شد و  علیه السلام  زنده است. حصری

 می گوید: من به مذهب واقفیه  
ر
ه عراف به هدایت آن ها می پرداخت. عبدالله بن مغیر

رفتم، تردید وجودم را فرا اعتقاد داشتم. وقتر برای به جای آوردن مراسم حج به مکه  

ین  . گرفت ، مرا به بهیر خود را به دیوار کعبه چسباندم و گفتم: خدایا، نیازم را میدابی

به مدینه بروم.  علیه السلام  دین ها ارشاد فرما! همان جا به قلبم خطور کرد نزد امام رضا

 
ر
ت رسیدم، به خادم گفتم: به مولایت بگو مردی عراف آمده.  وقتر به خانه ی حصری

ه،  علیه السلام  این لحظه، صدای امام رضا در  را شنیدم که دو بار فرمود: عبدالله بن مغیر

وارد شو. وارد خانه شدم، به چهره ام نگریست و فرمود: خداوند دعایت را مستجاب  

                  اشهد انک حجة الل و امینه علِ خلقهو ترا به دین خویش هدایت کرد. گفتم: 

ی بهره می عالم آل محمد از دریای مواج دانش خویش در مسیر راهنما بی دانشوران نیر

ت بر درستر این سخن گواهی می دهد.  خطاب به   یوحنابرد. مناظره های آن حصری

ی این  امام   گفت: ما بر این باوریم عیسی، روح خدا و کلمه ی او است. مسلمانان نیر

سخن را می پذیرند; ولی می گویند محمد رسول خدا است. ما این ادعا را قبول نداریم.  

نچه بر آن توافق داریم، از آنچه در آن اختلاف داریم، بهیر است. امام  بی تردید آ

 .                               پرسید: چه نام داری؟ گفت: یوحنا. 

ت فرمود: یوحنا، ما به آن عیسی بن مریم، روح و کلمه ی خداوند که به محمد   حصری

اف د  خود اعیر
ی

اشت، ایمان داریم. اگر ایمان داشت، به آن بشارت می داد و بر بندگ

آن عیسی که شما می گویید روح خدا و کلمه ی او است، عیسابی که به محمد ایمان 

اف بدان  ف بود نباشد، ما از اعیر  اش معیر
ی

داشت، به او بشارت می داد و بر بنده گ

استه ایم و هیچ تواففر نداریم.    پیر

 
ی

  )علیه السلام(   امام رضا  مدیریت فرهنگ
ی

ایط فرهنکی در دوره ای به امامت رسیدند که سرر

بسیار پیچیده ای برآن حاکم بود و مدیریت قدرتمندی را می طلبید تا بتواند جامعه را  

از خطرهای موجود نجات دهد. حضور امام در این دوره و اصلاحگری و مدیریت  

زند خطرهای دشمن در امان ایشان در ابعاد گوناگون باعث شد تا فرهنگ اسلامی از گ

این وضعیت بر عراق و حجاز بیشیر حاکم بوده، در ایران ادیان گوناگون حاکم   بماند. 

 در ایران بازتر و تکیر ادیان و . بود و در عراق و حجاز افکار مختلف 
ی

فضای فرهنکی

ی مردم، کمک شایابی می کرد.    بیر
ی

 هوش ایرانیان به مراودات فرهنکی

ایط فکری و ف  مردم ایران، زمینه را برای حضور امام رضااین سرر
ی

در ایران   )علیه السلام(رهنکی

ش تفکر متعالی شیعه آماده میکرد   .  و بسط و گسیر
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 آزاد منشانه ای حاکم بود، حضور امام در ایران با توجه به  
ی

چون در ایران جو فرهنکی

، مورد   در مباحث علمی و  )علیه السلام(نوع برخورد های آزاد منشانه امام هشتم
ی

فرهنکی

یستند، قرار  ی  که نوعا در ایران میر
ان ادیان بزرگ آسمابی توجه ایرانیان و حتر رهیی

 . .                              گرفت

ایطی عهده دار امامت می شوند و می طلبد که ایشان  در  )علیه السلام(امام رضا ی سرر چنیر

ایط   بسیار قوی و قدرتمند در عرصه فرهنگ و علم حضور یابند تا بتوانند از عهده سرر

ش بی پرده فسادهای گوناگون 
ایط دوره هارون و گسیر موجود برآیند. در هر حال، سرر

ی فضای علمی،  ایط پیچیده ای را   و دوره مأمون و طرح مباحث علمی و بازگذاشیر سرر

ل اوضاع می طلبد.    رقم می زند که حضور یک امام از خاندان نبوت را برای کنیر

سعی می کردند انحرافهای فکری را با  )علیه السلام( امام رضااصلاح فکری و دینِ 

پاسخهای قاطع در همان عرصه جوابگو باشند. اوج این امر در مناظره با سران ادیان 

ایشان سعی کردند از فرصت ولایتعهدی استفاده کنند و به شبهات و زنادقه است. 

 بینسیر و باورها پاسخگو باشند. 

 
 
ه عملی با برخی   در بعد اخلاف هم به احیای خلق و خوی پیامیی پرداختند و در سیر

، در بعد نظری   ی رفتارها، مکارم اخلاق نبوی را در عصر خود زنده کردند. همچنیر

ه جا مانده که بسیار حائز اهمیت است. سفارش به حفظ  کلمات قصار از ایشان ب

بهداشت و حفظ حریم خانواده و... از دیگر حوزه هابی بود که امام در آن به خدمت  

  مدینه فاضله  و  حیات طیبهرسابی و اصلاحگری پرداختند، هر سه بعد را نشانه رفت و  

  را بنا گذاشت. 

ی که وارد عرصه ولایتعهدی  هم در انزوا نبودند، بل در بعد سیاسی امام  که همیر

ی مساله   به نبیند، نشان دهنده همیر شدند آن هم به گونه ای که وجهه امامت ضی

 است. 

حکومتر زمامداران و   نقش مدیریت های کارآمد در بهره وری صحیح از امکانات

دولتمردان با مدیریت صحیح و کارآمد می توانند بر مشکلات و موانع غالب آیند.  

ت در  دن از امکانات کلامی عمیق و آگاهی بخش می فرماید   حصری کوتاهی و بهره نبر

از یکسو اهمیت بهره وری   . مصیبت و رنخر است برای صاحبان قدرت و حکومت

صحیح از امکانات را توسط صاحبان قدرت و حکومت می نمایاند و از دیگر سو قصور  

د  و مسامحه در استفاده از امکانات فراهم آمده در  تشکیلات حکومتر برای پیشیی

 
ی

  است و بوده. امور و رشد و توسعه جامعه و کشور را یک رنج و مصیبت بزرگ
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   آموزه ها : :  11بخش  

 آموزه اول: کمال عقل یک مسلمان خوشه ای از معارف رضوی

 باشد: 
ی

 عقل مسلمان به نقطه کمال نمی رسد، مگر آنگاه که دارای ده ویژگ

 امید خیر داشته باشند مردم از او  - 1

 از سرر او در امان باشند.  - 2
 کار خیر دیگران را زیاد بشمار آورد   - 3

 کار خیر خود را کم بشمار آورد.   - 4
 هرچه از او یاری و کمک خواسته شود، دلتنگ و ناراحت نگردد. - 5
 در تمام طول عمر خود از تحصیل علم خسته و ملول نشود.  - 6
 محبوب تر و ارزشمندتر از ثروت بداند. نداری در راه خدا را   - 7
 خواری در راه خدا از عزتمندی در پیشگاه »دشمنان« ارزشمندتر بداند.  - 8
 گمنامی را از مشهورشدن بیشیر دوست بدارد.   - 9

یکارتر    )علیه السلام(سپس امام  - 10  و پرهیر
فرمود: احدی را ننگرد الا اینکه بگوید او از من بهیر

یکارترند و گروهی که از او است.« زیرا مردم دو د  و پرهیر
سته اند: گروهی که از او بهیر

 بدتر و زبون تر هستند. 

هرگاه با گروه اول مواجه شود، برای آنان تواضع کند تا به مقام آنها دست پیدا کند. 

ی کرد، عظمت و بزرگیش اوج خواهدگرفت، کارهای خوب وی سامان یافته   وقتر چنیر

 بر آنها 
ی

گ ی پوشانده می شود، نام او را در دنیا به نیکی می برند و در نتیجه و لباس پاکیر

 سرور اهل زمان خود خواهدگشت 

اما قضاوت مسلمان عاقل درباره گروه دوم، این باید باشد که شاید درون آنان بهیر  

باشد و این خوبی درون برای آنها بهیر است، درحالی که خوبی من ظاهر است و ممکن 

 ( 467ی من بدتر و ناگوارتر باشد. )تحف العقول صاست خوبی ظاهر برا

 آموزه دوم: ارزش سکوت و خاموسیر 

 از نشانه های فهم است: حلم، علم و سکوت.  )علیه السلام(   امام رضا
ی

فرمودند: سه ویژگ

به طور قطع خاموسیر یکی از درهای حکمت است زیرا محبت دیگران را جلب می کند 

ی می   (174ص  3نیکی رهنمون می شود. )اصول کافی ج و آدمی را به هر امر خیر و  و نیر

فرمایند: هرگاه مردی از بتی اسرائیل می خواست عبادت کند، ده سال پیش از آن،  

 ( 178سکوت اختیار می کرد. )همان ص 
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ی از نقره است، بدان  لقمان به پشش گفت: پشجان اگر خیال می کتی که سخن گفیر

باید توجه داشت که با سکوت،    (175)همان ص که خاموسیر و سکوت از طلاست. 

 ها و آفات زبابی و گناهان بزرگ خودبخود فرصت بروز و ظهور  
ر
بسیاری از بداخلاف

ا، دروغ که کلید همه گناهان است،  پیدا نمی کنند. از جمله غیبت، تهمت، ناسری

سخن باطل و لغو، لعنت کردن،  ستهزاء، سرزنش و نکوهش، مجادله تمسخر و ا

  .                                     ای اسرار دیگران، شوخی های ناهنجار، سوگند، و... افش

ین بندگان خدا    آموزه سوم: بهب 

ین بندگان خدا پنج خصوصیت گرانبها دارند:   بهیر
 هرگاه به دیگران نیکی و احسان کنند، از عملکرد خود شادمان می شوند.  - 1
 رفتار نامناسب گردند، از خداوند طلب آمرزش کنند. هرگاه مرتکب عمل زشت و  - 2
 هرگاه به آنها نعمتر عطا شود، شکرگزاری نمایند.  - 3
 هرگاه دچار بلا و مصیبت گردند، صیی پیشه کنند.  - 4
ی شوند، گذشت و عفو را پیشه کنند )تحف العقول ص - 5  ( 469هرگاه خشمگیر

 آموزه چهارم: جایگاه انسان مؤمن در پیشگاه خداوند 

بدون  .  امام فرمود: مثل شخص مؤمن در نزد خداوند همانند فرشته مقرب درگاه است

 تردید انسان مؤمن مقامش پیش خدا از آن هم بالاتر است.  

ی نزد خدا، محبوب تر از مرد مؤمن توبه کار و یا زن مؤمن توبه کار نخواهد  هیچ چیر

ی  (17ص  2. ج)علیه السلام( بود. )عیون اخبارالرضا  فرمودند: آیا سخن رسول خدا را  و نیر

نشنیده اید که فرمودند: از فراست و زیرگ مؤمن برحذر باشید. چون شخص مؤمن 

ت و   با نور الهی می نگرد. هر مؤمتی فراستر دارد که خداوند را به اندازه ایمان و بصیر

              (                   133ص  2مسندالامام الرضا ج  - 480علم خود می بیند. )همان ص

 آموزه پنجم: پنج دستور ارزشمند. 

فرمودند: پنج دستور است که هرچه دربر آنها بگردید ولو اینکه  )علیه السلام(  امام هشتم

 سواره باشید، مانند آنها را پیدا نخواهید کرد. 
 هیچ کس جز از گناه خود بیم و هراس نداشته باشد.  - 1
 امید نداشته باشد. جز به پروردگار خود به هیچ کس  - 2
 اگر پرسسیر از او شود که آن را نمی داند، بدون خجالت بگوید نمی دانم.  - 3
سد.  - 4 ی را نمی داند، ننگ نداند از اینکه آن را از اهلش بیر ی  اگر چیر
ارزش صیی و بردباری نسبت به ایمان مانند ارزش سر است نسبت به بدن و   - 5

 ( 57ص 2ند. )عیون اخبار الرضا جایمان نخواهد داشت کسی که صبوری نمی ک
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ایط قبولَ نماز، سپاسگزاری، تقوا   آموزه ششم: شر

 نموده است. به نماز 
ی
خداوند سه وظیفه دیتی را در همراهی سه وظیفه دیگر معرف

و زکات )مانند خمس و زکات( امر فرمود، بطوری که هرکس نماز بخواند اما زکات  

دازد، نمازش مقبول نخواهد بود  سپاسگزاری از خویش و والدین امر فرموده به . نیر

است، به طوری که هرکس از پدر و مادر خود تشکر و سپاسگزاری نکند، در واقع از  

بطوری که  . خدای خود سپاسگزاری نکرده. و به تقوا و صله رحم امر نموده است

 (532ص 1هرکس صله رحم نکند، در واقع تقوا نداشته است. )همان ج

ام پدر و مادر، سرکسیر و دیدار فامیل که از جمله حقوق پرداخت زکات، رعا یت احیر

مردم محسوب می شود، از چنان اهمیتر برخوردار است که اگر نسبت به آنها سهل  

 .  شکرگزاری( پایمال شده است - تقوا - انگاری نماییم، انگار در واقع حقوق الهی )نماز

 آموزه هفتم: ترس از گناه . 

ان  کسی که در گناه اندک  ی  در گناه بسیار هم از او نمی ترسد. )میر
ً
سد، قطعا از خدا نیر

ه هستند 339/ 21الحکمه ج ه راهی به سوی گناهان کبیر ی فرمودند: گناهان صغیر . ( نیر

ی از او نخواهد  شخصی که در برابر خدا از گناه کم ترس نداشته باشد، در گناه زیاد نیر

 بزرگ  :  صلی الله علیه و آلهترسید. از رسول خدا
ی

همانا مؤمن، گناه خود را همچون تخته سنکی

می بیند که می ترسد به روی او بیفتد و کافر، گناه خویش را مانند مگسی می بیند که از 

 .                              جلوی بیتی اش رد می شود. )همان(
 آموزه هشتم: تعجب خدا از چهار گروه 

ی به نقل از ام)علیه السلام(  رضاامام  : در زیر دیوار شهری، لوخ بدست  )علیه السلام(  ام حسیر

صلی الله  آمد که در آن نوشته بود، من معبود یکتایم. معبودی جز من نیست و محمد

 :  من است و پیامیی علیه و آله 
ی به مرگ دارد، چگونه خوشحال است. )یعتی نسبت   - 1 عجب دارم از کسی که یقیر

 به آخرت و حساب( 
از کسی که به تقدیرات الهی ایمان دارد، چگونه ناراحت و محزون  عجب دارم  - 2

 است. )نسبت به دنیا( 
 عجب دارم از کسی که دنیا را دیده و آزمایش کرده، چگونه به آن دل بسته.  - 3
ی دارد، چگونه گناه می کند. )عیون اخبار   - 4 عجب دارم از کسی که به حساب یقیر

 ( 58ص 2الرضا ج
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  .                                                             و جهنمی بودنآموزه نهم: ملاک بهشن  

)سلام الله علیها( نام داشت. او گمان برد که چون از خاندان فاطمهزید یکی از برادران امام، 

 ندارد و او به پاداش  
ر
است، هر عملی که انجام دهد و به هرکاری دست بزند، فرف

اما امام با او برخورد کرد و یادآور شد که پاداش و جزای  .یافتالهی دست خواهد 

ی به کارهای شایسته و نیک انسانالهی و برتری   دارد نه خویشاوندی  یافیر
ی

ها بستکی

 چون خاندان پیامیی 
 صلی الله علیه و آلهآنان با نیاکابی

 آموزه دهم: آفت بخل

ت فرمودند: بخل آبرو را بر باد می دهد  ان الحکمه ج حصری ی برای انسان   ( 123ص 1)میر

 (473بخیل آسایش و آرامش روابی وجود ندارد. )تحف العقول ص

شخص بخشنده از غذای مردم می خورد تا مردم از غذایش بخورند. اما بخیل از غذای  

ی از غذایش نخورند. )عیون اخبار الرضا ج خص  ش(  666ص    2مردم نمی خورد تا آنها نیر

اما بخیل از  . بهشت و مردم نزدیک و از آتش جهنم دور است باسخاوت، به خدا و 

 . و به آتش نزدیک است بهشت و مردم دور 

 رضوی )آموزه
 
 ( 2هانی از مکتب اخلاف

گ   ین از گلیی ت امام رضاچشیدن شهد شیر خود  )علیه السلام(  های کلام و سخنان حصری

یاری )علیه السلام( لق رضویتواند ما را در رسیدن به مکتب اخلافر ایشان و تخلق به خمی

ی رو، در این جا به گوشه  ی شفابخش سخنان  رساند از همیر ین و انگبیر ای از شهد شیر

ین سخن ایشان ایشان تمسک و توسل می جویم تا دردهای فراق را بدان شهد شیر

 درمان کنیم. 

 در سایه عمل صالح )علیه السلام(  دوسن  اهل بیت - 1

علقه و پیوند با عمل است. انسان اگر بخواهد محبت  محبت در حقیقت ایجاد 

بایست خود را همانند محبوب سازد و صفات او را  خوش را به دیگری بیان کند می

ار است دوری ورزد و هر صفت و کار خوب از منظر   ی تخلق نماید و از هر چه که او بیر

ی روست که تخلق به اخلافر الهی محبوب. محبوب را به جا آورد  یت و تقرب  از همیر

ی خواهد بود کسی که مدغ محبت  به خدا را موجب می  شود. بنابراین، مدغ دروغیر

 کندمحبوبی است و در عمل برخلاف رضا و خشنودی او رفتار می 

اگر کسی واقعا مدغ محبت محبوبی است و در عمل برخلاف رضا و خشنودی او  

تواند است چگونه می السلام(  م)علیهکند. اگر کسی واقعا مدغ محبت اهل بیترفتار می 
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 خود را توجیه کند و آن چه را موجب ناخشنودی آنان است، به جا 
ر
رفتار ضداخلاف

 آورد؟ 

کند و کسابی که مدغ  در بیان حقیقت محبت به این نکته اشاره می )علیه السلام(  امام رضا

فرماید:  داند و میکنند، نادرست و غلط میمحبت هستند ولی خلاف محبوب عمل می 

 العباده.... فانه لا یقبل احدهما دون الاخر
ِ
مبادا ؛ لاتدعوا العمل الصالح و الاجتهاد ف

کنید و مبادا دوستر آل محمد را به اتکای    اعمال نیک را به اتکای دوستر آل محمد رها 

شود.  کدام از این دو، به تنهابی پذیرفته نمی اعمال صالح از دست بدهید؛ زیرا هیچ

 (348، ص 78)بحارالانوار ج 

جونی از خوش خلق   - 2  خب 

ی   ی اخلاق معیار سنجش در دنیا و آخرت است. اگر کسی اخلاق نداشته باشد، چیر

ت تواند از برخی افراد به سبب  فرماید که انسان نمی میلام( )علیه السندارد. آن حصری

ی  موقعیت و مناسبت ها یا خلق و خوی بدی که بدان تربیت شده، انتظار امر خیر

ت می  ولا لملوک  -و لا لحسود لذه-لیس لبخیل راحهفرماید: داشته باشد. آن حصری

و لذبر نیست، و بخیل را آسایسیر نیست، و حسود را خوسیر ، ولا لکذوب مروه -وفاء

 نیست
ی

 ( 450)تحف العقول ص  پادشاهان را وفابی نیست، و دروغگو را مروت و مردانکی

این  . ها امیدوار بود توان انتظار خیر و خوبی داشت و بدانپس از این دسته افراد نمی 

شود، زیرا ملوک  مساله گاه به سبب همان موقعیت شغلی چون پادشاهی ایجاد می

کنند و شکتی میدهند وفادار باشند و در نهایت پیمانای که میتوانند به وعده نمی 

رود و گاه دیگر به سبب همان عادت کنند و وفابی از ایشان انتظار نمی برخلف وعده می

 داشت،  به خلق زشت است که چنان که از دروغگو نمی 
ی

توان انتظار مروت و مردانکی

توان از او انتظار  گ نیست و بر صدق و صداقتر را نمی زیرا هرگز قول و فعلش هماهن

 داشت. 

 رفتار مناسب  - 3

ی جایگاه هر کسی خواهان  )علیه السلام( امام رضا با توجه به موقعیت افراد و اشخاص و نیر

در  . رفتار مناسب با اوست، نباید در رفتارهای خودمان همیشه یک گونه عمل کنیم

ت به مومنان نرم و دشمنان سخت باشیم های قرآبی آمده است که نسبآموزه

( بنابراین، براساس مناسبت حکم و موضوع باید عمل کرد و رفتار مناستی را 29)فتح

ایط متفاوت و نسبت به افراد مختلف باید در پیش گرفت به عنوان نمونه  . در سرر

 شود تا او گستاخ شود،  تواضع در برابر متکیی موجب می 
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پس شناخت موقعیتها و  . عمل کرد تا از تکیی دست بردارد بلکه باید با او همانندش 

ها برای اتخاذ مواضع مناسب و رفتار مفید و سازنده بسیار اساسی است.  درک آن

اصولا حکیم و خردمند کسی است که موقعیت زمابی و مکابی را بشناسد و براساس 

ی روست که گفته د ز همیر جابی و هر   اند: هر سخنآن رفتار مناستی را در پیش گیر

 نکته مقامی دارد

اصحاب السلطان بالحذر و الصدیق بالتواضع و العدو  فرماید: می)علیه السلام( اما رضا

، با سلطان و زمامدار با احتیاط همراهی کن، و با دوست با بالتحرز و العامه بالبشر 

، و با دشمن در پناه حرز، و با مردم با روی خوش رفتار کن.   تواضع و فروتتی

 ( 356 78)بحارالانوار ج 

 آمد و شد عامل محبت- 4

انسان موجودی اجتماغ است. این گرایش به اجتماع چه به قصد تسخیر باشد یا  

  هر عامل دیگری، امری ذابر انسان است. انسان بدون جفت و زوج نمی 
ی

تواند زندگ

ه تمامیت  کند و در نهایت انسابی ناتمام خواهد بود، زیرا این جفت است که انسان را ب 

 رهاند رساند و از نقص می می

ع باشد تا از مشکلات  ارتباط و آمد و شدها می بایست در چارچوب عقل و سرر

ی کند. امام رضا  جلوگیر
اخلافر کند که برخی آدابی را برای ارتباط بیان می )علیه السلام(غیر

؛ لاتحاشموا  تزاوروا تحابوا و تصافحوا و   ها در این سخن ایشان تجلی یافته است از آن 

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید  

ید. )بحارالانوار، ج   ،(  78و به هم خشم نگیر

 دنیابی این است که انسان یکی از نشانه )علیه السلام( از نظر امام رضا
ی

های خوسیر در زندگ

وآمد خوب و مناسب شدبی  رفت دارای دوستان و محبان بسیاری باشد و این جز با 

هسعهنیست:  ل و کبر ِ  المبِِ ؛ درباره خوسیر در دنیا سؤال شد، فرمود وسعت  المحبی 

ل و زیادی دوستان )بحارالانوار، ج  ی ( البته دید و بازدید از بستگان و  152، ص76میی

  تر از دیگران نیاز و انتظار دارند که به دیدار خویشان در اولویت است؛ زیرا آنان بیش 

 آنان بروید 

فرماید: پیوند خویشاوندی را برقرار کنید گرچه با جرعه آبی  باره میدر این)علیه السلام(  امام

ین پیوند خویشاوندی، خودداری از آزار خویشاوندان است.   باشد؛ و بهیر

ت445العقول، ص)تحف  داند در جابی دیگر بدترین مردم را کسی می )علیه السلام(  ( آن حصری

 خورد  کند و حتر با دیگران غذا نمی که از ارتباطات با مردم خودداری می 
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ی به دیگران برسد و به تنها خوری عادت دارد و اجازه نمی ی افرادی . دهد تا خیر چنیر

  در حقیقت به سبب عدم ارتباطات اجتماغ از اخلاق انسابی به دور هستند؛ زیرا 

خلق و خوی انسابی بر اجتماع و ارتباطات بلکه کمک به دیگران در قالب مظهریت  

ت  فرماید: به راستر که بدترین  می)علیه السلام( در خلافت ربوبیت الهی است. آن حصری

اش را )از مردم( باز دارد و تنها بخورد و افراد تحت امرش را  مردم کسی است که یاری

 (448العقول، صبزند. )تحف 

 ادخال شور   . 5

مؤمن باید اهل سرور و شادی باطتی باشد و هرگز تبسم و لبخند از لبانش محو نشود.  

  که شخص عبوس باشد و با گشاده این
ر
روبی با مردم برخورد نکند، از رذایل اخلاف

ی   است. مسلمان نه تنها باید شاد باشد بلکه این شادی و سرور خود را به دیگران نیر

کند از دیدارش مشور و شادان شود  که هر کسی با او دیدار میمنتقل کند به طوری 

 و غم و اندوه از دلش برود

های باطلی رفت و نیازی هم نیست که با ابزارهای باطل  البته نباید در ایجاد سرور راه

ی و واهی   ی دروغیر بخواهیم کاری مفید انجام دهیم؛ زیرا وقتر ابزار آلوده باشد، سرور نیر

ی  خواهد بود. از  آید،  روست که پس از سرورهابی که از ابزارهای باطل پدید می همیر

ی بر جان مستولی می  دو چندان میغمی سنگیر
ی

کشاند. باید شود و شخص را به افشدگ

ی    زیارت را به شادی مباح رنگیر
از ابزارهای سرور مباح و جایز بهره برد و زمینه و بسیر

 کرد

ترین اعمال عبادی بشر نماز و روزه از مهم   گونه اعمال پس از عبادت محض چوناین

فرماید: بعد در تشویق مردم به این عمل می )علیه السلام(روست که امام رضااست. از این 

از انجام واجبات، کاری بهیر از ایجاد خوشحالی برای مومن، نزد خداوند بزرگ نیست.  

خوبی  تباطی، خوش چرا که با ایجاد سرور در محیط ار  (347، ص78)بحارالانوار، ج 

کنندگان از ایشان  خود را دو چندان به نمایش گذاشته است و افزون بر این که زیارت 

ی تقویت می بهره معنوی و مادی می  نیر
شوند و آثار آن در  برند از نظر روخ و روابی

ی نمایان می  شود. ارتباطات دیگر ایشان نیر

 . رفع مشکلات مردم 6

ها به طور  ر کمک به خلق خدا بکوشد. مک به انسانبایست دتواند میانسان تا می

د و اگر کسی این گونه عمل نکرد باید او را از دایره  اولویت باید در دستور قرار گیر

 انسانیت به دور دانست؛ چه رسد که اورا انسابی اخلافر دانست 
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دیگران  کند که در مقام خلافت الهی در رفع مشکلات خلق الهی انسان اقتضاء می 

ان  ی بکوشد. اگر انسان بتواند در حد مقدورش از دیگران مشکلی را حل کند به همان میر

 ارزش و اعتبار خود را افزوده است

البته آثار این گونه اعمال تنها محصور به دنیا نیست بلکه همان گونه که در دنیا  

دهد، زمینه  آورد و انسانیت خود را بروز می موجبات رضایت خاطر خود را فراهم می 

ی فراهم می اندوه  آورد؛ یعتی زمابی که همه در قیامت از هول و  زدابی اخروی خود را نیر

گشاید و دلش را های قیامتر او میهراس آن در اندوه هستند خداوند گشایسیر در گره

الل عن قلبه  من فرج عن مومن فرجفرماید: می)علیه السلام(  امام رضا. گرداند شاد می 

هر کس اندوه و مشکلی را از مومتی برطرف نماید خداوند در روز قیامت   ؛مهالقییوم

، ج
ی
 ( 268، ص3اندوه را از قلبش برطرف سازد. )اصول کاف

 . مدارا با مردم 7

ها های نیک اسلامی انسابی است. انسان مودت با مومنان و مدارا با مردم از خصلت

 های گوناگون شاید رفتارهای نادرستر داشته باشند و اشتباهابر بکنند. در موقعیت 

ی نکرد.  بایست با مردم کنار آمد و سختاز این رو می  گیر

ی کنیم ومته روی خشخاش بگذاریم و گیر این که بخواهیم نسبت به مردم سخت  گیر

 ایمبدهیم کاری ضداخلافر انجام داده 

ه عملی پیامیی  این گونه بود که حتر نسبت به منافقان و  صلی الله علیه و آله سنت و سیر

ی از آن نمی آمد و ا آنان مدارا میخود کوتاه می  دشمنان و مخالفان ی  کرد که گوبی چیر

دانست دروغ  داد و گاه با آن که میهای نادرست ایشان را گوش میداند و حرف 

کرد به طوری که ایشان را به تحقیر  گویند ولی به همان ظاهر کلام ایشان بسنده میمی

 ( 61گفتند )توبه و استهزاء و تمسخر »اذن« می

من، مؤمن واقعی نیست، مگر آن که سه خصلت در او    فرماید: و می )علیه السلام( امام رضا

ش و سنتر از امامش   باشد: سنتر از پروردگارش و سنتر از پیامیی

ش، مدارا و نرم  رفتاری اما سنت پروردگارش، پوشاندن راز خود است؛ و ما سنت پیغمیی

 با مردم است؛  

کردن در زمان تنگدستر و پریشان حالی است. )اصول  و اما سنت امامش، پس صیی  

 ( 442العقول صو تحف  339، ص 3کافی ج
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 در نگاه امام رضا 
ی

ه و سبک زندگ  )علیه السلام( سب 

که انسان نمی تواند هرآن چه را از    زیرا  بر رازداری تاکید مِ کند )علیه السلام(  حضِت

ت می فرماید:  )علیه السلام(  علم دانست یا از معرفت دید یا از مردم شنید بر زبان آورد. حصری

 امور الدین و الدنیا …فلا یقف علیه ولیک
ِ
 امورکم بالکتمان ف

ِ
بر شما باد به   ؛علیکم ف

شاگری کفر است و روایت  رازپوسیر در کارهاتان در امور دین و دنیا. روایت شده که اف

یک است و روایت شده که هرچه از   شده کسی که افشای اسرار می کند با قاتل سرر

خاموسیر    (78دشمن پنهان می داری، دوست تو هم بر آن آگاهی نیابد. )بحارالانوار، ج

ی گمراهی و رنج  ی عیر
و سکوت گاهی تنها راه نجات بشر است. چرا که گاهی سخن گفیر

 عمل کند که است. مومن، انسا
ی

بی دارای فهم و فقه است و می داند چگونه در زندگ

 خود و دیگران را به رنج و زحمت نیفکند 

ی سکوت کرد  ِ هر رازی را بر زبان نراند و با صمت و  گاه نیاز است که نسبت به چب 

ی سکوبر گاه لازم و بلکه واجب است، چرا   ین کار را انجام داد. چنیر
تفکر می توان بهیر

ین بندگان سوال شد. )علیه السلام(  از امام رضا.  نجات دین و دنیا بر آن استکه   درباره بهیر

فرمود: آنان که هرگاه نیکی کنند خوشحال شوند و هرگاه بدی کنند آمرزش خواهند و  

هرگاه عطا شوند شکرگزارند و هرگاه بلا بینند صیی کنند و هرگاه خشم کنند درگذرند. 

به دیدن یکدیگر   اوروا تحابوا و تصافحوا و لا تحاشموا؛تز ( 445)تحف العقول، ص

روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم  

ید. )بحارالانوار، ج   (. 78نگیر

ی و زمان و  علیهم السلام  امامان قرآن ناطق و امامت تبلور هدایت و نور قرآن در پهنه زمیر

ه ائمه اطهار  بخش آن است م السلام( )علیهسیر
ی

اگر قرآن کریم مردم را   . تفسیر آیات زندگ

 و اصول حاکم بر رفتار و عمل امامان  
ی

به حیات طیبه فرا می خواند، منش و روش زندگ

و قرآن صلی الله علیه و آله  تجسم حیات طیبه ای است که پیامیی اعظم)علیه السلام(  معصوم

 کریم بشر را به آن فراخوانده اند 

ی از نیازمندان  دستگب 

ی از نیازمندان جزو اصول مسلم قرآبی و از   ی نیازهای مادی و دستگیر انفاق و تأمیر

آیات محکم الهی است. به این معنا که از منظر قرآن کریم، انسان نباید سر در لاک 

ه ائمه  .  خود فرو برد و فارغ از دغدغه همنوع و همشهری و هم وطن خود باشد  در سیر

ی انفاق و کمک به نیازمندان روسیر بسیار معمول و متعارف بود، از  السلام(   مه)علیاطهار نیر

این رو همواره فقرا بر سر راه آنان می نشستند یا در خانه آنان را می زدند. پیشوایان ما  

 . حتر پیش از آن که نیازمندان عرض نیاز کنند، به آنان انفاق می کردند 
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 . 
ی

 در سبک زندگ
ی

 سادگ

ت امام رضاشیخ   دیگر از ابی عباد، ساده زیستر را روش حصری
)علیه صدوق در روایتر

ت را این گونه توصیف می کند: السلام(    حصری
ی

در تابستان  در پوشش می شمارد و زندگ

ت رضا حصیر و بوریا بود و در زمستان روی نمد می نشست و )علیه السلام(  فرش حصری

اهتی زبر و خشن می پوشید، مگر آن ک ه بخواهد پیش مردم آید که در آن وقت  پیر

ی و بهیر می پوشید.     لباس سنگیر

ت   ادب معاشر

ت رضا ی با کسی درشتر کند و هیچ گاه ندیدم )علیه السلام( هرگز ندیدم حصری در سخن گفیر

سخن کسی را پیش از تمام شدن قطع کند بلکه صیی می کرد تا طرف سخنش تمام  

می گفت، هرگز درخواست کسی را که قادر به انجام  شود و بعد اگر لازم می دید سخن  

ی  دادن آن بود، رد نفرمود و هرگز نزد کسی پای خود را دراز نمی کرد و در برابر همنشیر

هرگز او را ندیدم که از خدمتکاران و کارگزاران خود کسی را بد بگوید یا . تکیه نمی داد 

ام خندیدن قهقهه زند بلکه  در پیش چشم کسی آب دهان بیندازد، هرگز ندیدم که هنگ

خنده اش تبسم بود و چون مجلس او از مردم خالی و سفره غذا انداخته می شد، همه  

 . خدمتکاران را فرا می خواند و به دور سفره غذا می نشاند 

 میهمان حبیب خداستدر فرهنگ ما این جمله معروف است که پذیرانی از میهمان 

ام قائل می شویم. این رفتار و نگرش پسندیده  و به این گونه برای میهمان ارج و  احیر

ه امامان معصوم دارد. شیخ صدوق در  ریشه در آموزه های اسلامی و سنت و سیر

از یک میهمابی ویژه گزارسیر می دهد که در آن نحوه  )علیه السلام( کتاب عیون اخبار الرضا

 پذیرابی از میهمان و ادب میهمان داری را بازگو می کند

نقل می کند که در ایام حضور    )علیه السلام(ابی نصر از اصحاب برجسته امام رضا  احمد بن

ت رضا ت در مدینه، روزی حصری برایم مرکتی فرستاد که نزد آن  )علیه السلام( آن حصری

ت رسیدم و تا پاسی از   ی سوار بر مرکب شدم و به خدمت حصری ت بروم. من نیر حصری

ند، به من  م( )علیه السلا چون امام. شب نزد ایشان ماندم ی خواستند از مجلس برخیر

فرمودند: فکر نمی کنم در این موقع بتوابی به مدینه برگردی. عرض کردم: آری فدایت  

شوم. فرمودند: امشب را نزد ما بمان و صبح به یاری خدا حرکت کن. عرض کردم:  

ی کار را می کنم فدایت شوم.                                   .   مانعی ندارد همیر
ت خدمتکارشان را صدا زدند و به او فرمودند: بسیر خواب مرا برای او پهن کن و  حصری

ملحفه مرا که زیر آن می خوابم بر آن بسیر بیفکن و بالش مرا هم زیر سر او بگذار. با  

لتر که نصیب من شده، نصیبش شده   ی خود گفتم: کیست که این اندازه مقام و میی
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ت مقامی به باشد؟!  من عطا فرموده که به احدی از اصحاب و  خداوند نزد حصری

شیعیان ما عطا نکرده است، احمد ادامه می دهد: من نشسته بودم و این خیالات را  

مومنان علی)علیه السلام(  در دل می گذراندم که ناگهان امام )علیه السلام( فرمودند: ای احمد! امیر

ین را سبب  وقتر صعصعه بن صوحان مریض بود به عیادت او رفت و صعصعه ا

افتخار خود شمرد و بر مردم به آن فخر می کرد، پس تو این کار را نکن و از برای خدا 

ت بر دست خویش تکیه کردند و از جا  تواضع و کوچکی کن، سپس آن حصری

 برخاستند. 

 سبک خوردن غذا . راز سلامن  از دیدگاه امام رضا )علیه السلام( 

ت ثامن الحجج ایند اگر مردم در خوردن و آشامیدن از حیث  می فرم)علیه السلام( حصری

مصرف، میانه روی کرده و اقتصاد را رعایت می نمودند، سلامتر انسان مستمر می  

ی  های خود را می  ، همواره قبل از غذا دست)علیه السلام( شد. امام هشتم شستند، شسیر

د لله  های شسته شده و بسم الله و الحم دست ها قبل از غذا، خشک نکردن دست 

ی و بعد از غذا، از آداب غذا خوردن است  ی در قبل، حیر
 گفیر

ت  همواره غذای خود را با طعام سبک و ساده، قبل از غذا ماست  ، )علیه السلام( حصری

ین کم چرب و یا دوغ بخورد.  این کار ضمن اینکه بخسیر از فضای معده خود را پر    شیر

وع می  فردی که دارای اضافه  . گوارش وارد نشود کردند تا فشار اضافی به دستگاه  سرر

ی آماده می   نماید. وزن، چافر شکم و یا عادت می کند، معده را برای ورود غذاهای سنگیر

ی ی ، خرفه، جعفری و هوی    چ زرد    در هنگام غذا خوردن از سیی های مفید همانند کاستی

ت م  ی استفاده کنید. این نوع غذا خوردن، سنت رسول گرامی اسلام، حصری صلی   حمدنیر

ی امام رضاالله علیه و آله   بوده است)علیه السلام(   و همچنیر

خوردن نمک و آویشن در ابتدا و انتهای غذا مفید است، افرادی که دارای بیماری 

های متابولیک و یا فشار خون بالا هستند، در ابتدا و انتهای غذا یک تا دو گرم سرکه 

اشق آبغوره طبیعی، بدون نمک و آفتاب انگور عسکری میل کنند. استفاده از یک ق

ی غذا، امری مطلوب است   ندیده به همراه روغن زیتون در حیر

 به پاسداشت حقوق والدین )علیه السلام(  سفارش امام رضا 

)علیهم السلام(    در میان تعالیم ادیان الهی در باره والدین و حقوق آنها، نگاه مکتب اهل بیت

  به
ی

های خاص و ظریفی برخوردار است. بدان که حق مادر، لازم  این مسئله از ویژگ

ی فرزند خویش را تحمل کرد؛ به   ترین حقوق و واجب ترین آنهاست؛ زیرا او بار سنگیر

 . گونه ای که هیچ کس حاضی نیست دیگری را این گونه به دوش بکشد 
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مادر، کودک خویش را با چشم و گوش و همه وجودش، نگهداری کرد و بدین کار 

ادمان و خوشحال بود. او راضی است تا خود گرسنه بماند، اما فرزندش سیر باشد ش

اب گردد و خود بی جامه باشد، اما فرزندش در   و خود تشنه بماند، ولی کودکش سیر

د؛ در حالی که خود او به زیر آفتاب   جامه به سر برد و کودکش در زیر سایه قرار گیر

 است

 ر مادر بود و به او نیکی نمود و با او با مدارا رفتار کرد؛  پس تا بدین اندازه باید سپاسگزا

ی از نظر امام رضا ام و حقوق فوق العاده ای می باشد. باید )علیه السلام(   پدر نیر دارای احیر

از پدر اطاعت کتی و نسبت به او نیکی نمابی و در برابرش تواضع و خضوع کرده و به  

 از او یاد کتی و مورد 
ی

ش آهسته سخن  بزرگ ام خویش قرارش دهی و در محصری احیر

؛ چرا که پدر اصل و ریشه فرزند است و فرزند، بخسیر از اوست. اگر پدر نبود،   گوبی

 فرزند هم نبود 

ین همسایه   امام رئوف؛ بهب 

ی امام ابوالحسن الرضا از  از تپش ایستاد  )علیه السلام(  هزار واندی سال پیش که قلب نازنیر

دند و شیعیان و  و از آن لحظه که  ه سیر وستداران دپیکر پاکش را به آغوش خاک تیر

تش گرداگرد قیی مطهرش بی قرار در مدار عشق به او جاودانه می گردیدند تا به   حصری

امروز، حضور مبارکشان در ایران و وجود مرقد مطهر و بارگاه ملکوبر ایشان در ارض 

ی بوده و این نعمتر بس   اقدس رضوی همواره مایه برکت و مباهات مردم ایران زمیر

ی آنان نتواند   از عهده شکرش به در آید.  بزرگ برای ایرانیان است که کسی در بیر

امام کانون مهر و عاطفه نسبت به مردم و مظهر عشق و محبت نسبت بدانان بود.  

 هایش رأفت و مهربابی وی یاد شده  
ی

ت یکی از ویژگ از این رو، در زیارت نامه آن حصری

ی  ؛ سلام و درود بر امام و پیشوای  السلام علِ الامام الرئوف می خوانیم: است و چنیر

 )مفاتیح الجنان(  با رأفت و مهربان

به راستر باید گفت: این لقتی است که از سوی پروردگار درباره آن بزرگوار عنایت شده  

، محبت و رافت آن بزرگوار بر کسی پوشیده نیست. امام رضا )علیه السلام( است. مهربابی

یاور درماندگان و پناه بی پناهان بود. زیرا چه بسا یتیمابی که گرمی دست او را بر سر و 

صورت خود احساس کرده اند و چه بسیار بودند مستضعفان و گرفتارابی که در سایه  

ی دست یافتند.   یاری رساندن های او به خیر

 و مجاورت ایرانیان با امام    آری، او پناه غم دیدگان و فریادرس دردمندان بود. 
ی

همسایکی

ت رضا توفیق و نعمتر است که بلاشک   )علیه السلام(مهربابی ها و عالم آل محمد حصری
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 بهره مندی ما از این فرصت در روز قیامت سئوال می نماید.  
ی

خداوند متعال از چگونکی

که باید  مگر نه این است که بر طبق آموزه های دیتی ما همسایه بر همسایه حفر دارد  

پس اکنون که توفیق با ایرانیان در همراهی با  نسبت به ادای حق او اهتمام ورزد؟

 فردی و 
ی

ین همسایه رفیق بوده است باید فرهنگ رضوی را در همه ابعاد زندگ بهیر

اجتماغ خود جاری ساخته و خود را در محصری امام ببینند و رفتار و گفتار و کردار 

 ی همسو و هماهنگ سازند. خویش را با آموزه های رضو 

 از نگاه امام رضا )علیه السلام(  
 
 سه رذیله اخلاف

 است که به معنای آرزوی زوال نعمت از غیر توسط انسان    حسد
ر
یکی از رذایل اخلاف

مْ وَ است. روی عن ابی الحسن الرضا قال: 
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ید: اوّل؛  3 از ی هیر  بیر
ر
 (75)بحارالانوار ج بخل! سوم حسدو دوم؛ حرص رذیله اخلاف

ی از امور دنیابی   یعتی انسان،   حرص
ی که مورد احتیاجش نیست را انباشته کند؛ به    چیر

ی و مالی؛  
ّ
یعتی انسان آرزوی زوال نعمت    حسد  عبارت دیگر: زیاده طلتی در امور ماد

که خداوند به غیر نعمتر را عطا فرموده؛ حسد دو از غیر کند و ناراحت باشد از این 

که خودش از آن نعمت کند در حالیمتر را از دیگری مینوع است: گاهی آرزوی زوال نع

را داشته  خواهد غیر آن محروم است، یک وقت خودش هم نعمت را دارد، امّا نمی 

 باشد؛ این حالت بدترین نوع حسد است. 

ید!  بخلاز رذیله  ی هیر اوار است   بخل هم بیر غ سری یعتی انسان آنچه از نظر عقلی و سرر

: قدرت انفاق فی سبیل الله دارد، امّا انفاق  مصر در جابی مصرف کند را 
ً
ف نکند. مثلا

ت تعبیر می   فرمایند:  نکند، حصری
ٌ
ة
َ
اه
َ
ا ع
َ
ه
َّ
إِن
َ
، بخیل آفت روخ دارد، آزاده و مؤمن مبتلا ف

حال چرا بخیل از مصرف در جابی . شوند و بخل با ایمان ناسازگار استبه بخل نمی 

اوار است امتناع می ی ترسی ندارد  میکند؟ چون  که سری ترسد جایش پر نشود. مؤمن چنیر

گوید: همان خدابی که نعمت را به من داده و گفته اینجا مصرف کن، جایش را پر  و می

ی  ها را از ناحیه او میکند، چون مؤمن به خدا اعتقاد دارد، تمام نعمتمی داند؛ آیا چنیر

کند؟ پس بخیل ضعف  اع می گوید: در این راه مصرف کن! امتنفردی وقتر خدا به او می

در اعتقاد به خدا دارد. در نتیجه امام سه رذیله حرص، حسد و بخل را مطرح فرمودند.  

ون می  به به ایمان او میاین رذائل هم انسان را از انسانیت بیر  زند. کند و هم ضی

مردی که به پیامیی گفت: من ثروتمند هستم و هر وقت گدابی و درخواست کننده ای  

به من می آورد، گویا شعله آتسیر به من رو می کند. پیامیی فرمود: از من دور شو و  رو 

 . مرا به آتش خود مسوزان
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قسم به خدای بزرگ که اگر میان رکن و مقام بایستر و دو هزار سال نماز بخوابی و  

اب گردند، آن   چنان گریه کتی که نهرها از اشک هایت جاری شود و درختان از آن سیر

ی، خدا تو را به جهنم می افکند.    گاه با  مگر نمی دابی خدا فرمود: هر  بخل و پستر بمیر

ءِ کس بخل ورزد، نسبت به خود بخل کرده است و خدا بی نیاز است. 
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آری شما همان مردمید که برای انفاق در راه )تبلیغ دین( خدا     .... ال

ر خود اوست  شوید باز بعصیی از شما بخل می دعوت می  ورزند، و هر که بخل کند بر ضی

 ( 38و گرنه خدا )از خلق( بی نیاز است و شما فقیر و نیازمندید. )محمد 

ِ و امام رضا ه معصومی   در سب 
 
 )علیه السلام(افق های اخلاف

چهارده خورشید آسمان معنویت و انسانیت هستند.  )علیه السلام(   گمان چهارده معصوم  بی 

، ولی جلوه های هستندصلی الله علیه و آله  هرچند که همه آنان بازتاب نور یگانه محمدی

ی عشق و  گوناگون را به نمایش گذاشته اند تا هرکسی از پنجره انوار و تاب مشکیر

بیاویزد و با توسل به عروه وثقای وجودیشان به سبتی  محبت یکی از ایشان به حق 

ی آویزان است و آنان را تا کمال مقصود بالا می برد.   چنگ زند که میان حق و زمیر

خداوند در قرآن امامان را سرمشق زندگابی بشر دانسته و از همگان خواسته است تا با  

ی از  ه آنان، بهره گیر ت و سیر بردارند و به اطاعت و   در مسیر خلافت انسابی گام  سیر

عبودیت ایشان، کمال عبودیت و اطاعت از خدای یگانه را تجربه نمایند و به مقام  

عبودیت ربوبی دست یابند. یکی از انوار و اسباب الهی که می توان به ریسمان استوار  

ت علی بن   وجودش آویخت و به ولایت حتی و اطاعت، به حق متوسل شد، حصری

   . .                                                         استلسلام(  )علیه ا موسی الرضا
ت امام رضا)علیه السلام(   ، مفشان  )علیه السلام(امامان معصومضِورت تأسی به سب 

ه خود   ی در سیر قرآن و بیان کنندگان اسرار و رازهای بی شمار آن هستند. آنان هم چنیر

می گذارند و حقیقت را در جامه عمل به مردم نشان   آن چه را درک کرده اند به نمایش

می دهند. سخنان ایشان هم در بردارنده جوامع الکلم در هر حوزه و عرصه ای است  

و هم آینه ای از حقایق عرسیر و رموز عرفابی است که زندگابی بشر را متحول می سازد.  

ی  ت آنان، ناطق حقایق قرآبی است، سخنان ایشان نیر  گوهرهابی همان طورکه سیر

ند.   ون آمده تا انسان ها از آن بهره گیر است که از ژرفای هفت یا هفتاد بطن قرآن بیر

 از آن جابی که امامان از قرآن جدابی ندارند و قرآن از ایشان جدا نیست؛  

، یگانه و یکتا هستند و هریک، تفسیر و تجلی آن دیگری می   زیرا از نظر حقیقت باطتی

 باشد؛ باید ایشان را قرآن ناطق و قرآن را حقیقت صامت ایشان دانست.  
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قرآن  به این معنا که حقیقت محمدی به دو شکل، جلوه گری نموده : گاه به شکل 

بنابراین اگر انسان   خودنمابی کرده.  انسان کاملِآمده و گاه دیگر در جلوه  در  صامت

کامل می خواست به شکل کتاب درآید، قرآبی می شود و قرآن اگر می خواست به شکل  

این اساس می توان   می آید. بر   در )علیه السلام(   انسان کامل ظهور نماید، به شکل معصومان

ی انفسی از )علیه السلام(  هر سخن انسان کاملی چون امام رضا حقیقت قرآبی را تفسیر

ت و صورت امام رضا  را تجلی حقیقت دیگری از قرآن یافت؛  )علیه السلام(   دانست و هر سیر

دو صورت السلام(     م)علیهو دیگر معصومان)علیه السلام(   زیرا قرآن و انسان کاملی چون امام رضا

تعبیر می صلی الله علیه و آله  از یک حقیقت هستند که گاه از آن به حقیقت و نور محمدی

شود و گاه به عنوان صادر نخست، عقل اول، روح اعظم، اسم اعظم، اسم مستاثر،  

 نور اول و مانند آن یاد می کنند. 

این معنا    الحق مع علِ و علِ مع الحقگفته شده که  صلی الله علیه و آله    اگر در سخن نبوی

 حق و علی، یگانه و یکتا هستند و  مورد تاکید است که بی علی، حفر نیست و اصولا 

 مصدافر 
ی

 مفهومی است نه دوگانکی
ی

 میان آن دو، دوگانکی
ی

 . دوگانکی

ی بافر است و سنگیتی می کند،  بر  ی این اساس اگر بر ترازوی حقانیت خداوندی چیر

ی وجود نداشته باشد، وزبی و حفر نیست  )علیه السلام(     حقانیت علی ی ی چیر است و اگر چنیر

ان و ضاط مستقیم و مانند آن )علیه السلام(   از این رو علی  باطل و پوخر است. و تنها   ی را میر

 گفته اند.  

ی )علیه السلام(     الرضاامام علی بن موسی   ، مصداق همیر ی  نورانیت نیر
ی

به حکم یکتابی و یگانکی

د می   بر معنا و کلام است.  این اساس اگر کسی بخواهد در مسیر شدن واقعی قرار گیر

ه متوسل شود؛ بایست  ت و سیر ایطی را فراهم می به این سیر زیرا هر یک از آنان، سرر

 بتوانند درمسیر شدن، سرمشق و اسوه  
ایط و گوناگوبی آورند تا انسان ها با همه سرر

 ای داشته باشند. 

 )علیه السلام( اخلاق اتمامِ رضوی

تمام الهی، اخلاق  همانند اخلاق دیگر اسوه های کامل و )علیه السلام( اخلاق امام رضا

تمامیت در مکارم و محاسن اخلاق است؛ زیرا ایشان به عنوان یکی از چهارده 

ین ها را میشناسند و میداند    )علیه السلام(معصوم ین بهیر در چنان جایگاهی نشسته که بهیر

بنابراین نیکوترین نیکوها را در تمامیت آن می گوید و انجام می   و عامل بدان است. 

ه ایشان همانند سنت ایشان در اوج تمامیت است، به گونه ای که نمی  دهد. پس سیر 

 توان کمالی را یافت که ایشان در تمامیت این سخن نگفته یا انجام نداده باشد. 
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 در شکل جزبی و عملی آن 
ر
ایط برای فهم همه مکارم و محاسن اخلاف از آنجابی که سرر

نبود؛ زیرا درک و فهم بشر به آن حد نرسیده    فراهمصلی الله علیه و آله  برای مردم زمان پیامیی 

تصلی الله علیه و آله را درک و عمل کنند؛  بود که واقعا همه علوم و معارف آن حصری

ایط و مقتضیات زمان خود بخسیر از معارف الهی را )علیه السلام(  امام رضا با توجه به سرر

ه خود به نمایش گذاشت و بیان کرد آنچه در  مقاله حاضی بیان می در سنت و سیر

ت بیان کرده و یا انجام   )علیه السلام(شود تنها گوشه ای از آن معارف است که آن حصری

 در خوش خلق  داده. 
ِ
اخلاق الهی انسابی در سایه خوش خلفر پدید اخلاق انسان

 می فرماید: )علیه السلام(  می آید. در این باره امام رضا
ِ
ایاکم و سوءالخلق فان سن   الخلق ف

ید، زیرا بداخلاق بدون تردید در آتش است. )عیون  النار لامحاله ی هیر  بیر
ر
؛ از بداخلاف

 (43، ص  1اخبار الرضا، ج 

به این معنا که کسی که بدخوست درحقیقت سازه وجودی اش، دوزخی است و آن  

باطن این گونه خودنمابی می کند. در مقابل، خوشخوبی به معنای سازه بهشتر  

مؤمن با اخلاق  . شت و خرمی و خوسیر و آرامش بهشتر می دهد. شخص، نشان از به

اض فرشتگان و مدعای ابلیس  خود است که خدابی بودن خود را نشان می دهد و اعیر

را اثبات می کند.کردار و  خلافت الهی را باطل می سازد و جایگاه ارزسیر انسان برای

 خداوند باشد که در اشکال  
ی

گوناگوبی به ویژه کمک به  اخلاق مؤمن می بایست بندگ

 هم نوعان خودنمابی می کند

را در دو  حقیقت ایماندر آیات نخست بقره که به مسئله اصلی ایمان اشاره دارد، 

به این معنا که جلوه ایمان را می  نشان می دهد.  زکات به مردمو  نماز برای خداشکل 

 به شکل اعمال عبادی محض و کمک به هم نوعان
ی

و احسان به آنان    بایست در زندگ

 . جست وجو کرد 

ی در این باره می فرماید که مؤمنان باید به گونه ای عمل کنند که )علیه السلام( امام رضا نیر

خداوند بر آنان افتخار و مباهات کند و به فرشتگان نشان دهد که خلقت انسان ارزش  

شم  آن را داشته است که از برخی نقاط ضعف انسابی چون خونریزی و کشتار چ

پوشید. امام می فرماید با کارهای خوب و نیک در خدمت مردم باشید تا خداوند به 

ِ باهی این رفتار اخلافر شما بر فرشتگان مباهات ورزد:   من فعل ما لزمه من امر المؤمنی 

؛ هر کس وظایف خود را نسبت به مؤمنان انجام دهد خداوند  الل تعالَ به و ملائکته

 ( 314، ص 2. )مستدرک الوسائل، ج می کنند و فرشتگان به او مباهات

ت ه آن حصری  به همه حوزه هابی که در سنت و سیر
ی آمده در  )علیه السلام(  بی گمان پرداخیر

ی مقدار بسنده می شود.    یک مقال کوتاه ناشدبی است. از این رو به همیر
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 است و با نگاهی به آنچه بیان شد می توان دریافت که انسان مؤمن، انسابی 
ر
اخلاف

 اخلاق در تاروپود وجود او ریشه دوانده است. 

)علیهم همانند قرآن و دیگر معصومان)علیه السلام(    امام  کشن  نجات)علیهم السلام(    اهل بیت

به انسانها هشدار می دهد که همواره باید مواظب و مراقب دشمن سوگندخورده السلام(   

اجازه نمی دهد تا انسان تقوای عقلابی و وحیابی  خود یعتی ابلیس باشند؛ زیرا ابلیس 

ی  را پیشه کند و سازه الهی خود را تکمیل کرده و به اتمام برساند. ابلیس اگر در کمیر

ند و در سایه عقل، دینداری و حیا نورزند،   همگان است تا از عقل خود بهره نیی

صد انسان مؤمن است تا او را به غفلتر گرفتار  ه و تحت ولایت  کرد   بیش از پیش میر

د و از عبادت خدا به عبادت خود بکشاند. بنابراین، مؤمنان می بایست   خویش بیی

وزی   هوشیار و بیدار باشند تا گرفتار غفلتر نشوند تا فرصتر به ابلیس برای هجوم و پیر

ت فرمود صلی الله علیه و آله  از پیامیی )علیه السلام(   امام رضا  فراهم شود.  :  نقل می کند که آن حصری

لایزال الشیطان ذعرا من المومن ما حافظ علِ الصلوات الخمس؛ فاذا ضیعهن تجرا  

 العظائم
ِ
شیطان پیوسته از شخص با ایمان که مواظب انجام نمازهای ؛  علیه و اوقعه ف

خویش است بیم دارد، تا آن زمابی که آن را ضایع کند و اهمیت به اوقات آن ندهد،  

ی وقت است که بر وی دست   یافته و اورا در گناهان می افکند. در چنیر

باید خود را در  (  ۸۳و  ۸۲بنابراین، همگان جز عبادالله و اولیای خاص الهی)ص، آیات  

هرگونه غفلت   (۲۷کمینگاه دشمتی بیابند که او می بیند ولی دیده نمی شود. )اعراف، 

حتر از جانب افرادی که به مقامات بلندی در انسانیت رسیده اند می تواند ابلیس را  

بر آنان مسلط سازد و گرفتار خشان و زیان ابدی گرداند )سوره عصر( چنان که  

را از اوج به حضیض کشاند و ( ۱۷۶و ۱۷۵و بلعم باعورا )اعراف، ( ۹۶سامری )طه، 

 به دوزخ افکند. 

، ریسمان خداوند )آل  ( ۳۵نجات، تمسک و توسل به اسباب الهی )مائده،  تنها راه

)بقره( ۱۳۰عمران ه محکم و استوار عروه الوثفر از این رو امام است. ( ۲۵۶و دستگیر

 مثل اهل بین  فیکم کمثل سفینه نوحنقل می فرماید:  صلی الله علیه و آله    از پیامیی )علیه السلام(   رضا

 النار؛من رکبها نجا و من 
ِ
ی شما مثل کشتر  تخلف عنها زخ ف مثل اهل بیت من در بیر

نوح است که هر کس در آن درآمد نجات یافت و هرکس تخلف نمود، در آب غرق و  

 .  در آتش پرت شد 

بنابراین، اگر کسی بخواهد از دام ابلیس و خشان ابدی رهابی یابد می بایست به حکم  

وی )علیه السلام(  عقل از اهل بیت ی خردورزی  پیر و اطاعت کند و تقلید از ایشان را عیر

ی تعقل است    بداند؛ زیرا تعبدی که ریشه در تعقل داشته باشد عیر
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برخی   فرمان می دهد. )علیه السلام(   و در حقیقت این عقل است که به تقلید از امام معصوم

وی از اهل بیت این گونه نیست  هستند در حالی که  )علیه السلام(  ها مدغ شیعه گری و پیر

و تشیع تنها لقلقه زبان ایشان است؛ زیرا کسی که شیعه است گام به گام از ایشان  

مومنان ت سلمان محمدی در پس امیر وی می کند. می گویند که حصری )علیه اطاعت و پیر

   حرکت می کرد. السلام( 

 به جابی رسیدند، شخصی که به ملاقات آنان رفته بود، نگاهی به ردپاهای 
آنان  وقتر

به سلمان عرضه داشت: جا پاهای تو کدام   افکند و دید یک جای پا بیشیر نیست. 

 بر جای پای 
ً
است؟ آن بزرگوار فرمود: من سعی کردم چنان گام بردارم که گام من دقیقا

ت د )علیه السلام(  آن حصری                                         . .               قرار گیر

وی از اهل بیت  ه السلام()علیامام رضا.  است و مانند ما اطاعت    کسی که مدغ تشیع و پیر

هرکس   من کان منا و لم یطع الل فلیس منا     خداوند نکند، نمی تواند مدغ تشیع باشد 

  ()سفینه البحار خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست

 ، انسان نمونه )علیه السلام( امام رضا
 
 اخلاف

، جود و بخشش، بردباری،   در مورد فضائل اخلافر امام رضا شامل تواضع و فروتتی

ام و محبت به   وی از ولی امر، احیر عزت نفس، انس و تفکر در قرآن، اطاعت و پیر

  ، ی  به مستمندان، صدقه دادن، با خدمت گزاران سر یک سفره نشسیر
ی

دیگران، رسیدگ

ی غلامان و  اف مگر به تقوا، تبسم کردن و خوشبو بودن،  تفاوت قائل نشدن بیر اسرر

، ی  سهم غذای گرسنگان را کنار گذاشیر

کت کردن، خنده  نشست و برخاست بافقرا، همدردی با مردم و در تشییع جنازه سرر

، نرنجاندن   نکردن با صدای بلند و قهقهه، گره گشابی و رفع نیاز مؤمنان، ساده زیستر

ی  افراد با زبان، کردار و پندار، رع ایت ادب در مجالست با دیگران، عفو گناهان، پرهیر

از اسراف و تبذیر، کمک به دیگران، انجام دادن کارهای شخصی خود، نظافت سر و 

، بسیار گفته اند که همه  وبی با دیگران و فروتتی
وضع و لباس خود، رأفت و خوسرر

 اینها خرمن کوچکی از فضائل اخلافر اوست. 

کان و  تلفیق اخلاق حسنه و علم آم  وزی ایشان که با عیسویان و یهودیان و حتر مشر

کافران به صورت گفت وگو و مناظرات در تاری    خ ثبت شده است باعث گردید که 

ی خود کشیده و به دین اسلام گرایش یابند                . .                 بسیاری دست از عقاید پیشیر
شوایان معصوم چنان از فضائل اخلافر و  مانند دیگر پی)علیه السلام(  علی بن موسی الرضا

 کمالات معنوی بالا برخوردار بود که گفتار و کردار و رفتارش سرمشق دیگران می شد. 
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مدینه تا مأمور مأمون برای بردن امام رضا از مدینه به خراسان نقل می کند که: من از  

یگاری و افزوبی ذکر در   مرو همراه و مراقب امام بودم، سوگند به خدا کسی را در پرهیر

 تمامی اوقات و شدت خوف از خدای تعالی ندیدم،  

ت را در طول شب و روز بیان می  سپس بطور تفصیل برنامه های عبادی آن حصری

ست  ای پش ابی ضحاک آنچه که گفتر در   مأمون وقتر گزارش رجا را شنید، گفت:   کند. 

ی است، سپس به وی توصیه   ین، داناترین، عابدترین مردم روی زمیر
است او از بهیر

 (95ص 49)بحارالانوار ج . کرد که مشاهدات خود را برای دیگران نقل نکند

براساس مکاتب فلسفه اخلاق که )عفت، شجاعت، حکمت( را سه فضیلت اصلی   

 امام رضا
ر
ه اخلاف امام رضا در بعد فضیلت    را مرور کرد. (   )علیه السلاممی دانند می توان سیر

عفت در تمام ابعاد نفسابی خویش فراتر از یک انسان عادی برجسم و روح خویش  

 تسلط داشت و این فضیلت را در منتها درجه آن با وجود خویش آمیخته بود.  

ی امام رضا دربار و مشهور بوده چرا که او در )علیه السلام( در بعد فضیلت )شجاعت( نیر

ی براساس آنچه حکمت داشت و مصلحت می دانست عمل می کرد   دستگاه خلیفه نیر

و از هیچ کس هراسی نداشت به طوری که این فضیلت، همراه با وضع اجتماغ منجر  

 به ولایتعهدی او در زمان مأمون شد. 

 فردی و اجتماغ خود  )علیه السلام(   امام رضا
ی

اجرابی نموده  فضیلت عدالت را در ابعاد زندگ

و به اخلاق حسنه بطور کامل آراسته بود و حتر در برخی موارد که به عنوان مشاور  

 خلیفه در دادرسی ها عمل می نمود به عدالت حکم می کرد
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 علیه السلامچهل حدیث از امام رضا     :            12بخش 

 برجسته مؤمن - 1
ی

 سه ويژگ

 
ُ
ون

ُ
ك
َ
 خِصال: لا ي

ُ
لاث

َ
 فيهِ ث

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ن ّ
َ
ا ح

ً
مِن
ْ
 مُؤ

ُ
مِن

ْ
مُؤ
ْ
 ال

هِ. 1
ِّ
 رَب
ْ
 مِن

ٌ
ة
َّ
هِ.     2        سُن بِيِّ

َ
 ن
ْ
 مِن

ٌ
ة
َّ
هِ.  3  وَ سُن  وَلِيِّ

ْ
 مِن

ٌ
ة
َّ
   وَ سُن

هِ   بِيِّ
َ
 ن
ْ
 مِن

ُ
ة
َّ
ن ا السُّ مَّ

َ
هِ. وَ أ  شِِّ

ُ
مان

ْ
كِت
َ
هِ ف

ِّ
 رَب
ْ
 مِن

ُ
ة
َّ
ن ا السُّ مَّ

َ
أ
َ
هِ  ف  وَلِيِّ

ْ
 مِن

ُ
ة
َّ
ن ا السُّ مَّ

َ
اسِ. وَ أ

ّ
 الن
ُ
مُداراة

َ
ف

اءِ.  ّ
َّ

ساءِ وَ الضِ
ْ
بَأ
ْ
ِ ال
ِ
ُ ف ْ بر

الصَّ
َ
مؤمن، مؤمن واقعی نيست، مگر آن كه سه خصلت در او    ف

ت پروردگارش،  
ّ
تر از امامش. امّا سن

ّ
ش و سن تر از پيامیی

ّ
تر از پروردگارش و سن

ّ
باشد:سن

 
ّ
ت  پوشاندن راز خود است،امّا سن

ّ
ش، مدارا و نرم رفتارى با مردم است،امّا سن ت پيغمیی

 امامش، صیی كردن در زمان تنگدستر و پريشان حالی است. 

 پاداش نيگ پنهانِ و شِاى افشا كننده بدى - 2

  ُ ِ
ب 
َ
مُسْت

ْ
ولٌ، وَال

ُ
ذ
ْ
ةِ مَخ

َ
ئ
ِّ
ي مُذيعُ بِالسَّ

ْ
، وَ ال

ً
ة
َ
سَن

َ
َِ ح عْدِلُ سَبْعی 

َ
ةِ ي
َ
سَن

َ
ح
ْ
ُ بِال ِ

ب 
َ
مُسْت

ْ
ل
َ
ةِ  أ

َ
ئ
ِّ
ي  بِالسَّ

   
ُ
ه
َ
ورٌ ل

ُ
ف
ْ
پنهان كننده كار نيك ]پاداشش[ برابر هفتاد حسنه است، و آشكاركننده كار مَغ

 بد سرافكنده است، و پنهان كننده كار بد آمرزيده است. 

 نظافت  - 3

فُ   
ُّ
ظ
َ
ن
َّ
بِياءِ الت

ْ
ن
َ
لاقِ الأ

ْ
خ
َ
 أ
ْ
 است.  مِن

ی
گ ی ان، نظافت و پاكیر  از اخلاق پيامیی

4 -  ِ ِ و امی   نما  امی 

     
َ
خائِن

ْ
 ال
َ
ت
ْ
مَن
َ
ت
ْ
ُِ وَ لكِنِ ائ می 

ْ
 الا

َ
ك
ْ
ن
ُ
خ
َ
مْ ي

َ
ی به تو خيانت نكرده ]و نمی  ل كند[ و ليكن   امیر

ی تصوّر نموده اى.   ]تو[ خائن را امیر

 مقام برادر بزرگب   - 5

بِ   
ْ
ةِ الا

َ
ل ِ
ِ ُ بِمَبِْ َ بر

ْ
ك
ْ
 الا

ُ
خ
ْ
لا
َ
له پدر است.  أ ی  برادر بزرگیر به میی

 دشمن هر كسدوست و  - 6

    
ُ
ه
ُ
هْل
َ
 ج
ُ
ه وُّ
ُ
د
َ
 وَ ع

ُ
ه
ُ
ل
ْ
ق
َ
لِّ امْرِء ع

ُ
 ك
ُ
 دوست هر كس عقل او، و دشمنش جهل اوست.   صَديق
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ام  - 7  نام بردن با احب 

ه    سَمِّ
َ
 ف
ً
 غائِبا

َ
ان
َ
هِ، وَ إِذا ك

ِّ
ن
َ
ك
َ
ٌ ف وَ حاضِِ

ُ
لَ وَه

ُ
ج  الرَّ

َ
رْت

َ
ك
َ
ى را نام   إِذا ذ چون شخص حاضی

ام[ كنيه او را   بگو و اگر غائب باشد نامش را بگو.  برى ]براى احیر

 بدى قيل و قال  - 8

ؤالِ     السُّ
َ
ة َ
ْ بر
َ
مالِ وَ ك

ْ
 ال
َ
ة
َ
قالَ وَ إضاع

ْ
قيلَ وَ ال

ْ
بْغِضُ ال

ُ
َ ي
ه
 اللَ

َّ
به درستر كه خداوند، داد   إِن

 و فرياد و تلف كردن مال و پُرخواهسیر را دشمن مىدارد. 

 ويژگيهاى دهگانه عاقل - 9

لُ امْ  
ْ
ق
َ
تِمُّ ع

َ
 لا ي

ُ
ه
ْ
ُّ مِن

َّ  مَأمُولٌ. وَ الشر
ُ
ه
ْ
ُ مِن ْ ب 

َ
خ
ْ
ل
َ
ُ خِصال: أ

ْ شر
َ
 فيهِ ع

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ن ّ
َ
رِء مُسْلِم ح

بِ 
َ
ل
َ
 ط
ْ
مُ مِن

َ
سْأ
َ
سِهِ. لا ي

ْ
ف
َ
 ن
ْ
ِ مِن

ْ
ب 
َ
خ
ْ
َ ال ثب 

َ
قِلُّ ك

َ
سْت

َ
هِ، وَ ي ِ

ْ
ب 
َ
 غ
ْ
ِ مِن

ْ
ب 
َ
خ
ْ
ليلَ ال

َ
ُ ق ِ
بر
ْ
ك
َ
سْت

َ
. ي
ٌ
مُون

ْ
 مَأ

مَلُّ 
َ
يْهِ، وَ لا ي

َ
وائِجِ إِل

َ
ح
ْ
غِنِ. وَ ال

ْ
 ال
َ
يْهِ مِن

َ
بُّ إِل

َ
ح
َ
ِ أ
ه
ِ اللَ

ِ
رُ ف

ْ
ق
َ
ف
ْ
ل
َ
رِهِ. أ

ْ
ه
َ
ولَ د

ُ
مِ ط

ْ
عِل
ْ
بِ ال

َ
ل
َ
 ط
ْ
مِن

مَّ قالَ)ع
ُ
هْرَةِ. ث

ُّ
 الش

َ
يْهِ مِن

َ
هى إِل

ْ
ش
َ
مُولُ أ

ُ
خ
ْ
هِ. وَ ال وِّ

ُ
د
َ
 ع

ِ
 ف
ِّ
عِز
ْ
 ال
َ
يْهِ مِن

َ
بُّ إِل

َ
ح
َ
ِ أ
ه
ِ اللَ

ِ
لُّ ف

ُّ
ليه  الذ

ع
ْ
 وَ مَا ال

ُ
ة َ ِ
عاشر
ْ
ل
َ
 قالَ: السلام(: أ

ّ
ا إِلا

ً
د
َ
ح
َ
رى أ

َ
؟ قالَ)عليه السلام(: لا ي : ما هِیَ

ُ
ه
َ
؟ قيلَ ل

ُ
ة َ ِ
اشر

ق   
ْ
ت
َ
 وَ أ

ّ
ٌ مِنِ ْ ب 

َ
وَ خ

ُ
عقل شخص مسلمان تمام نيست، مگر اين كه ده خصلت را دارا  ه

 باشد: 

   از بدى او در امان باشند. 2                             از او اميد خیر باشد. 1

   خیر اندك ديگرى را بسيار شمارد. 3 

   خیر بسيار خود را اندك شمارد. 4 

   هر چه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود. 5

   در عمر خود از دانش طلتی خسته نشود. 6 

   فقر در راه خدايش از توانگرى محبوبیر باشد. 7 

   خوارى در راه خدايش از عزّت با دشمنش محبوبیر باشد. 8 

 را از پرنامی خواهانیر باشد.    گمنامی 9

  سپس فرمود: دهمی چيست و چيست دهمی؟ به او گفته شد: چيست؟ فرمود:  10
یكارتر است.   و پرهیر

  احدى را ننگرد جز اين كه بگويد او از من بهیر
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 نشانه سِفله  - 10

ضا   قالَ )عليه السلام(  سُئِلَ الرِّ
َ
ةِ ف

َ
ل
ْ
ف نِ السِّ

َ
ِ   )عليه السلام(:  ع

ه
نِ اللَ

َ
هيهِ ع

ْ
ل
ُ
ءٌ ي ْ

َ  سیر
ُ
ه
َ
 ل
َ
 كان

ْ
از   مَن

ى دارد كه از ]ياد[ خدا  )عليه السلام( امام رضا ی سؤال شد: سفله كيست؟فرمود: آن كه چیر

 بازش دارد. 

 11 -  ِ  ايمان، تقوا و يقی 

و  
ُ
ن
َ
 ب
َ
عط

ُ
مْ ي

َ
ة وَ ل

َ
رَج

َ
 الِايمانِ بِد

َ
لُ مِن

َ
ض
ْ
ف
َ
وى أ

ْ
ق
َّ
ه، وَ الت

َ
رَج

َ
 الِاسْلامِ بِد

َ
لُ مِن

َ
ض
ْ
ف
َ
 أ
َ
يمان

ْ
 الا

َّ
إِن

   ِ
ِ يَقی 

ْ
 ال
َ
لَ مِن

َ
ض
ْ
ف
َ
مَ أ
َ
ايمان يك درجه بالاتر از اسلام است، و تقوا يك درجه بالاتر از   آد

ی  ى بالاتر از يقیر ی  داده نشده است.  ايمان است و به فرزند آدم چیر

 ازدواج  - 12 
ِ
 ميهمان

وي    جِ   
ِْ َّ  الب 

َ
د
ْ
عامِ عِن

َّ
عامُ الط

ْ
ةِ إِط

َّ
ن  السُّ

َ
ت  مِن

ّ
اطعام و ميهمابی كردن براى ازدواج از سن

 است. 

 13 -  ِ ين چب 
 صله رحم با كمب 

  
َ
فُّ الأ

َ
حِمُ ك وصَلُ بِهِ الرَّ

ُ
لُ ما ت

َ
ض
ْ
ف
َ
 ماء، وَ أ

ْ
ة مِن

َ
ب ْ
َ وْ بِشر

َ
 وَ ل

َ
ه  صِلْ رَحِمَك

ْ
ن
َ
پيوند   ذى ع

ين پيوند خويشاوندى،   خويشاوندى را برقرار كنيد گرچه با جرعه آبی باشد، و بهیر

 خوددارى از آزار خويشاوندان است. 

ان  - 14   سلاح پيامبر

ضا   نِ الرِّ
َ
 )عليه السلام   ع

ُ
قيلَ: وَ ما سِلاح

َ
بِياءِ، ف

ْ
ن
ْ
مْ بِسِلاحِ الا

ُ
يْك
َ
ل
َ
صْحابِهِ: ع

َ
ولُ لا

ُ
ق
َ
 ي
َ
 كان

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ

عاءُ  
ُّ
لد
َ
بِياءِ؟ قالَ: أ

ْ
ن
ْ
ت رضا  الا هميشه به اصحاب خود مىفرمود: بر شما  )عليه السلام( حصری

ان چيست؟ فرمود: دعا.  ان، گفته شد: اسلحه پيامیی  باد به اسلحه پيامیی

 اى فهم نشانه ه -15 

  
َ
مْت  الصَّ

َّ
مَةِ إِن

ْ
حِك

ْ
وابِ ال

ْ
ب
َ
 أ
ْ
 مِن

ٌ
 باب

ُ
مْت مُ، وَ الصَّ

ْ
عِل
ْ
مُ وَ ال

ْ
حِل
ْ
ل
َ
هِ: أ

ْ
فِق
ْ
لاماتِ ال

َ
 ع
ْ
 مِن

َّ
إِن

  ْ ب 
َ
لِّ خ

ُ
لِ ك

َ
ليلٌ ع

َ
 د
ُ
ه
َّ
، إِن

َ
ة بَّ
َ
مح

ْ
سِبُ ال

ْ
ك
َ
از نشانه هاى دين فهمی، حلم و علم است، و  ي

خاموسیر و سكوت، دوستىآور و راهنماى هر  خاموسیر درى از درهاى حكمت است. 

ى است.   كار خیر
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ى و سكوت  -16   گوشه گب 

  
ٌ
اسِ وَ واحِد

ّ
الِ الن ِ ِ

ب 
ْ
 إِع

ِ
ها ف

ْ
 مِن

ٌ
زاء: تِسْعَة

ْ
ج
َ
 أ
َ
ة َ
َ شر
َ
 فيهِ ع

ُ
عافِيَة

ْ
 ال
ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ٌ
مان

َ
اسِ ز

ّ
 الن

َ
لِ
َ
ن  ع

ْ
أ
َ
ي

مْتِ   ِ الصَّ
ِ
ه جزء آن  زمابی بر مردم خواهد آمد كه در آن عافيت ده جزء ا ف

ُ
ست كه ن

ى از مردم و يك جزء آن در خاموسیر است.   در كناره گیر

ل   -17 
ه
 حقيقت توك

قالَ  
َ
؟ ف لِّ

ُّ
وَك
َّ
 الت

ِّ
د
َ
 ح
ْ
ن
َ
ضا)عليه السلام(: ع َ     :   )عليه السلام(  سُئِلَ الرِّ

ه
اللَ

َّ
ا إِلا

ً
د
َ
 أح

َ
خاف

َ
 لا ت

ْ
ن
َ
از   أ

ل سؤال شد. )عليه السلام( امام رضا
ی
سی.  از حقيقت توك  فرمود: اين كه جز خدا از كسی نیر

 بدترين مردم  -18 

   
ُ
ه
َ
بْد
َ
 ع
َ
د
َ
ل
َ
 وَ ج

ُ
ه
َ
د
ْ
لَ وَح

َ
ك
َ
 وَ أ

ُ
ه
َ
د
ْ
عَ رِف

َ
 مَن

ْ
اسِ مَن

ّ
َّ الن

َ  شر
َّ
به راستر كه بدترين مردم كسی   إِن

 است كه يارىاش را ]از مردم[ باز دارد و تنها بخورد و زيردستش را بزند. 

 وفانی نيستزمامداران را  - 19 

    
ٌ
ة وب مُرُوَّ

ُ
ذ
َ
وك وَفاءٌ وَ لا لِك ُـ ، وَ لا لِمُ ل

ٌ
ة
َّ
ذ
َ
سُود ل

َ
، وَ لا لِح

ٌ
ة
َ
سَ لِبَخيل راح

ْ
ي
َ
بخيل را  ل

بر نيست و زمامدار را وفابی نيست و دروغگو  
ّ
آسايسیر نيست و حسود را خوسیر و لذ

 نيست. 
ی

 را مروّت و مردانکی

       دست بوسی نه!   -20 
ُ
ه
َ
لاةِ ل الصَّ

َ
دِهِ ك

َ
 ي
َ
ة
َ
بْل
ُ
 ق
َّ
إِن
َ
لِ، ف

ُ
ج  الرَّ

َ
د
َ
لُ ي

ُ
ج لُ الرَّ بِّ

َ
ق
ُ
كسی دست   لا ي

 كسی را نمىبوسد، زيرا بوسيدن دست او مانند نماز خواندن براى اوست. 

 به خدا -21
ّ
سن ظن

ُ
 ح

  
ِّ
ن
َ
 ظ
َ
د
ْ
 عِن

َ
ِ كان

ه
 بِاللَ

ُ
ه
ُّ
ن
َ
 ظ
َ
سُن

َ
 ح
ْ
 مَن

َّ
إِن
َ
، ف ِ

ه
 بِاللَ

َّ
ن
َّ
سِنِ الظ

ْ
ح
َ
قِ أ

ْ
ز  الرِّ

َ
ليلِ مِن

َ
ق
ْ
َ بِال  رَضِِ

ْ
هِ وَ مَن

 وَ 
ُ
ه
ُ
ل
ْ
ه
َ
مَ أ عِّ

ُ
 وَ ن

ُ
ه
ُ
ت
َ
ون
ُ
 مَؤ

ْ
ت
َّ
ف
َ
لالِ خ

َ
ح
ْ
 ال
َ
ِ مِن سب 

َ
ي
ْ
َ بِال  رَضِِ

ْ
عَمَلِ. وَ مَن

ْ
 ال
َ
ُ مِن سب 

َ
ي
ْ
 ال
ُ
ه
ْ
بِلَ مِن

ُ
ق

ها سالِمًا إِلَ دارِال
ْ
 مِن

ُ
ه
َ
رَج

ْ
خ
َ
واءَها وَ أ

َ
يا وَ د

ْ
ن
ُّ
ُ دارَ الد

ه
 اللَ

ُ
ه َ ضَّ

َ
لامِ  ب ی   سَّ به خداوند خوشبیر

ی باشد، خدا با گمانِ خوشِ او همراه است، و هر كه   باش، زيرا هر كه به خدا خوشبیر

به رزق و روزى اندك خشنودباشد، خداوند به كردار اندك او خشنود باشد، و هر كه  

به اندك از روزى حلال خشنود باشد، بارش سبك و خانواده اش در نعمت باشد و 

را به درد دنيا و دوايش بينا سازد و او را از دنيا به سلامت به دارالسّلامِ   خداوند او 

 بهشت رساند. 
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 اركان ايمان -22  

، وَ    ِ
ه
مْرِاللَ ِِ

َ
سْليمُ لا

َّ
ِ وَ الت

ه
ضاءِ اللَ

َ
ضا بِق ، وَ الرِّ ِ

ه
 اللَ

َ
لِ
َ
لُ ع

ُّ
وَك
َّ
لت
َ
رْكان: أ

َ
 أ
ُ
عَة
َ
رْب
َ
 أ
ُ
يمان

ْ
لا
َ
أ

  ِ
ه
 اللَ

َ
ويضُ إِلَ

ْ
ف
َّ
ل بر خدا 1    ايمان چهار ركن دارد:  الت

ی
              رضا به قضاى خدا 2        توك

ی كار به خدا. 4                                  تسليم به امر خدا 3    واگذاشیر

ين بندگان خدا  -23  قالَ    بهب 
َ
عبادِ؟ ف

ْ
 خِيارِ ال

ْ
ن
َ
لامُ ع يْهِ السَّ

َ
ل
َ
  :  )عليه السلام(سُئِلَ ع

َ
ذين

َّ
ل
َ
أ

وا، وَ إِ  ُ َ وا صَبر
ُ
تِل
ْ
ب
ُ
رُوا، وَ إِذا أ

َ
ك
َ
وا ش

ُ
ط
ْ
ع
ُ
رُوا وَ إِذا أ

َ
ف
ْ
غ
َ
وا إِسْت

ُ
ساؤ

َ
وا، وَ إِذا أ ُ

َ شر
ْ
ب
َ
وا إِسْت

ُ
سَن

ْ
ح
َ
ذا إِذا أ

وْ 
َ
ف
َ
ضِبُوا ع

َ
ين بندگان سؤال شد. )عليه السلام( از امام رضا غ فرمود: آنان كه هر   درباره بهیر

هرگاه بدى كنند آمرزش خواهند، و هر گاه عطا شوند  گاه نيکی كنند خوشحال شوند، و  

 شكر گزارند و هر گاه بلا بينند صیی كنند، و هر گاه خشم كنند درگذرند. 

    تحقب  فقب   -24 
ق َ
َ
نِياءِ ل

ْ
غ
ْ
ِ
َ
 الا

َ
لِ
َ
 سَلامِهِ ع

َ
يْهِ خِلاف

َ
ل
َ
مَ ع

َّ
سَل

َ
ا مُسْلِمًا ف ً قب 

َ
َ ف ِ

ق 
َ
 ل
ْ
مَن

 
ُ
بان

ْ
ض
َ
يْهِ غ

َ
ل
َ
وَ ع

ُ
قِيمَةِ وَ ه

ْ
وْمَ ال

َ
لَّ ي

َ
وَج

َّ
ز
َ
ُ ع

ه
كسی كه فقیر مسلمابی را ملاقات نمايد و   اللَ

الی خدا را ملاقات  بر خلاف سلام كردنش بر اغنيا بر او سلام كند، در روز قيامت در ح

ی باشد   . نمايد كه بر او خشمگیر

ضا    عيش دنيا   -  25  )عليه السلام(: سُئِلَ الِامامُ الرِّ
ُ
ة َ
ْ بر
َ
لِ وَ ك ِ

ِ مَبِْ
ْ
 ال
ُ
قالَ: سِعَة

َ
يا؟ ف

ْ
ن
ُّ
شِ الد

ْ
ي
َ
 ع
ْ
ن
َ
ع

 َِ محِبّی 
ُ
ت امام رضاال درباره خوسیر دنيا سؤال شد. فرمود: وسعت  )عليه السلام( از حصری

ل و  ی  زيادى دوستان. میی

تِ  آثار زيانبار حاكمان ظالم -26
َ
 هان

ُ
طان

ْ
ل رُ، وَ إِذا جارَ السُّ

َ
مَط

ْ
بِسَ ال

ُ
 ح
ُ
وُلاة

ْ
 ال
َ
ب
َ
ذ
َ
إِذا ك

مَواسیر 
ْ
تِ ال

َ
 مات

ُ
كوة

َّ
بِسَتِ الز

ُ
، وَ إِذا ح

ُ
ة
َ
وْل
َّ
زمابی كه حاكمان دروغ بگويند باران نبارد،   الد

اگر زكات اموال داده نشود چهارپايان  و چون زمامدار ستم ورزد، دولت، خوار گردد. و  

ی روند.   از بیر

وْمَ القِيمَةِ      رفع اندوه از مؤمن -27
َ
بِهِ ي

ْ
ل
َ
 ق
ْ
ن
َ
ُ ع

ه
 اللَ

َ
ج رَّ
َ
مِن ف

ْ
 مُؤ

ْ
ن
َ
 ع
َ
ج رَّ
َ
 ف
ْ
هر كس مَن

اندوه و مشكلی را از مؤمتی برطرف نمايد، خداوند در روز قيامت اندوه را از قلبش  

 برطرف سازد. 

ين اعمال -28    بعد از واجبات بهب 
َ
عْد
َ
لَّ ب

َ
وَج

َّ
ز
َ
ِ ع

ه
 اللَ

َ
د
ْ
مالِ عِن

ْ
ع
ْ
 الا

َ
ءٌ مِن ْ

َ سَ سیر
ْ
ي
َ
ل

مِنِ   
ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
لِ
َ
ورِ ع ُ خالِ الشُّ

ْ
 إِد

ْ
لَ مِن

َ
ض
ْ
ف
َ
رائِضِ أ

َ
ف
ْ
بعد از انجام واجبات، كارى بهیر از  ال

 ايجاد خوشحالی براى مؤمن، نزد خداوند بزرگ نيست. 
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ِ وابسته به سه    -29 ِ سه چب  واتِ   چب 
َ
د
ْ
وِى الا

َ
لِ ذ

َ
امِ ع

ّ
ي
ْ
حامُلُ الا

َ
: ت
ٌ
ة
َ
لاث
َ
لٌ بِها ث

ِّ
 مُوَك

ٌ
ة
َ
لاث
َ
ث

ةِ  
َ
مَعْرِف

ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
لِ أ

َ
عَوامِ ع

ْ
 ال
ُ
عَتِهِ، وَ مُعاداة

ْ
 صَن

ِ
مِ ف

َّ
د
َ
ق
َ
مُت
ْ
 ال

َ
لِ
َ
حِرْمانِ ع

ْ
ةِ وَإِسْتيلاءُ ال

َ
كامِل

ْ
سه  ال

ی است:  ی وابسته به سه چیر  چیر

 دارد،   سختر روزگار بر كسی كه اب1
ی
  محروميت زياد براى كسی كه در صنعت  2       زار كاف

ِ مردم عوام با اهل معرفت. 3                                  عقب مانده باشد،
   و دشمتی

ِ    ميانه روى و احسان  - 30 ثب 
َ
ك
ْ
ليلِ وَ ال

َ
ق
ْ
 ال
َ
ِّ مِن برِ

ْ
رِ، وَ ال

ْ
ق
َ
ف
ْ
غِنِ وَ ال

ْ
ِ ال
ِ
صْدِ ف

َ
ق
ْ
مْ بِال

ُ
يْك
َ
ل
َ
ع

د   
ُ
ح
ُ
بَلِ أ

َ
ج
َ
قِيمَةِ ك

ْ
وْمَ ال

َ
َ ي ِ
ن 
ْ
أ
َ
 ي
ن ّ
َ
مْرَةِ ح

َّ
 ال ت

َ
ة
َّ
مُ شِق

ُ
عْظ

َ
عالَ ي

َ
 وَ ت

َ
بارَك

َ
َ ت
ه
 اللَ

َّ
إِن
َ
بر شما باد  ف

كم و چه زياد، زيرا خداوند متعال در  به ميانهروى در فقر و ثروت، و نيکی كردن چه  

حد باشد. 
ُ
 روز قيامت يك نصفه خرما را چنان بزرگ نمايد كه مانند كوه ا

مُو      ديدار و اظهار دوسن  با هم -31
َ
حاش

َ
وا وَ لا ت

ُ
ح
َ
صاف

َ
وا وَ ت

ُّ
حاب

َ
زاوَرُوا ت

َ
به ديدن ت

بفشاريد و به هم يكديگر رويد تا يكديگر را دوست داشته باشيد و دست يكديگر را 

يد.   خشم نگیر

     راز پوسیر در كارها   -32
َّ
ن
َ
 رُوِىَ أ

ُ
ه
َّ
إِن
َ
نيا ف

ُّ
ينِ وَ الد

ّ
مُورِ الد

ُ
 أ
ِ
مانِ ف

ْ
كِت
ْ
مْ بِال

ُ
مُوركِ

ُ
 أ
ِ
مْ ف

ُ
يْك
َ
ل
َ
ع

رٌ 
ْ
ف
ُ
 ك
َ
ة
َ
ذاع

ْ
قِ   الا

َ
لا ي

َ
 ف
َ
ك وِّ

ُ
د
َ
 ع
ْ
 مِن

ُ
مُه
ُ
ت
ْ
ك
َ
يكانِ  وَ رُوِىَ ما ت

َ قاتِلُ شر
ْ
مُذيعُ وَ ال

ْ
يْهِ وَ رُوِىَ  ال

َ
ل
َ
فُ ع

  :
َ
ك بر شما باد به رازپوسیر در كارهاتان در امور دين و دنيا. روايت شده كه  افشاگرى   وَليُّ

يك است« و روايت   سرار مىكند با قاتل سرر
َ
كفر است  و روايت شده  كسی كه افشاى ا

 شده كه   هر چه از دشمن پنهان مىدارى، دوست توهم بر آن آگاهی نيابد . 

ةِ، وَ لا    شكنِ و حيله گرىپيمان  -33
َ
ق
َ
ف ثِ الصَّ

ْ
ك
َ
وْءِ مَعَ ن  السَّ

َ
مُ المَرْءُ دائِرَة

ُ
عْد
َ
لا ي

  ِ
ْ

بَعِی
ْ
راءِ ال

ِّ
ةِ مَعَ إِد

َ
وب
ُ
عُق
ْ
عْجيلُ ال

َ
مُ ت

ُ
عْد
َ
آدمی نمی تواند از گردابهاى گرفتارى با پيمان  ي

 رهابی يابد، و از چنگال عقوبت رهابی ندارد كسی كه با حيله به س
تمگرى می  شكتی

 پردازد. 

عِ،  ِ  برخورد مناسب با چهار گروه -34
ُ
واض

َّ
 بِالت

َ
ديق رِ، وَ الصَّ

َ
ذ
َ
ح
ْ
 بِال

َ
طان

ْ
ل بِ السُّ

َ
صْح

 ِ
ْ شر
ُ
ب
ْ
 بِال

َ
ة عامَّ

ْ
زِ وَ ال رُّ

َ
ح
َّ
وَّ بِالت

ُ
عَد
ْ
با سلطان و زمامدار با ترس و احتياط همراهی كن، و   وَ ال

 با دوست با تواضع و با دشمن با احتياط، و با مردم با روى خوش. 
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 رَ   رضايت به رزق اندك -35
ْ
 مَن

ُ
ه
ْ
ُ مِن

ه
َ اللَ قِ رَضِِ

ْ
ز  الرِّ

َ
ليلِ مِن

َ
ق
ْ
عالَ بِال

َ
ِ ت
ه
نِ اللَ

َ
َ ع ضِِ

عَمَلِ    
ْ
 ال
َ
ليلِ مِن

َ
ق
ْ
هر كس به رزق و روزى كم از خدا راضی باشد، خداوند از عمل كم  بِال

 او راضی باشد. 

    عقل و ادب -36
َّ
ل
َ
ك
َ
 ت
ْ
مَن

َ
 ف
ٌ
ة
َ
ف
ْ
ل
ُ
 ك
ُ
ب
َ
د
ْ
، وَ الا ِ

ه
 اللَ

َ
لُ حِباءٌ مِن

ْ
عَق
ْ
ل
َ
يْهِ، وَ أ

َ
ل
َ
رَ ع

َ
د
َ
 ق
َ
ب
َ
د
َ
فَ الأ

هْل    
َ
 ج
ّ
 إِلا

َ
 بِذلِك

ْ
دِد
ْ
ز
َ
مْ ي

َ
لَ ل

ْ
عَق
ْ
فَ ال

َّ
ل
َ
ك
َ
 ت
ْ
عقل، عطيّه و بخشسیر است از جانب خدا،  مَن

ت است، و هر كس با زحمت ادب را نگهدارد، قادر بر  
ّ
، تحمّل يك مشق ی و ادب داشیر

جز بر جهل او افزوده   آن مىشود، امّا هر كه به زحمت بخواهد عقل را به دست آورد 

 نمی شود. 

مجاهِدِ   پاداشِ تلاشگر  -37
ْ
 ال
َ
رًا مِن

ْ
ج
َ
مُ أ

َ
ظ
ْ
ع
َ
 أ
ُ
ه
َ
فُّ بِهِ عِيال

ُ
ك
َ
ل ي

ْ
ض
َ
 ف
ْ
بُ مِن

ُ
ل
ْ
ط
َ
ذى ي

َّ
 ال
َّ
إِن

    ِ
ه
 سَبيلِ اللَ

ِ
به راستر كسی كه در بر افزايش رزق و روزى است تا با آن خانواده خود  ف

 ه خدا بيشیر است. را اداره كند، پاداشش از مجاهد در را

   به پنج كس اميد نداشته باش -38
َ
ء مِن ْ

َ  لِسیر
ُ
وه
ُ
رْج
َ
لا ت

َ
 فيهِ ف

ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
مْسٌ مَن

َ
خ

قِهِ، وَ 
ْ
ل
َ
 خ

ِ
 ف
َ
ة
َ
صان  طِباعِهِ، وَ الرَّ

ِ
رَمَ ف

َ
رُومَتِهِ، وَ الك

ُ
 أ
ِ
 ف
َ
ة
َ
وَثاق

ْ
 ال
َ
عْرِف

َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
خِرَةِ:مَن

ْ
يا وَ الا

ْ
ن
ُّ
 الد

هِ    
ِّ
 لِرَب

َ
ة
َ
مخاف

ْ
سِهِ، وَ ال

ْ
ف
َ
 ن
ِ
بْلَ ف

ُّ
ی است كه در هر كسالن ى از دنيا    پنج چیر ی نباشد اميد چیر

 و آخرت به او نداشته باش: 

رم نيابی 2                كسی كه در نهادش اعتماد نبيتی 1 
َ
   و در سرشتش ك

   و كسی كه در نفسش نجابت نيابی 4                   و در آفرينشش استوارى نبيتی 3

   و كسی كه از خدايش ترسناك نباشد. 5

وزىِ عفو و    -39 وً     گذشتپب 
ْ
ف
َ
مُهُما ع

َ
ظ
ْ
ع
َ
ضَِ أ

ُ
 ن
ّ
 إِلا

ُّ
ط
َ
تانِ ق

َ
 فِئ

ْ
ت
َ
ق
َ
هرگز دو گروه   مَا الت

وزى با گروهی است كه عفو و   با هم روبه رو نمی شوند، مگر اين كه نصرت و پیر

ى داشته باشد.   بخشش بيشیر

ةِ     عمل صالح و دوسن  آل محمّد  -40
َ
عِباد

ْ
ِ ال

ِ
 ف
َ
تِهاد

ْ
ج
ْ
 وَ الا

َ
عَمَلَ الصّالِح

ْ
وا ال

ُ
ع
ْ
د
َ
لا ت

د مَّ
َ
بِّ آلِ مُح

ُ
لِ ح

َ
 ع
ً
كالا

ِّ
د)عليهم السلام( إِت مَّ

َ
بَّ آلِ مُح

ُ
وا ح

ُ
ع
ْ
د
َ
 )عليهم السلام(وَ لا ت

ً
كالا

ِّ
لِامْرِهِمْ إِت

رِ   
َ
خ
ْ
 الا

َ
ون

ُ
ما د

ُ
ه
ُ
د
َ
ح
َ
بَلُ أ

ْ
ق
ُ
 لا ي

ُ
ه
َّ
إِن
َ
ةِ ف

َ
عِباد

ْ
 ال

َ
لِ
َ
كاى دوستر آل مب ع

ّ
ادا اعمال نيك را به ات

كاى اعمال صالح  )عليهم السلام( رها كنيد، و مبادا دوستر آل محمّد)عليهم السلام( محمّد
ّ
را به ات

 از دست بدهيد، زيرا هيچ كدام از اين دو، به تنهابی پذيرفته نمی شود. 
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 مقام رضا )علیه السلام(  در با امام رضا :                    13بخش  

، قضا و قدر است. بر اساس  از سنت   رضا به قضا و قدر الهی های الهی حاکم بر هستر

کند که حکمت آیابر از قرآن، خداوند هستر را در جهت و سوبی مدیریت و ربوبیت می

ی مقدرابر است. و مصلحت اقتضا می  ( تا در آن 2)فرقان  کند. بنابراین، برای همه چیر

ی به مقصد و مقصود خود برسد. مسیر حرکت انجام  ی د و هر چیر  گیر
ی و نه در نفس  حدید می  23و  22آیات  هاى شما به فرماید که هیچ مصیبتر نه در زمیر

شما نرسد، مگر آنکه پیش از آنکه آن را پدید آوریم، در کتابی است. این کار بر خدا  

ما را داد شادمان آسان است، تا بر آنچه از دست شما رفت اندوه مخورید و بدانچه ش

 . .                     نشوید، و خدا هیچ گردنکش خودستا را دوست ندارد 
)علیه السؤول در این باره القاب امام رضادر کتاب مطالب  )علیه السلام(رضایت امام رضا

ت  آمده است.  السلام( ایطی قرار گرفت   )علیه السلام(در میان امامان )علیه السلام(آن حصری در سرر

 . .                        بود  راضیه مرضیه و رضِ الل عنه و رضوا عنهکه نماد 
 امام رضا

ی
گواه روشتی از پذیرش عالمانه قضا و قدر الهی و رضایتمندی  )علیه السلام(زندگ

ت همان طوری که خود اهل رضایت به رضای الهی   )علیه السلام(بدان بوده است. آن حصری

ی بدان دعوت می  ین بندگان کسابی هستند که بود، دیگران را نیر کرد و می فرمود که بهیر

عن خی ار العب اد؟ )علیه السلام(  الرضاسئل عناهل مقام رضا هستند. در روایت است که: 

وا، و اذا )علیه السلام(  فق  ال اساووا استغفروا و اذا اعطوا شک روا، و   : الذی ن اذا احسنوا استبشر

وا، و اذا غضبوا عفوا  اذا ابتلو صبر

درب اره بهت ری ن بن دگ ان س وال ش د. ف رم ود: آنان که هر گاه نیک ى   )علیه السلام(از امام رض ا

کنند خ وشحال شوند و هرگاه بدى کنند آمرزش خ واهند و هر گاه عطا ش وند 

                                         ( 445العقول ص)تحف بلا بینند صیی کنند و هرگاه خشم کنند در گذرندشکرگزارند و هر گاه  

ت .  داد. لذا برای خدا  رضایت خداوندی را در هر کاری اصل قرار می  )علیه السلام(آن حصری

ابی که خداوند رضایت گرفت و برای خدا رحمت می خشم می  ی ی به میر کرد. در خشم نیر

ی به این شیوه دعوت می داده خشم می  بُ فرمود:  کرد و میگرفت و دیگران را نیر
َ
ض
ْ
غ
َ
ما ت

َّ
ان

 
ُ
ه
َ
بْ ل

َ
ض
ْ
غ
َ
لا ت

َ
، ف لَّ

َ
 وَ ج

َّ
ز
َ
سِهِ لِله ع

ْ
ف
َ
لِ ن

َ
ضِبَ ع

َ
َ مِمّا غ

َ بر
ْ
چنانچه در موردی خواستر ؛ بِأک

، متوجّه باش که غضب و خشم خود را در    و به خاطر خدا برخورد نمابی
غضب کتی

 (1)عیون أخبارالرّضا ج جهت و محدوده رضایت و خشنودی خدا، اِعمال کن

ی به قضا و قدر الهی آرامش بخش و باعث می  که انسان در    شود اصولا رضایت داشیر

 با همه اوضاع و احوال کنار بیاید و کمیر رنج برد و از جزع و فزع برهد. 
ی

ی  زندگ بر همیر

 مَن حس ن دهد: ها فرمان میبه انسان  )علیه السلام(اساس امام رضا
ّ
ن بالله فان

ه
أحس ن الظ
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بلَ مِنه 
ُ
 الرّزق ق

َ
لیل مِن

َ
لق
ْ
ه وَ مَن رَضِ با

ّ
ه بالله کان عن د ظن

ّ
سب  مِن العمل وَ مَن ظن

َ
الی

واءه ا وَ 
َ
ن یا وَ د

ّ
ت مؤونته و نعم اهله وَ بضّه الل دار الد

ّ
سب  مِن الحلال خف

َ
رَضِ بالی

 إلَ دارالسّلام
ً
ی    أخ رَجه منها س الِما ی باش، زیرا هر که به خدا خوشبیر به خداوند خوشبیر

اندک خشنود باشد،    باشد، خدا با گمان خ وش او همراه است و هر که به رزق و روزى

خ داوند به کردار اندک او خشنود باشد و هر که به اندک از روزى حلال خشنود  

اش در نعمت باشد و خ داوند او را به دنیا و دوای ش بینا  باش د، بارش سبک و خان واده 

 العقول(  رساند. )تحف سازد و او را از دنیا به سلامت به دارالسلام بهشت می 

رضایت دادن به قضا و قدر الهی یکی از چهار رکن ایمان  )علیه السلام( امام رضااز نظر . 

ت بر خدا،   : توکل است چهار رکن  فرماید: ایماندر این باره می  )علیه السلام(است. آن حصری

ی  به خدا، تسلیم قضاى  رضا به  (469 ، صالعقول. )تحفخدا کار به   امرخدا، واگذاشیر
ت د میلسلام(  )علیه اآن حصری ی ی مطلب را در جابی دیگر این گونه گوسرر فرماید: کند و میهمیر

 
ُ
سن

ُ
ینِ وَح

ّ
ِ الد

ِ
 ف
ُ
ه
ُّ
فق
َّ
لت
َ
لاثٍ: ا

َ
 فیهِ خِصالُ ث

َ
کون

َ
 ت
ن َّ
َ
 الایمانِ ح

َ
 حقیقة

ٌ
بد
َ
کمِلُ ع

َ
لا یست

زایا  الرَّ
َ

لِ
َ
ُ ع بر

ةِ، وَالصَّ
َ
ِ المَعیش

ِ
قدیرِ ف

َّ
نرسد تا   ایمان کمال   حقیقت  ای به  بنده هیچ؛ الت

و صیی بر بلاها.   در معیشت  دارىو اندازه در دین باشد: بینابی  خصلت را دارا  سه 

این صیی در بلایا همان پذیرش قضا و قدر الهی و رضایت دادن   (471ص  العقول)تحف 

تواند صیی کند و به آن است؛ زیرا اگر انسان رضایت به رضای الهی نداشته باشد نمی 

تاهل  با )علیه السلام( استقامت باشد و از جزع و فزع خود را حفظ کند. پس آن حصری

تاکید بر امر صیی در بلایا در حقیقت بر رضایت دادن به قضای الهی به ویژه در 

خواهد نشان دهد که ایمان و کمال آن، با مقام رضا ها و بلایا و مکروهات میمصیبت 

 ارتباطی تنگاتنگ دارد. 

 الله جوادی آملی آیت )علیه السلام(   و مصونیت قرآن در کلام امام رضا    تحریف ناپذیری

قرآن، کلام خداوند و کتاب اوست و بدون آنکه مشهود بندگانش باشد، در آن جلوه     

کرده است؛ ریسمابی الهی است که مردم را به چنگ زدن به آن امر فرموده  

دیگر آن به دست مردم  است.بنابراین، یک طرف ریسمان به دست خداوند و طرف 

 است. 
لت بالابی داشت و از بیست و  )علیه السلام(  الرضابن موسی امام علی   ی از لحاظ علمی میی

 در مدینه به فتوا می 
ی
ت در حرم پیامیی چند سالگ صلی الله علیه و آله نشست، آن حصری

 به اما ماند،ای در می نشست و هرگاه کسی از علمای مدینه در مسأله می
ی

)علیه مهمکی

هم به آنها  )علیه السلام( پرسیدند و امامکردند و مسائل خود را از ایشان میاشاره میالسلام( 

 گفت. پاسخ می 
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رفتند کرد، مردم پیش او میدر هر شهری از مدینه تا مرو که اقامت می )علیه السلام(  امام رضا

 . .                              کردند و درباره مسایل دیتی خود سؤال می 
خواند و در آیات  پیوسته با قرآن مأنوس بود، آن را به دقت می )علیه السلام( الحججثامن  

ی و در چه وقت نازل شده است. کرد و میآن تدبر می   اندیشید که درباره چه چیر

تپاسخ و مثال گفتار،   م بود. همه برگرفته از قرآن کری)علیه السلام( های آن حصری
ت رضا   فرمائید؟  گفت: درباره قرآن چه می )علیه السلام( ریّان بن صلت به حصری

ت فرمودند: کلام خداوند است، از آن تجاوز نکنید و هدایت را در غیر آن   حصری

واشوید: نجوئید که گمراه می
ه
ه فتضل  غب 

ِ
. کلام الل لا تتجاوزوه و لا تطلبوا الهدی ف

ی قرآن کلام خدا و ظهور فعل اوست و در مرتبه  تر از گوینده آن ]خداوند ای پاییر

 سبحان[ قرار دارد و نشانه اوست.  

 برای مردم و روشنابی و 
 وجودی آن، صحیح نیست. چون هدایتر

ّ
پس تجاوز از حد

ی درخواست هدایت و  چراغی از سوی خداوند است. از این  ت  رو، تجاوز از آن و نیر بصیر

 . .                                     از غیر قرآن جایز نیست
ت رضا  ه در شأن قرآن می )علیه السلام(بدین سبب حصری فرمایند: قرآن ریسمان و دستگیر

نماید و ها را به سوی بهشت ره میمحکم الهی است؛ قرآن راه برتری است که انسان

کند و گفتار آدمیان آن را تباه ا فرسوده نمی رهاند؛ گذشت زمان آن ر از آتش دوزخ می

 هاستسازد. زیرا ویژه زمابی نیست و دلیل روشتی برای همه انسان نمی 

شود، کتابی است فرود آمده از سر، خط بطلان بر آن کشیده نمی رو و پشت از پیش 

ِ و عروته الوثق  و طریقته المثلِ  سوی خداوند حکیم حمید:  هو حبل الل المتی 

ه المؤ 
ّ
 علِ الألسنة؛ لأن

ّ
ار، لا یخلق علِ الأزمنة و لا یغث

ّ
ة و المنخر من الن

ّ
ی إلَ الجن

ّ
د

ة علِ کلّ إنسان، لا یأتیه 
ّ
هان و الحج لم یجعل لزمان دون زمان، بل جعل دلیل البر

یلٌ من حکیم حمید  ِ یدیه و لا من خلفه، تبِِ   . الباطل من بی 

د و کلام حفر است که باطل نمی  ای است که نمی بنابراین، قرآن کتاب زنده  گردد.  میر

است و مرگ و نیستر در او ندارد، خداوندی که حق است  حیزیرا مظهر تام خداوند 

چرخد. زیرا خدای متعال آن را برای زمان و مردمان خاص  و هرگز بطلان به گرد او نمی 

 نازل نفرموده است.  

جهت در هر زمابی جدید است و تا روز قیامت نزد هر قومی تازه و شکوفاست:  از این  

 کلّ زمان جدید و عند 
ِ
له لزمان دون زمان و لناس دون ناس، فهو ف

 الل تعالَ لم یبِِّ
ّ
لأن

 . .                                 کلّ قوم غضٌّ إلَ یوم القیامة
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نصّ قطعی، پس از رسول خدا و قرآن، برپایه دلیل صیانت قرآن کریم از تحریف 

ت مانند دیگر انسان ها از دنیا رخت بر  پیامیی و کتابی نیست. وجود عنصری آن حصری

ی پیش از ایشان عمر جاودانه قرار نداده است. می  بندد و خداوند برای هیچ بشر
 چشد، آری، هر انسابی طعم مرگ را می  

 روا باشد و محتوای آن دستخوش  پس اگر راهیابی بطلان به آخرین کتاب آسمابی  

تغییر گردد و معارفش دچار تحریف شود، باید اساس نبوت منقرض و ریشه رسالت 

پیامیی دیگری نیست؛ لیکن صلی الله علیه و آله بریده شود. چون پس از قرآن کتابی و بعد از 

وری است  .               .                   پیش از این ثابت کردیم که تحقق نبوّت همواره ضی
ق نبوّت از طریق حقانیّت قرآن قطعی است. این، دلیل عقلی بر مصونیّت   

ّ
پس، تحق

 قرآن کریم از تحریف است. 

ت رضامی ی استنباط کرد: ... قرآن برای زمان  )علیه السلام(  شود این دلیل را از کلام حصری نیر

 هاست. خاض نیست، بلکه دلیلی روشن و حجّتر بر همه انسان 

پس، اگر به سبب عدم   . یابد رو و پشت سر بطلان در آن راه نمی تابی که از پیشک

 انسان را نتواند 
ی

، زوال قرآن شدبی باشد؛ یعتی مشکلات زندگ
ی

مقتصیی جاودانکی

ی پاسخگوی شبهات علمی نبوده،    برطرف کند و نیر

از هدایت انسان به مقاصد الهی ناتوان باشد یا به جهت وجود مانع از دوام و پایداری،  

هدچار دسیسه و تحریف و تغییر گردد؛ قرآن ریسم ای ابی نااستوار است و دستگیر

ی قرآبی نوری ندارد تا بر دیگر ادیان  ،دار و تمسک به آن ناروا و ناممکنناپای چنیر

ه گردد؛    بدرخشد و بطلان آنها را آشکار سازد و بر آنها چیر

 بر اثر طوفان 
ً
کان باشد و قهرا ک و کفر، نور  هر چند بر خلاف میل مشر های سرر

 شود؛ هر چند بر خلاف خواسته مؤمنان باشد.  نابود می   ضعیفش خاموش و در نتیجه

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=WAbQ2Eny&id=EB662C61A3A52582E79D3C2DF6D5BDCFA1CD8DCC&thid=OIP.WAbQ2EnyOM0_gsbxCh3GogHaE8&mediaurl=http://islamicpics.ir/wp-content/gallery/wallpaper/imam-reza_0.jpg&exph=800&expw=1200&q=%da%86%d9%87%d9%84+%d8%ad%d8%af%db%8c%d8%ab+%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85+%d8%b1%d8%b6%d8%a7&simid=608001098015114175&ck=67DC888F0A0D6D0B9F92D885684493BA&selectedIndex=50
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 نظام اقتصاد اسلامِ در مکتب اقتصادی:  14بخش  
ِ
  ریشه یانر مبان

 در زمینه تولید )علیه السلام(  های اقتصادی امام رضا الف: اندیشه

 ب: توزی    ع

اقتصادی  در بحث توزی    ع با توجه به فرصت اندک فقط به توزی    ع از دیدگاه عدالت 

های اقتصادی این امام همام و ارتباط توزی    ع مناسب کالا، خدمات و در اندیشه 

ی بردن فقر و رشد اقتصادی و سطح رفاه جامعه بحث   امکانات جامعه برای از بیر

 خواهیم نمود. 

ی تولید و مصرف را   برای احیای عدالت در اقتصاد، قسمت توزی    ع، حلقه واسط بیر

آنکه عدالت در حیطه تولید رعایت شده است وارد  نباید فراموش کرد. با فرض

شود. دولت اسلامی با ابزارهای مالی، پولی و نظاربر که در مرحله بعدی )توزی    ع( می

ی تر جامعه سعی   اختیار دارد از طریق تغییر موازنه گردش درآمد به نفع دهکهای پاییر

 در ارتقای کیفیت و بهبود رفاه این اقشار می نماید. 

ین مجاری رشد اقتصادی و بالا بردن شاخص سطح رفاه جامعه  چرا که ی کی از مهمیر

ی جامعه در راستای استفاده از سرمایه   به دهکهای پاییر
ی

های فقر زدابی یعتی رسیدگ

 مادی و معنوی آنها و پرورش استعدادهای آنان در تعالی جامعه اسلامی می باشد. 

بررسی مشکلات اجتماغ و  آمده است؛  )علیه السلام(بر این اساس در بیانات امام رضا

سبب جوبی نابسامانیها روشن می سازد که فقر اساس بسیاری از مشکلات اجتماغ  

 و اجتماغ است. 
ی

 فردی، خانوادگ
ی

 و نابسامانیهای زندگ

، درکالبدی جای دارد که از مواد طبیعی تشکیل  
ی

تردید نیست که انسان در این زندگ

 می کند و به وسایل و کالاهای یافته است و با 
ی

اشیابی سر و کار دارد و در فضابی زندگ

مادی نیازمند است. غذا، لباس، مسکن، نظافت و بهداشت، همه در طبیعت این  

  ،  و لازم تداوم حیات انسابی است و نبود یا کمبود هر یک از این امور، ناتوابی
ی

زندگ

ی زودرس را در بر خواهد   داشت.  بیماری و فرسایش و پیر

ی اجتماغ می باشد.  ین ابزار سیاست عدالت توزیعی در جامعه؛ مالیات ها و تامیر  مهمیر

 مالیات:  - ا

ی کرده است، دامنه ای وسیع و گسیر   که اسلام در ثروتها و درآمدها معیر
ده  افق مالیابر

،  معلوم واجب و برخی مانند انفاقات ، زکات و حق دارد. برخی از آنها مانند خمس
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، رشد اجتماغ و دستیابی به مراتب عالی  صدقات و.  . شاخص دین باوری، نوع دوستر

 تر کمال و سعادت می باشند. 

تشویقها و تهدیدهای دین درباره کمکهای مالی، در تعدیل ثروت و زدایش فقر نقش  

ان، ایجاد عدالت    و فشار معیشتر فقیر
ی

، خستکی
ی

مهمی دارد و با کاهش افشدگ

می سازد و سرانجام همه موظفند از اصل اموال خود،   اقتصادی اجتماغ را ممکن

 ایجاد و  
ی

برای رفع کمبودهای فردی و اجتماغ، هزینه کنند تا حداقل سطح زندگ

 نیازهای اولیه رفع شود. 

ی موارد  )علیه السلام(  امام رضا ی    ع »زکات« را استفاده آن در همیر ی یکی از فلسفه های تشر نیر

ی حکمت  وجوب زکات می فرماید: خداوند مردمان تندرست را  می داند و در مقام تبییر

،[ پرداخت   ی  کنند. ]همچنیر
ی

مکلف کرده است تا به کار مردم زمینگیر و گرفتار رسیدگ

زکات موجب برکت مال و سبب رأفت و مهربابی به ناتوانان و توجه به مسکینان و 

ش مردمان به مساوات و تقویت فقرا و یاری رساندن به آنها در ا ی نجام دادن  انگیر

 تکالیف دیتی است. 

ی مالیات، باعث ایجاد سازوکاری می شود که  در نظام اقتصادی اسلام سیاست گرفیر

به کاهش قدرت اقتصادی قشر متمول جامعه می انجامد و آنها را به دهک های  

 متوسط سوق می دهد. 

ِ اجتماعی: - 2  تامی 

ی اجتماغ از وظایف اقتصادی و مالی دولت اسلامی در ح ی  تامیر مایت از دهکهای پاییر

)سوانح طبیعی مانند؛ سیل، لزله، توفان و...،   جامعه و گروههابی که به هر دلیلی

 اقتصادی و...( قادر به ادامه مسیر  
ی

مشکلات اجتماغ مانند؛ جنگ، ورشکستکی

 خود نباشند و به کمک دولت نیاز داشته باشند است. 
ی

 صحیح زندگ

ی اجتماغ   عموم افراد  اندیشمندان مسلمان، تامیر
ی

ی کامل وسایل زندگ را تامیر

اند که دارای دو اصل اساسی اصل کفالت همگابی و اصل سهیم بودن جامعه  دانسته 

ی اجتماغ عمومی در جامعه بر عهده   در درآمدهای عمومی است . بر این اساس تامیر

ی آحاد افراد جامعه است. هرگاه کمبودی در جامعه مشاهده شود، همگان   دولت و نیر

کند، اگرچه  ظیفه دارند برای رفع آن به و  ند و دولت و مردم در این وظیفه مشیر ی پا خیر

ی دارند.  ی وظیفه بیشیر  مسئولیر

ه عملی اخلافر  اقتصادی ایشان در رابطه با سرپرستر و توجه به اقشار ناتوان  - در سیر

 اجتماع آمده است که؛ ابراهیم بن عباس که از دیر زمان محصری امام را درک کرده و 
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 امام  از آن منبع فیض الهی،
ر
گوید: می)علیه السلام( بهره ها برده بود، درباره روش اخلاف

... همیشه نیاز نیازمندان را برآورده می ساخت ... کار خیر و انفاق پنهان بسیار داشتند 

 کردند. و بیشیر در شبهای تاریک مخفیانه به فقرا کمک می

 ج: مضف 

ین مولفه  ابی دارد. در مصرف، مهمیر تقاضای کل است و در اقتصاد کلان نقش بشی

این میان، تنظیم مصرف فردی به معنای هدایت مصرف کل جامعه است. حرمت  

هابی است که به تنظیم رفتار »انسان اقتصادی مسلمان« در این اسراف از آموزه 

ه می پردازد.   گسیر

شده که به معنای استفاده  در بسیاری از روایات اسراف مال، درباره مصرف استعمال  

ی   است. مؤمنیر
ی
کنند، می  خرج  وقتر   هستند که   آنابی   ناقص و نادرست از کالای مصرف

کنند. بخورید و بیاشامید  می  را رعایت  حد وسط   بلکه   نورزیده  هم  و بخل   نکرده  اسراف 

ی  خلیفه  عنوان به نکنید. انسان اسراف ولی  ت ناپسندی  است؛ لذا صفا خدا در زمیر

   مانند تجاوز از حد)اسراف( با ساحت قدسی انسان سازگار نخواهد بود. 

ه ثامن الائمه ت  آمده است؛ یاسر خادم می )علیه السلام(  در سیر گوید: روزی غلامان حصری

ت رضامیوه  به  )علیه السلام(  ای خوردند و آن را به پایان نرسانده به دور انداختند. حصری

 میوه نیم خورده بی آنها 
ی نیاز هستید، بدانید  فرمودند: سبحان الله اگر شما از همیر

 اند، آن را به افرادی که احتیاج دارند برسانید. افرادی هستند که به آن محتاج 

ی می گوید: مرا در کوفه به مأمون فروختند. در  ی ی کنیر ین غذاها   همچنیر ل او از بهیر ی میی

ل امام رضاو عطرها و ... برخوردار بودم ؛  ی به سر )علیه السلام(  ولی مدت زمابی که در میی

ت ما ر ا به نماز و عبادت شبانه   محروم شدم و حصری
ی

بردم از همه آن تجملات زندگ

 و فرمان عبادت مرا به قدری دشوار آمد که آرزو می کردم  فرمان می 
ی

 زندگ
ی

داد. سادگ

 . از خانه امام منتقل شوم

ی امام رضا   نیر
می فرمودند: نسبت به مصارف مالی درباره خود و )علیه السلام(    البته از طرفی

کردن معتدل باش و اسراف  در خرج   رو باش و  ات( معتدل و میانه ات )خانواده  عائله 

کنند؛ از لذایذ دنیوی نصیتی برای کامیابی خویش نکن. یا در جای دیگر سفارش می

وع بر  آورید مراقبت کنید در این کار به  قرار دهید، تمایلات دل را از راه های مشر

افتتان آسیب نرسد و دچار اسراف و تند روی نشوید، تفری    ح و سرگرمی   و سرر
ی

مردانکی

 یاری می کند و با کمک آن بهیر به امور دنیای  
ی

های لذتبخش شما را در اداره زندگ

 . خویش موفق خواهید شد 
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)علیه السلام(  در نظام فکری امام رضا )علیه السلام( جهاد، روح مکتب اقتصادی امام رضا

جهاد و تلاش مقدس اقتصادی در راستای تعالی جامعه اسلامی بخصوص از بعد  

اقتصادی آن، به معنای استمرار حیات مطلوب جامعه می باشد. به نحوی که سامان  

ی(  بخشیدن به دنیای انسان ها را در گرو پایبندی به این مهم )جهاد اقتصاد

)علیه السلام( در نتیجه، آنها را به کار و کوشش فرا می خواند. از دیدگاه امام رضا  دانست. می

 سیبل الله ، 
ی
ارزش معنوی کار چنان است که مقام کارگر را فراتر از مقام مجاهدین ف

 ان الذی یطلب من فضل یکف به عیاله)جهادگران در راه خدا( می داند و می فرماید: 

 سبیل الل 
ِ
 من المجاهد ف

ً
؛ آن که با کار و کوشش، در جستجوی مواهب  اعظم اجرا

ی خانواده خویش ا  برای تأمیر
ی

 ست، پاداسیر بزرگ تر از مجاهدان راه خدا دارد. زندگ

ورت کار در نظام تکوین روشن گشته است )علیه السلام(  در حدیتر از امام رضا .                              ضی

گفتم: کوفه به من نمی سازد  )علیه السلام( احمد بن ابی نصر بَزّنطی می گوید: به امام رضا. 

 در آن همراه با م
ی

 ما در بغداد بود و در و زندگ
ی

 آنجا در روزی بر  ضیقه است. زندگ

ت فرمود: اگر می  ون بروی برو؛ چرا که امسال،  مردم گشاده است. حصری خواهی بیر

سال آشفته ای است و مردمان را چاره ای جز طلب روزی و کوشش برای به دست  

  آوردن معیشت خوب نیست. پس طلب و کوشش را برای به دست آوردن امکانات 

 از دست مده
ی

ی نیازهای خانواده در تعالیم . زندگ ورت اشتغال، تأمیر بعد دیگر ضی

ی تعالیمی حیابر از امام رضا .                                   رسیده است)علیه السلام( دیتی است، در این زمینه نیر

 .            زنان را با شیوه های انسابی نگهداری کنید،: )علیه السلام(امام رضا. 
پاسخ دادند: امساک به معروف، نگهداری انسابی در امنیت که از هرگونه  )علیه السلام(  امام

، نسبت به زنان خودداری شود و دیگر این ، خشونت و بد اخلافر که هزینه  آزار رسابی

ی کنید.    آن را تأمیر
ی

 بنابراین برآوردن نیازهای خانواده وظیفه اسلامی هر فرد است زندگ

ی موضوع   ی هزینه خانواده در همیر ین ارزش کار مرد به عنوان مسئول تأمیر
لذا بزرگیر

ی  . نهفته است از آثار دیگر کار، ایجاد زمینه رشد و تکامل و سعادت خانواده، از بیر

بردن ریشه فقر، بی نیازی از سئوال، رشد کیان اجتماغ و نابودسازی خود کم بیتی در  

ت رضاخانواده ها، است که از تعال ی اساس .  استنباط می شود )علیه السلام(  یم حصری برهمیر

 است. المسکنة مفتاح البوسفرمود: 
ی

آن   ؛ بینوابی و فقر، کلید بدبختر و بیچارگ

ت در سختی دیگر به نقش معیشت کافی در آرامش روخ و روابی انسان این  حصری

احان الانسان اذا ادخر طعام سنته حف ظهره و ا  گونه اشاره می فرماید  ؛ چون آدمی سب 

ه کند، بارش سبک می شود و آرامش می یابد. و باز از آن  خوراک سال خویش را ذخیر

ت روایت شده است:   حصری
ً
؛ برای دنیایت چنان عمل   اعمل لدنیاک کانک تعیش آبدا

 کن که گویا برای همیشه زنده ای. 
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 و مفهوم بهره وری اقتصادی )علیه السلام(   امام رضا

 است و یک فرهنگ است که در آن انسان با  وری بهره 
ی

نگرسیر واقع گرایانه به زندگ

ین   فکر و هوشمندی خود فعالیتهایش را با ارزشها و واقعیات منطبق ساخته تا بهیر

 نتیجه را در جهت اهداف مادی و معنوی حاصل کند. 

ست.  وری و کارابی همانند عدالت، روح فرهنگ اسلامی ابا توجه به این تعریف؛ بهره 

 در فرهنگ غتی اسلام در عبادات، معاملات، سیاست و... 

 اصول بهره 
ً
ی و احکام، حتر در تنظیم وقت برای عبادات  وری در لابه دقیقا لای قوانیر

وی از حق)تعهد به ارزشها( به همراه دانش و  واعمال گنجانده شده است و پیر

   وری دانسته استتخصص را اصلی در بهره

ی انسان را  از نقطه مقابل آن یعتی افراط و تفریط در همه موارد، بخصوص  همچنیر

در زمینه های اقتصادی بر حذر داشته است. برقراری کارابی اقتصادی در دو نوع ایستا  

 و پویای آن، ناسازگار با روح حاکم بر فضای نهادهای نظام اقتصادی اسلام نیست 

ین تخصیص  زیرا در کارابی اقتصادی ایستا که در بر دارنده کارا ی هست بهیر بی تکنیکی نیر

ی تمامی شقوق مورد استفاده در زمان مشخص دنبال می شود.   منابع موجود بیر

منظور این است که حصول کارابی اقتصادی یعتی حالتر که هیچ تخصیص مجددی   

از منابع برای افزایش محصول یک یا چند کالای نهابی بدون کاهش همزمان محصول  

 ابی دیگر ممکن نباشد. یک یا چند کالای نه

له حیف و میل کردن منابع و استفاده بهینه از آنها است که سخت   ی این بیان به میی

ی که در آن دانش فتی و ابداع موجب می گردد   مورد توصیه اسلام است. کارابی پویا نیر

ی حاصل شود.   ی رشد اقتصادی بیشیر  با استفاده از منابع تولید معیر

که دارای آن گونه نظام آموزسیر است که قلم عالم را از در نظام اقتصادی اسلامی  

 خون شهید برتر می داند به خوبی لحاظ خواهد شد. 

ین رکن بهره وری اقتصادی در اندیشه  )علیهم های ثامن الائمهتخصص و مهارت مهمیر

 . باشدمیالسلام(  

د و در نتیجه زیا ی در کار سبب می شود که کار، خوب صورت نگیر ن تخصص نداشیر

های فراوابی به بیت المال اقتصاد مسلمانان و اقتصاد خود شخص وارد شود.  

فت و شکوفابی اقتصادی در گرو تخصص و مهارت است و شخص در صورت   پیشر

فت نخواهد کرد،   ی در کار و حرفه خویش، نه تنها پیشر  ناآگاهی و تخصص نداشیر
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دن کارها به  )علیه السلام(  امام رضا. بلکه دچار رکود و عقب گرد خواهد شد  افراد را از سیر

دست افراد بی تشخیص و ناوارد بازداشته و این مسئله را جزبی از اسلام خالص  

ائة ممن نقِ الاخیار... و آوی الطرداء اللعناء... استعمل ... دانسته و فرموده است:  البر

 ؛   السفهاء

ار بودن از کسابی که نیک ی ان را تبعید کردند و کسابی را که ]جزء اسلام خالص است[، بیر

باید رانده می شدند، در مرکز اسلامی پناه دادند و کم خردان ]آگاهان و غیر متخصصان[  

 را به کار گماردند. 

، تبعیض، فقر، محرومیت و مشکلات جامعه  )علیه السلام(  امام رضا ، بی عدالتر
، نابسامابی

به کار گماردن جاهلان و اشخاص   اسلامی را به عللی نسبت می دهد که از آن جمله: 

 سفیه و ناآگاهان است. 

امور مالی و    که از نظر فکر و فن اداره جامعه و تدبیر
بنابراین، به کار گماردن کسابی

مدیریت اقتصادی و دیگر مسائل اجتماغ، تخصص های لازم را ندارند، باعث عقب  

، فقر و محرومیت خواهد بود.  ، نابسامابی
ی

   ماندگ

گمان، مهارت، توانابی و معلومات تخصصی هر فرد در واقع، به مثابه دارابی و ثروبر  بی  

است که در اختیار اوست و همان طور که دارابی را با توجه به بازده آن در فعالیت 

ی   های اقتصادی به کار می اندازند، باید از مهارت و استعداد و معلومات تخصصی نیر

 . صادی استفاده کرد به گونه ای در فعالیت های اقت
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 امام رضا:            15بخش 
ی

 )علیه السلام( داستان هانی کوتاه از زندگ

 ضامن آهو  

 مستند روابی موثفر دارد؟ )علیه السلام(  آیا داستان ضامن آهو در خصوص امام رضا
ی است که )علیه السلام(  ضامن آهو از القاب امام هشتم پشتوانه  نیست، داستان معتیی

 باشد. می)علیه السلام(  آن روایت شیخ صدوق)ره( در عیون اخبارالرضا

مجلسی از عیون اخبار الرضا : شخصی به نام حاکم رازی از طرف ابوجعفر   علامة 

گوید: چون روز  عتتی به سوی ابومنصور بن عبدالرزاق فرستاده شد. حاکم می

ابی منصور گفت: از من بشنو آنچه که   پنجشنبه اجازه گرفتم که به زیارت امام بروم، 

 مربوط به مشهد است؛ گفت: 

متعصب بودم و به اذیت آنان  )علیه السلام(  در ایام جوابی نسبت به زائران امام هشتم

پرداخته و لباس و زیور آلات آنها را می گرفتم، تا اینکه روزی به قصد صید خارج شدم  

ی   به دنبال آن رفتم تا اینکه آهو به  و سگ شکاری را به صید آهو فرستادم. من نیر

ی که آهو توقف   مسجدی ]که در حرم امام بود[ پناه برد و از حرکت باز ماند. همیر

ی ایستاد.    نمود سگ شکاری نیر

ی بار سعی کردم سگ به آهو نزدیک شود، ولی سگ نزدیک نمی  گاه آهو  شد. هر  دومیر

ی آن را تعقیب  کرد و هرگاه نزدیک دیوار  می از دیوار مسجد فاصله می گرفت، سگ نیر

)رضوی( ای از مشهد می شد، سگ آهو را تعقیب نمی کرد، تا این که آهو وارد حجره 

 وارد شدم و به خادم )ابی نصر مقریء( گفتم: آهوبی که الان وارد این 
ی شد و من نیر

 مکان شد کجا است؟ گفت: من آن را ندیدم 

د دارد ولی آهو نیست؛ از آن  پس وارد آن محل شدم، دیدم که فضولات آهو وجو 

را اذیت نکنم و همیشه مشغول کارهای خیر )علیه السلام(  پس نذر کردم که زوّار امام هشتم

ی فرزند پشی به من   باشم و از خداوند خواستم فرزند پشی به من دهد و خداوند نیر

 داد و پشم بعد از بالغ شدن کشته شد. 

ی داد و هر دوباره به مشهد برگشتم و از خدا  خواستم که پشی دیگر بدهد و خدا نیر

ی از خدا خواستم، به من داد و این از برکات قیی امام هشتم ی است. )علیه السلام(  چیر

 (. 333، ص 49)بحارالانوار، ج 

این داستان معتیی را که درباره ضامن آهو بیان کردیم صددرصد مورد قبول شیخ   

 صدوق)ره( قرار گرفته است. 
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 وقت نماز اول 

 مرا زیر دست و پایش له کرده 
ی

آمده بودم تا همه حرفم را بزنم. آخر فشارهای زندگ

ی و  نشستم درست روبه  بود.  رویش. چقدر محو زیبابی صورتش بودم. همیشه تمیر

آراسته بود. آمدم لب باز کنم، فرمود: من در حال خارج شدن از خانه بودم، مرا  

ی  همراهی کن. برای ملاقات بزرگابی راهی شده ام. پیش رفت و من به دنبال او. در بیر

 راه وقت نماز رسید. 

صخره ای و گفت: ای ابراهیم! اذان بگو. مانده بودم چه کنم. مسیر را تغییر داد کنار 

اصحاب و دوستان باید به ما ملحق شوند، بعد نماز را به جماعت اقامه کنیم.   گفتم: 

ت فرمود: هیچ گاه نماز اول وقت را به تأخیر نینداز، مگر اینکه عذری موجه   حصری

 .  داشته باسیر

دانستم  . میصلی الله علیه و آلهرسول خدا  دیگر همه حواسم شده بود نماز در محصری پش 

ت آموز خواهد داشت. خیلی زود   بی شک که این برخورد برایم حکایت از درسی عیی

  ( 49، ص49بحارالانوار، ج)مشکلم را چاره کرد گنخی که تا همیشه دست نیافتتی بود. 

 خلافت 

شایسته تر  صدایش را صاف کرد، بلند گفت: من در آل علی و عباس هر چه گشتم 

دادند و سر توی سر هم  از علی بن موسی کسی را برای خلافت ندیدم. همه گوش می

 کردند. مأمون دوباره با صدای بلند گفت من خودم را از خلافت عزل می   پچ پچ می 

کنم تا اباالحسن علی بن موسی الرضا به جای من بر تخت بنشیند. این جزبی از برنامه  

دهد. امام فرمود: اگر خدا این خلافت را به تو داده پس حق اش بود تا خودی نشان 

 خلافت مال تو نیست تا اختیار  
ً
بخشیدنش را نداری، اگر هم خدا نداده پس اصلا

. همه سکوت کرده بودند. حالا   بخشیدن یا نبخشیدنش به دیگران را داشته باسیر

ی انداخته بود و فقط نگاه های ریز  و موشکافانه   مأمون مثل همیشه سرش را پاییر

 (149ص 2ج )علیه السلام( عیون اخبار الرضا)پایید.  جمعیت او را می 

مساری   شر

ی ناباوری سرخ شده بود. من هم از او   ترس همه وجودش را فرا گرفته بود و در عیر

فیابی به محصری امام شک    متعجب تر، امام را نگاه می
کردم. باید به آرامش او هنگام سرر

سد، امام    کردم و با دقت او را وارسی می   می کردم. مرد تا لب باز کرد سئوالش را بیر

ط  ی  فرمود: جواب سئوالت سرر دارد، اگر برایت قانع کننده بود چاقوبی را که در آستیر

د. وقتر  لباست مخفی کرده ای کنار بگذار.  مرد حرف های امام را خوب به گوش سیر
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م! آیا کفر اینها بدتر   ی پیامیی که امام فرمود من خلافت را قبول کردم چون تنها جانشیر

ی انداخت. آقای    است یا کفر پادشاه مصر و درباریانش به یوسف؟ سرش را  م پاییر از سرر

بحار  )دهم که تو پش پیامیی و خلیفه شایسته ای.  شهادت می  من! حق با شماست. 

 (56ص 49الانوار ج

 سنت نبوی

مأمون روی تخت جابه جا شد. صدایش در امارت پیچید. لرزه بر تن همه افتاد. بر  

ا گفت. خیی آوردند امام   گردانیدش، گفتم برگردانیدش. این را گفت و زیر لب ناسری

،   )علیه السلام(رضا پا برهنه آمده و همه مانند او به دنبالش راهی شدند و مدام الله اکیی

شد. آخر امام گفته بود من به   همه فضا را آکنده بود و جمعیت بیشیر و بیشیر می 

 . )علیه السلام(مثل علی    صلی الله علیه و آله  کنم مثل محمد   شیوه خودم نماز عید فطر را اقامه می 

ی   ( 49بحار الانوار، ج).  مأمون حالا برایش روشن شده بود سنت محمد و علی یعتی همیر

 رنجش

ت را ناراحت کردم و   باید دلش را به دست می آوردم. چه حرف بدی زدم، حصری

رنجاندم. خداوند از گناهانم نمی گذرد، باید زبان به دندان می گرفتم. گوشها را به کلام  

ی کردم که می فرمود: خدای ما یکی است و پدر و مادرمان هم یکی، اجر و ثواب   امام تیر

ت. یکی نبود به من بگوید، آخر مرد حسابی چرا هم که به اعمال خوب و درست اس

امامی  همراه پیشنهاد دادی که سفره خدمتکاران از سفره امام جدا باشد؟ آن هم 

 (230ص  8)کافی ج  ف. رئو 

 مکر مأمون 

با حالت افشده، دکمه های لباس خود را باز کرد و در جایگاهش نشست. اعلام  

ت حرکت کرد تا جریابی را عزا کرد. بعد با پای برهنه ب سوگواری و  ه سوی اتاق حصری

که خودش طراخ کرده بود، ببیند. وارد شد. با لرزسیر که اندامش را فرا گرفته بود،  

ون آمد و گفت: چه کسی در محراب مشغول نماز و دعاست؟ بروید   از اتاقش بیر

ی شوید. خیی به او رسید که امام رضا 
  در حال نیایش است. دیوانه وار  )علیه السلام(مطمیی

ت را با    که اجیر کرده بود، حصری
عربده کشید همچنان که می اندیشید غلامابی

های برهنه تکه تکه نکرده اند.  نمایسیر که باید اجرا می کرد نافرجام ماند.   شمشیر

مأمون دیوانه وار خودش را به این در و آن در می زد. امام در پاسخ آنان که علت این  

ان را جویا شدند، فرمود: حیله و مکر آنها نسبت به ما کارساز نخواهد بود تا زمابی  جری

 (22، حکایت 214، ص 2عیون اخبار الرضا، ج) . مهلت الهی فرا رسد  که اجل و 
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 سائل خراسانِ 

ت گفتم:  چرا این گونه این مرد    دستشان را از لای در دراز کردند. متعجب از کار حصری

کنید؟ سکه های طلا در دستان پینه بسته مرد، خودنمابی میکرد.  خراسابی را کمک می  

ت فرمود: بگیر و برو. دوباره سئوال کردم چرا؟ مگر خوش نداشتید او را ببینید،  حصری

مگر خطاکار بود، چه گناهی از او سر زده بود که دوست نداشتید چشم در چشمانش 

ت با طمانینه نگاهم کرد و آرامیر فرمو  د: نه! اگر آن مرد درمانده مرا  بیندازید؟ حصری

می دید به خاطر کمک من به خودش خجالت زده می شد. چقدر ساده بودم، چه  

ی انداخته و سکوت کردم منده شدم، سرم را پاییر  (  4کافی ج) . پرسش خامی! از خودم سرر

 حجت خدا

)علیه السلام(   اباصلت جوابش را گرفت و مانند همیشه شگفت زده در محصری مبارک امام

درس می گرفت. خودم شنیدم که در مناظره با دانشمندان و بزرگان ادیان چه طور با  

هر کس مثل خودش حرف زد و گویش هر کس را می دانست. این همه علم و حلم، 

همه را مبهوت کرده و به فکر فرو برده بود. اباصلت یادداشت می کرد و امام میفرمود:  

ی بندگان او هستم. چه طور می شود کسی  ای اباصلت! من حجت و ر  اهنمای خدا بیر

ی آفریدگانش باشد اما زبان آنان را نداند؟!   (،4مناقب آل ابی طالب، ج ) حجت خدا بیر

 پاسخ

 اش می شوی...  
ی

طواف که کردند آرام گوشه ای نشستند. چقدر محو وقار و بزرگ

نگذشته بود، یک عده شیعه، واقفیه شده بودند    )علیه السلام(  خیلی از شهادت امام کاظم  

و عده ای دیگر به امامت علی بن موسی معتقد. شک همه وجودم را فرا گرفته بود  

را )علیه السلام( یدیه و عده ای امامت امام باقرکه نکند مانند آن زمان که عده ای ز 

پذیرفتند، راه را به خطا رفته باشم. من می دیدمش آرام گوشه ای نشسته، چقدر  

به جا می آوردم. اما همچنان دودلی )علیه السلام( شادمان بودم از اینکه حج را با امام 

دند، نگاهی به سراپای من  وجودم را فراگرفته بود. امام بلند شدند و از کنارم عبور کر 

، منم. چقدر   وی کتی کرده و فرمودند: به خدا سوگند، آن کسی که باید از او پیر

 انداختم. حج امسال جوابم را داده بود بی آنکه به  
ی خجالت زده بودم. سرم را پاییر

ت پاسخ شک مرا دادند  (217،ص2عیون اخبارالرضا، ج) . زبان آورده باشم. حصری

 حق برادر مؤمن

ردم حاضی در حمام با عصبانیت به طرف من آمدند. دستپاچه و با صدای بلند، م

 خجالت نمی کسیر ای مرد؟! بخار، همه جا را فرا گر فته بود.    تو  توبیخم کردند. 
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معتی کارشان را نفهمیدم. پشتم را چه خوب کیسه می کشید. حالا دیگر مردی عصبابی 

هم به او ملحق شده بودند. از تعجب دهانم  روبه رویم ایستاده بود و دو نفر دیگر 

باز مانده بود. جریان از چه قرار است؟ برادران من! چه شده؟ من هنوز لب باز نکردم  

که یکی گفت می دابی ایشان که هستند؟ علی بن موسی الرضا. خشکم زد. چقدر بی  

ردم و ادبی کرده و نادان بودم که دادم ایشان مرا کیسه بکشد! من عذرخواهی می ک

ایشان آرام به کارشان ادامه دادند. در همان حال فرمودند: عذر خواهی چرا؟ حق  

 ( 99ص ،49بحار الانوار، جلد )  برادر مؤمن بیشیر از اینهاست. 

 چشمه 

در نیشابور، به محله فوزا رفت. در آنجا حمامی وجود داشت و  )علیه السلام( امام رضا

ت تصمیم به لای روبی و بازسازی آن 
، ولی آب آن اندک بود. آن حصری چشمه آبی

 چشمه گرفت. مقنیان را طلبید و به آنها دستور پاک سازی و بازسازی چشمه را داد.  

ت دستور داد. در کنار چشمه حوضی   ساختند. از آن آب چشمه زیاد شد. آنگاه حصری

ت رضا به میان حوض رفت و  )علیه السلام( چشمه، آب به داخل حوض می ریخت. حصری

ی کار برای مردم، سنت شد. از آن   غسل کرد. سپس کنار آن حوض نماز خواند و همیر

پس، می آمدند و در آن حوض غسل می کردند. سپس درکنار آن نماز می خواندند و 

هایشان را بر آورد و بر نعمت هایشان بیفزاید. مردم تا به  دعا می کردند تا خداوند نیاز 

 امروز کنار آن چشمه می روند. 

 اوج فروتنِ 

به خراسان، با او همراه بودم روزی همه را  )علیه السلام( اباصلت گوید: در سفر امام رضا

، آمدند و بر سر سفره نشستند 
ی

       .  بر سر سفره فراخواند و غلامان او با هر نژاد و رنکی

ده شود؟   به او گفتم: فدایت شوم! آیا بهیر نیست برای اینها سفره ای جداگانه گسیر

امام فرمود: خاموش باش! خدای همه یکی است و همه از یک پدر و مادریم ]پس  

، شخصی   تفاوت و تبعیصیی نیست[ و پاداش هرکس بسته به کردار اوست.  ی همچنیر

ت رضا در خانه بود، همه حشم خود  )علیه السلام( به نام یاسر خادم می گوید: چون حصری

از کوچک و بزرگ را نزد خود جمع می کرد و با ایشان سخن می گفت و با ایشان انس 

ت چنان بود که هرگاه بر خوان   می گرفت و آنها را با یکدیگر انس می داد. آن حصری

 نبود، حتر میر آخور و حجام را، مگرآنکه
ی

او را    طعام می نشست، هیچ کوچکی و بزرگ

ت می فرمود: اگر گاهی بالای سر شما  با خودش سرسفره اش می نشاند. آن حصری

ید تا سیر شوید!  ی  ایستاده بودم و غذا می خوردید، بر نخیر
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 شجاعن  آمیخته با توکل به خدا 

در گذشت و علی بن  )علیه السلام( صفوان بن یحتر می گوید: چون امام موسی بن جعفر

ت عرض  السلام()علیه موسی الرضا ، امر امامت و خلافت خود را آشکار ساخت، به حصری

ی را اظهار داشته اید و ما از این ستمگر، هارون الرشید   شد:  بر    شما امر بزرگ و خطیر

فرمود: او هرچه    )علیه السلام(شما می ترسیم؛ چرا که از شمشیر او خون می چکد! امام رضا

و و جرئت    صلی الله علیه و آلهتار پیامیی اکرممن راهی پیدا نخواهد کرد. گف  بکوشد، بر  به من نیر

می بخشد که فرمود: اگر ابوجهل توانست موبی از سر من کم کند، بدانید من پیامیی  

نیستم و من به شما می گویم: اگر هارون توانست موبی از سر من کم کند، بدانید که  

 من امام نیستم!  

 نمونه هانی از برخوردهای امام با مردم

ی به امام رضا عرضه داشت :   اگر توبه نمایند، نجات یابند؟! روزی یکی از منافقیر

ت   اب مست کننده( می نوشند؟! حصری بعصیی از شیعیان و دوستان شما خمر )سرر

ی بودند. منافق گفت : منظورم از نبیذ،   فرمود:  ی چنیر  نیر
ی
بعصیی از اصحاب رسول اللَّ

اب مست   ت با شنیدن این آب عسل نیست؛ بلکه منظورم سرر کننده است. ناگاه حصری

اش ظاهر شد و فرمود: خداوند کریم تر از آن است که  سخن، عرق بر چهره مبارک 

در قلب بنده مؤمن علاقه به خمر و محبّت ما اهل بیت رسالت را کنار هم قرار دهد 

ی نخواهد بود.  ت  و هرگز چنیر  : لحظه ای سکوت نمود؛ و اظهار داشتسپس حصری

ی کند؛ و نسبت به آن علاقه نداشته باشد و از کرده خویش پشیمان اگر کسی   چنیر

گردد )توبه کند(، در روز قیامت مواجه خواهد شد با پروردگاری مهربان و دلسوز، با  

ی که کنار حوض کوثر می باشد؛ و دیگر   ی عطوف و دل رحم ، با امام و رهیی پیغمیی

لیکن تو و امثال تو در عذاب دردناک  بزرگابی که برای شفاعت و نجات او آمده اند. و 

 .  و سوزانِ برهوت گرفتار خواهید بود 

 حفظ آبرو در سخاوت

مرحوم کلیتی و برخی دیگر از بزرگان حکایت نماید: روزی از روزها، در مجلس آن  

ت در جمع بسیاری امون مسائل  از اقشار مختلف مردم حضور داشتم حصری ، که پیر

ت پرسش  ت جواب یکایک آنها را به طور   حلال و حرام از آن حصری می کردند و حصری

کامل و فصیح بیان می فرمود. در این میان ، شخصی بلند قامت وارد شد؛ و پس از 

! من از  
ی
ت را مخاطب قرار داد و اظهار داشت : یاابن رسول اللَّ ادای سلام، حصری

اءن شما اهل 
ّ
بیت دوستان شما و از علاقه مندان به پدران بزرگوار و عظیم الش
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مه هستم، که پول و آذوقه سفر خود را از دست  می
ی
ه معظ

ی
باشم؛ و اکنون مسافر مک

 نمانده است که بتوانم به دیار و شهر خود 
ر
ی برایم باف ی داده ام؛ و در حال حاضی چیر

چناچه مقدور باشد، مرا کمکی نما تا به دیار و وطن خود مراجعت نمایم؛ و . بازگردم

 صدقه نیستم، 
ّ
ل خود آنچه را که به من لطف  چون مستحق ی هنگام رسیدن به میی

 نمائید، از طرف شما به فقراء، در راه خدا صدقه می دهم.  

، خداوند مهربان، تو را مورد رحمت خویش قرار دهد و سپس  ی ت فرمود: بنشیر حصری

مشغول صحبت با اهل مجلس گشت و پاسخ مسئله های ایشان را بیان فرمود.  

ال و جواب به پایان رسید و مردم حرکت کرده و رفتند،  سئو هنگامی که مجلسِ بحث و  

 ماندیم .  
ر
ت باف  من و سلیمان جعفری و یکی دو نفر دیگر نزد حصری

امام فرمود: اجازه می دهید به اندرون روم؟ سلیمان جعفری گفت : قدوم شما مبارک  

ت از جای خود برخاست و ب  ه  باد، شما خود صاحب اجازه هستید. بعد از آن، حصری

داخل اتافر رفت؛ و پس از آن که لحظابر گذشت، از پشت در صدا زد و فرمود: آن  

ت دست   مسافر خراسابی کجاست؟ شخص خراسابی گفت : من اینجا هستم. حصری

مبارک خویش را از بالای در اتاق دراز نمود و فرمود: بیا، این دویست درهم را بگیر و 

ست که آن را صدقه بدهی. پس از آن،  آن را کمک هزینه سفر خود گردان و لازم نی

چون مسافر خراسابی پول ها را  . فرمود: حال، زود خارج شو، که همدیگر را نبینیم

ون   ون رفت، امام از آن اتاق بیر ت بیر ل حصری ی گرفت، خداحافطیی کرد و سپس از میی

! جان ما 
ی
آمد و کنار ما نشست. سلیمان جعفری اظهار داشت : یاابن رسول اللَّ

ت فرمود: چون نخواستم  فدایت ب ی کردی و خود را مخفی نمودی؟! حصری اد، چرا چنیر

ت و خواری نماید. سپس 
ی
که آن شخص غریب نزد من سرافکنده گردد و احساس ذل

در ادامه فرمایش خود افزود: آیا نشنیده ای که پیامیی فرمود: هرکس خدمتر و یا کار 

 به او نیکی را دور از چشم و دید دیگران انجام دهد، خدا
ّ
وند متعال ثواب هفتاد حج

 عطا می نماید؛ و هرکس کار زشت و قبیخ را آشکارا انجام دهد، خوار و ذلیل می گردد. 

 کمک امام و مرد طلبکار 

مبلعیی پول از من طلب   صلی الله علیه و آلهمردی از دودمان ابورافع آزاد کرده رسول خدا

دازم ولی من پول  میخواست و اضار داشت و آن را از من می کرد که طلبش را بیر

در مدینه   صلی الله علیه و آله نداشتم تا قرضم را ادا کنم. نماز صبح را در مسجد رسول خدا

ت رضا  که در آن وقت در )علیه السلام( خواندم، سپس حرکت کردم که به حضور حصری

ی که نزدیک در خانه آ  یف داشت، بروم. همیر ن  عریض )یک فرسخی مدینه( تشر

اهن و ردابی پوشیده )و می ت رسیدم دیدم او سوار بر مرکتی است و پیر خواهد به حصری
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ت به من  ی شدم )که حاجتم را بگویم( وقتر آن حصری مگیر جابی برود( تا او را دیدم، سرر

رسید، ایستاد و به من نگاه کرد و من بر او سلام کردم. با توجه به اینکه ماه رمضان  

ت  )و من روزه بودم( به  بود  عرض کردم: دوست شما فلان مبلعیی از من    )علیه السلام(  حصری

دازم.   طلب دارد به خدا مرا رسوا کرده و من مالی ندارم که طلب او را بیر

به او دستور دهد )علیه السلام( کردم که امام رضا گوید: من پیش خود فکر می غفاری می 

نگفتم   )علیه السلام( اینکه به امام که )فعلا( طلب خود را از من مطالبه نکند، با توجه به 

دم. امام رضا  ی نامی نیی ی دیگر نیر )که  )علیه السلام( که او چقدر از من طلبکار ا ست و از چیر

)و در خانه باش( تا بازگردم. من در آنجا ماندم تا   ی عازم جابی بود( به من فرمود بنشیر

خواستم  تنگ شد. می  اممغرب شد و نماز مغرب را خواندم و چون روزه بودم ، سینه 

ای از مردم در اطرافش  آمد و عده)علیه السلام( ام بازگردم، ناگهان دیدم امام رضابه خانه 

ت به آنان کمک میبودند و در خواست کمک از آن بزرگوار می کرد کردند و آن حصری

 سپس وارد خانه شد،  

ون آمد و مرا طلبید پس از اندگ ت وارد خانه  ، برخاستم و با آن  از خانه بیر حصری

ی در کنارش نشستم و من از ابن مسیب امیر مدینه سخن  شدیم، او نشست و من نیر

ت سخن می به میان آوردم و بسیار می گفتم، شد که من درباره ابن مسیب نزد آن حصری

ای؟ عرض کردم : آری.  وقتیکه سخنم تمام شد، فرمود: به گمانم هنوز افطار نکرده 

،  ر داد که با هم آن غذا را بخوریمگذارد و به غلامش دستو غذابی طلبید و جلوی من  

من و آن غلام از آن غذا خوردیم، وقتر که دست از غذا کشیدم، فرمود: تشک را بلند 

کن و آنچه در زیر آن است برای خود بردار. تشک را بلند کردم و دینارهابی دیدم، آنها  

ار نفر از غلامان خود دستور  را برداشتم و در جیب خود گذاردم. سپس امام به چه

ام برسانند. به امام عرض کردم: فدایت گردم!  داد که همراه من باشند تا مرا به خانه 

قراولان ابن مسیب امیر مدینه در راه هستند و من دوست ندارم آنان مرا با غلامان  

، خدا تو را به راه راست هدایت کند، به غلامان  شما بنگرند. فرمود: راست گفتر

خواستم برگردند. غلامان همراه من آمدند،  رمود: همراه من بیایند و هرکجا که من ف

ام  ام رسیدم و اطمینان یافتم، آنان را برگرداندم، سپس به خانه وقتر که نزدیک خانه 

دینار   48شب بود( چراغ خواستم، چراغ آوردند به دینارها نگاه کردم، دیدم ) رفتم

نار از من طلب داشت و در میان آن دینارها، یک دینار  دی 28است و آن مرد طلبکار، 

درخشید آن را نزدیک نور چراغ بردم دیدم روی آن با خط روشن نوشته  بود که می 

دینار از تو طلب دارد، بقیه دینارها مال خودت باشد. سوگند به  28است: آن مرد، 

 طلب دارد. دانستم )و فراموش کرده بودم( که او چقدر از من  خدا! خودم نمی 
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ی های کلامِ و فلسقِ در عض امام رضا:       16بخش   )علیه السلام(درگب 

از زمابی که انحراف در سقیفه بتی ساعده شکل گرفت و مسیر مدیریت جامعه اسلامی  

از نظام خلافت ولابی انتصابی به خلافت انتخابی اصحاب حل و عقد و سپس انتصاب  

فت سلطنتر تبدیل شد، اولیای الهی از مدیریت یک نفره و شش نفره و در نهایت خلا

جامعه کنار گذاشته شدند. از این رو به سبب فقدان ارتباط مستقیم میان جامعه 

 .اسلامی با مدیریت الهی، مشکلات فکری و رفتاری بسیاری پدید آمد

ی شدند، اعتقا  د  از آنجابی که امت اسلام در این دوره قایل به پایان ارتباط آسمان و زمیر

به تفویض در میان ایشان تقویت شد و خود مدیریت جامعه را به دست گرفتند و 

 .خواستند تا براساس اجتهادات خود عمل کرده و جامعه را مدیریت کنند

لذا شکل جدیدی از مدیریت در امت شکل گرفت که روز به روز از نصوص الهی دور  

تطبیق و یا استنباط را نداشتند و در شدند؛ چرا که توانابی درک و فهم نصوص برای 

ی در نصوص سرگردان   میان ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید، عام و خاص، مجمل و مبیر

 ..                                  شدند و نتوانستند حکم واقعی را دریابند 

ی سلوک سیاسی اجتماغ در امت آن شد که در عقاید و احکام گرفتار   - نتیجه چنیر

آراء شوند و در بسیاری از حوادث و موضوعات جدید نتوانند به یک رأی  تشتت 

 برسند و انسجام رویه و هدف را حفظ کنند. 

پرسش های جدید که پس از ارتباط با جوامع دیگر پدید آمده بود، پاسخ هابی را می 

از سوی دیگر،   .طلبید که نخبگان نمی توانستند براساس آیات پاسخی بدان دهند 

صلی برای منافع مادی خود دست به جعل و وضع حدیث می زد و آن را به پیامیی هرکسی  

)علیه نسبت می داد. از این رو، برخی برای مقابله و یا محدود سازی اهل بیت الله علیه و آله

اقدام به حذف حدیث از دایره منابع و مراجع اسلامی کردند و به قرآن بسنده  السلام( 

 . نمودند 

حدیث و بهره برداری از آن در پاسخ گوبی به پرسش ها موجب  محدودیت در نقل 

شد تا با فقر شدید علمی مواجه شوند؛ چرا که قرآن قطعی الصدور است ولی چنانکه  

قرآن خود گویاست؛ بسیاری از مسائل در قرآن به گونه ای است که نمی توان به  

 جز از راه تدبر )نساء، 
ی

ی از راسخون 82سادگ ( و اهل ذکر 7)آل عمران( و با بهره گیر

( به حقیقت آن رسید؛ چرا که گاه نیازمند فهم عام و خاص و مطلق 7، انبیاء43)نحل،  

 . و مقید و یا امور دیگری است که آن را از حالت دلالت قطعی خارج می کند 
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 به  السلام(  م)علیهاهل بیت
ً
که مفشان قرآن بودند دراین دوره کنار گذاشته شده و اصولا

سبب مقاصد سیاسی نادیده گرفته شده بودند. پس جامعه در فقر کامل به سر می برد  

و می بایست از راه های دیگر به حوادث جدید و پرسش های نوشونده پاسخ دهد.  

ی   چرا که  پدیدار شد؛ هرج و مرج فقهیاینگونه است که نخست  جامعه نیازمند قوانیر

جدیدی بود، به سبک ارتباط با جوامع دیگر تحمیل می شد. هرج و مرج در قانون و  

فقه موجب شد تا تشکیک های جدی نسبت به اصول پدیدار شود؛ زیرا جامعه  

اسلامی در این فضا نمی توانست از خود یک وحدبر را به نمایش بگذارد که برآیند 

 . امت است

باورها و عقاید خویش گرفتار نوغ تردید شدند. پاسخگوبی به این   پس توده ها در 

پرسش های عقیدبر بویژه پس از نهضت ترجمه در دوران عباسی و ورود متون فلسفی  

و عرفابی از ایران و یونان و روم، خود موجب تشتت بیشیر شد و در هر حوزه ای  

یشیر از آنکه وضعیت را  چندین مکتب برای پاسخگوبی به وجود آمد. اما پاسخ ها ب

 فضا می افزود 
ی

گ  بر تاریکی و تیر
 ..                                  بهیر و روشن سازد بیشیر

 فضابی امام رضا در 
ی آن   به حکم تکلیف و وظیفه الهی وارد می شود و بر )علیه السلام( چنیر

گزارش های   است تا امت اسلام را از وضعیت هرج و مرج فکری و عملی رهابی بخشد. 

ت    و روابی بسیار درباره جلسات گفتگوهای علمی و فلسفی و کلامی از آن حصری
تاریخی

ان و مدعیان فلسفه و عرفان و کلام است که خود بیانگر فضای تشتت    )علیه السلام(   با رهیی

 .موجود در آن عصر بود

ی ها همواره در  حدود  حوزه خصومت کلامی و در مدارس و مراکز علمی م این درگیر

ی های  ی می انجامید. درگیر یکی و حذف یکدیگر نیر ی ی های فیر نمی شد، بلکه به درگیر

وان مذاهب فقهی و کلامی که خون بی گناهان بسیاری از ریخته در کتب تاریخی   میان پیر

وان مذاهب حنفی و شافعی    ریبه عنوان نمونه در شهر  .  گزارش شده ی میان پیر درگیر

 و شکوفابی اقتصادی انداخته بود.  
مدت ها ادامه داشت و این شهر را از رونق تمدبی

وان مذاهب   در بغداد و کوفه و مدینه و بصره هراز گاهی جنگ های سختر میان پیر

و آتش پدید می آمد. محلات بغداد و... برپایه دسته بندی های مذاهب بود و تجاوز 

 .زدن خانه و ثروت دشمنان مذهتی امری عادی بود

فلسفه و کلام و متون زمان اوج روآوری جامعه اسلامی به  )علیه السلام(  زمان امام رضا 

ها شناسان و دانشمندان زیادی در این زمینهبود که عقیده  ترجمه شده فلاسفه یونان

دولت عباسی روی کار آمد از   نویسد: زمابی کهوجود داشتند، دکیر ابراهیم حسن می
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آنجا که این دولت رو به پارسیان داشت عربان و پارسیان در پایتخت ایشان با هم 

ش یافتند  ی ی علوم یونان و ایران رغبت نشان دادند  . اختلاط و آمیر و خلفا به دانسیر

ی بن  ی از کتابهای بیگانه را ترجمه کنند حنیر ی  اسحاق »منصور« فرمان داده بود تا چیر

« »کلیله   را برای وی به عربی برگرداند ابن مقفع   و جالینوس   صیی از کتابهای سقراطبع

ی کتاب »اقلیدس  مقفع بسیاری دیگر از  « را ترجمه کرد و جز ابن را به عربی درآورد و نیر

ی در کار ترجمه متون به زبان فارسی شهربر یافتند   دانشمندان نیر

یحتر بلاذری  « و احمد ابنوزیر مامون سهل»مانند خاندان نوبختیان و حسن ابن

از   ،فرخان در دوران هارون ترجمه رواخی دیگر یافت« و عمرو ابن»مؤلف فتوح البلدان 

 از شهرهای بزرگ روم کتابهابی به تصرف وی افتاد و او گفت از کتابهای یونان 
بعصیی

جما ی که برمکیان از میر  نیر
کردند ن می هر چه بیشیر به دست آمد ترجمه کنند تشویفر

در رواج ترجمه مؤثر بود خود مامون هم ترجمه  دادند. ایشان را عطاهای خوب می  و 

کرد او مخصوصا به ترجمه کتابهای یونابی و ایرابی علاقه داشت و کسابی را به  می

.  « فرستاد تا کتابهای کمیاب فلسفه و هندسه و موسیفر و طب را بیاورند »قسطنطنیه 

هابی رد و بدل شد و از او خواست تا یان مامون و پادشاه روم نامه گوید: ممی  ابن ندیم

از علوم قدیم که در خزانه روم بود کتابهابی بفرستد و او پس از امتناع پذیرفت و 

« و»سلما« سرپرست طریقمطر« و »ابن مامون گروهی را که »حجاج ابن

چه خواستند برگرفتند و « از آن جمله بودند فرستاد تا از آن کتابها هر »دارالحکمة 

ی این کار را کردند   . چون نزد مامون بردند دستور داد تا آنها را به عربی برگردانند و آنان نیر

به دلائلی که در محل  )علیه السلام( از طرف دیگر قبول ولایتعهدی از جانب امام رضا

ت با مکاتب و ادیان مختلف در   خویش بیان شد موجب شهرت و رویاروبی حصری

ده گشت                                                                                                                    . .                               سطخ گسیر

شود این است که مامون این مناظرات را جهت درهم البته آنچه از روایات استفاده می

ی شخصیت علمی اعتمادی شیعیان به امام خودشان تربیت  امام و در نتیجه بی   شکسیر

انما وجهت « متکلم معروف خراسان گفت:  چنانکه مامون به »سلمان مروزی.  داد می

 بدین جهت الیک لمعرفن  بقوتک و لیس مرادی الا ان تقطعه عن حجة واحدة فقط

د من جز این نیست که  شناسم و قصبه تو پیشنهاد مناظره دادم که قوت علمی ترا می

 . در یکی از استدلالها راه را بر او ببندی 

 اهل بیشیر می   )علیه السلام(  های علمی امام اما برخلاف نظر مامون جلوه 
ی

گشت و شایستکی

 . شد بر مردم و دانشمندان آشکارتر می  صلی الله علیه و آله بیت پیامیی 
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حجته فاذا قطعت کل صنف و دحضت« فرمود:  به »نوفلی )علیه السلام(  چنان که خود امام

و ترک مقالته و رجع الَ قولَ علم المامون ان الموضع الذی هو بسبیله لیس بمستحق 

هنگامی که بر هر گروهی راه استدلال را بربندم و استدلالشان را باطل کنم، مامون  له 

 آن جایگاه که انتخاب کرده است 
ی

 .ندارد خواهد فهمید که شایستکی

 )علیه السلام( جایگاه و اهمیت عقل و وحی از منظر امام رضا 

در زمابی می زیست که مکاتب و گروه های کلامی و )علیه السلام( امام علی بن موسی رضا

 فضابی نقش بسیاری  
ی فلسفی رشد بسیاری یافته بود. مأموران عباسی در ایجاد چنیر

کرد و مردم را از سیاست و سیاست ورزی داشت؛ چرا که این مکاتب مردم را سرگرم می  

 .دور می ساخت و امکان نفس کشیدن طاغوتها را فراهم می آورد

مکاتب فقهی رشد بسیاری یافته   )علیه السلام(  همانطوری که در زمان امامان باقر و صادق  

عصر امام   جهان اسلام پدیدار شده بود، در  و ده ها بلکه صدها مذهب فقهی در 

ی مکاتب فلسفی و کلامی پرسش ها و شبهات زیادی را در اذهان مردم لام( )علیه السرضا نیر

 .وظیفه و تکلیف خود می دانست تا راهنمای مردمان شود )علیه السلام(  ایجاد می کرد، امام  

 )علیه السلام( رضاهای برتری در جوامع امروزی با عض امام معیارها و ملاک

، گفتار و اندیشه و عمل انسانامروزه با توجه به رشد و  ی توسعه جوامع انسابی ها نیر

 خود، معیارها و ملاک  طوری متحول شده؛ به 
ی

های مختلفی  که هر شخص در زندگ

د. از جمله این معیارها، معیار برتری افراد نسبت به یکدیگر است که با را بکار می گیر

، شهرت، شاخص 
ی

قدرت و... سنجیده هابی چون پول و ثروت، زیبابی و آراستکی

 شوند می

خواهیم این معیارها بر اساس فرهنگ امروزی شکل گرفته. حال در پژوهش کوتاه می 

مقایسه  )علیه السلام(  رضاهای برتری در جوامع امروزی را با عصر امام معیارها و ملاک

کنیم. در اندیشه اسلامی، ارزش برای عمل انسان است و آدمیان ساخته دست خویش  

یابد و شود، برتری می دهد سنجیده می د؛ لذا انسان با عمل و کاری که انجام میهستن

وبی چون خانواده و نیاکان و روابط اجتماغ در  هیچ رسد. به سعادت می  گاه عوامل بیر

ی و شدن انسان ای کس به این خاطر که از خانواده ها نقسیر ندارند. بنابراین هیچساخیر

ان و امامان( یا در گروه خاض قرار میویژه است )حتر از خاندان پ د یا به طبقه  یامیی گیر

 .تواند دل خوش کند و دست از کار و کوشش برداردبرتر اجتماغ پیوند دارد یا... نمی 
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ی عوامل، سرانجامی نیک   این شیوه تفکر اسلامی نیست که فردی تنها با تکیه بر همیر

دنیا هم خود را برتر از دیگران بداند. لذا را برای خود انتظار داشته باشد و در این 

  .آموزد که تنها سکوی پرش انسان، عمل و کوشش خود اوست اسلام به ما می 

ی ما همواره در تعالیم خویش مردم را با این اصل آشنا کرده اند و حتر پیشوایان راستیر

افت به افراد خانواده خود آموزش داده   ها و ارزشاند که به سرر
ی

 تکیه  های خانوادگ

  .ای خیالی نسازندنکنند، از پارسابی و نیکوکاری دست برندارند و برای خود اسطوره

ی بود و انسان)علیه السلام(  امام رضا ی چنیر سنجید. او ها را با تقوا و عمل الهی و انسابی مینیر

،  ها و طایفه میان سیاه و سفید، فقیر و غتی و گروه های مختلف از هر اصل و نستی

ی و عمل شایسته می   گذاشت و برتری را تنها در تقوا، خدا فرق نمی   .دانستباوری راستیر

ی از نظر نیاکان و )علیه السلام( رضاروزی مردی به امام  گفت: به خدا سوگند در روی زمیر

یف  ف را به آنان داد )علیه السلام( تر نیست. امامنسب، کسی از تو سرر فرمود: تقوا، این سرر

مند گردانید. دیگری عرض کرد: به خدا سوگند،  ن را بدان بهره و اطاعت خداوند، ایشا

ین مردم هستر  فرمود: ای مرد! سوگند مخور؛ بهیر از من کسی است که از من    .تو بهیر

تر. به خدا سوگند،  تقوایش نسبت به خداوند متعال بیشیر است و اطاعتش افزون 

بااین آیه منسوخ نشده 
َ
 وَ ق

ً
عُوبا

ُ
م ش

ُ
عَلناک

َ
وا ...وَ ج

ُ
عارَف

َ
م یلَ لِت

ُ
ِ اتقاک

ه
 اللَ

َ
م عِند

ُ
کرَمَک

َ
 ا
َّ
 اِن

ترین ها، لکن گرامیما شما را قبائل مختلف قرار دادیم تا شناخته شوید به آن نام  ...

یگارترین شماستشما نزد خداوند، متفر   .ترین و پرهیر

 نعمت زیارت

ت آیت الله العظمی بهجت ت امام رضادر فرمایشات خود در باره )ره(  حصری )علیه  حصری

ی السلام(  ت نسبت به امام حسیر ی    ح آن حصری )علیه السلام( و دلیل بیشیر بودن کرامات ضی

در )علیه السلام( ای به خدمت امام رضا گفت: عریضه اند : آقابی می وقایعی را نقل کرده 

ت ولی عصر باره ف به خدمت حصری یف سه حاجت از جمله تشر ( )عجل الله تعالی فرجه الشر

ی    ح انداختم شب آخر اقامت ما در مشهد و یا یک شب جلوتر    .نوشتم و پشت در ضی

ف شدم. هنگامی که می خواستم وارد حرم شوم، در  از آن، برای نماز صبح به حرم مشر

ای میان ازدحام جمعیت به حدی که ممکن نبود کسی به راحتر داخل حرم شود و عده 

ناگاه چشمم افتاد به آقابی جلیل و نورابی که  شدند. ای خارج می به زحمت وارد و عده 

یف می  آن همه ازدحام، گوبی برای ایشان خلوت بود و از وسط آن همه   ...آوردتشر

آمد. تا اینکه وقتر به من رسید، گویا به من سلام  جمعیت به آرامی و راحتر جلو می 

 کرد و فرمود:  
ُ
ه
ُ
ن
ْ
ا اب
َ
ن
َ
، أ
ُ
ه
ُ
ن
ْ
ا اب
َ
ن
َ
 ش او هستم.  . من پش او هستم، من پأ
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ی طور این جمله را تکرار می مْ کرد. بعد فرمود  همیر
ُ
ک
ْ
مُ مِن

َ
ل
ْ
ع
َ
مْ أ

ُ
ه
َ
مْ، ف

ُ
مُوه

ِّ
عَل
ُ
ی به   لا ت ی چیر

یف برد علیهم السلامآنان )ائمه   آن    .( یاد ندهید، زیرا آنان از شما داناترند. بعد به حرم تشر

ی آقا می   از آن همه نورانیت و  گفت: از اینکه کاغذ عریضه به داخل انداخته بودم و نیر

ی از اینکه در میان آن همه جمعیت و ازدحام به راحتر حرکت   جلالت، همچنیر

 نمود، و از اینکه فرمود می
ُ
ه
ُ
ن ا اب 

َ
ن
َ
ت حجت أ  .هستند ارواحنا فداه  فهمیدم که ایشان، حصری

ت آیت الله بهجت)ره( می  ی حصری ت امام رضا همچنیر )علیه فرمودند: حرم مطهر حصری

هاست. عظمتش را خدا نعمت بزرگ و گرانقدری است که در اختیار ایرابی السلام(  

از )علیه السلام( فرماید: زیارت پدرم امام رضا می )علیه السلام( داند، به حدی که امام جواد می

ی  ی  افضل است،یه السلام( )علزیارت امام حسیر را عامه و خاصه  )علیه السلام( زیرا امام حسیر

کنند. لذا    کنند، ولی پدرم را جز خاصه )شیعیان دوازده امامی( زیارت نمی   زیارت می

ی ظاهر می ی    ح امام حسیر ت بیشیر از ضی ی    ح آن حصری شود. بنابراین،   کرامات از ضی

ت امام رضا   که زیارت آن برایشان فراهم است،  یه السلام(  )علایرابی ها باید نعمت حرم حصری

 .مغتنم بشمارند

ی    ح است سلام کرده و جواب   فه به امامی که صاحب ضی اشخاض در مشاهد مشر

ت امام رضا  )علیه سلام را شنیده اند. شخصی گفته است: هر وقت برای زیارت حصری

ف می شوم )شاید در هر سال یک زیارت بیشیر نمیالسلام(  کرده است(    به مشهد مشر

ی    ح راه برایم باز می شود  به   .در هر بار در زیارت اول، با وجود ازدحام جمعیت، تا ضی

ت رضا  ی    ح نزدیک می شوم و زیارت می کنم، و حصری خرخی راه و حتر  )علیه السلام( ضی

ی به من می دهند. در خانه ای که ما در مشهد   مقداری پول برای خرید سوغات را نیر

ی علویه  گفت: هر وقت که برای زیارت به حرم می روم، برای ی بود که می ابودیم نیر

ی    ح و دست کشیدن بر آن باز می    .شودمن هم راه به سوی بوسیدن ضی

 عیون اخبارالرضا، شیخ صدوق

 منتهی الاآمال، شیخ عباس قمی

ان الحکمه ری شهری ِ  منتخب مب 
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